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کد که سرنوشـت جهان معطلِ ذره‌ای مانده، اسـم پیشـکشِ‌ محرّم‌مان را گذاشـتیم  کن و را  در این سـالِ سـا
کـه بیشـتر یادمـان باشـد چـرا روایـتِ وقایـع سـال 61 حسـابش از شـرحِ بـاقی غصه‌هـای زندگـی  »غمِ‌خـرّم« 
لی در  کـه جامـد و مـرده در مـا نمی‌ایسـتد. زخـم می‌زنـد و روزمـره و معمـولی‌ جداسـت.غمِ‌خرّم غمـی اسـت 

شـکاف جـا مانـده از زخـم، مسـیری تـازه می‌رویانـد. دالان می‌زایـد.
فاصله‌گـذاری محـرّمِ 99 شـاید حسـن‌القضاءِ مـا باشـد. مهلـت مـا بـرای تردیـد و تصممی. فرصـت مـا بـرای 

یم غمِ‌خـرّم مـا را بشـکافد و برویانـد. کنمی و بگـذار این‌کـه انتخـاب 
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یه کنیم. این محرّمِ تلـخ، آزمون  یه کرده بودیم و نشـده بـود که دور از هـم گر  ما همیشـه در این اندوه، دورِهم گر
سـخت ماسـت: آیا در تنهایی هم اقامه‌ی غم را بلدیم؟

یختـه روی ایـن بـرگ ‌از  یـب را به‌هم‌ر کـه بـاقی نظم‌هـای مأنـوس و عادت‌هـای خودفر کرونـا همان‌طـور   
یبی سـاخته. مـا را به مضمـون این عزا نزدیـک کرده‌ اسـت‌: آیا با حسنی به این  یم قمـری هم ترکیب غر تقو

یم؟ سـفر، پـا می‌گـذار
شـاید امسـال درک مـا از شـب تصممی کامـل شـود؛ وقیت چـراغ روضه‌هـای بـزرگ خامـوش اسـت و راحـت 
می‌شـود در این خیمه نماند. امسـال چه کسی‌خبر می‌شـود که ما با این اسـم بزرگ مانـده‌ایم یـا از او بی‌صدا 
دور شـده‌ایم؟ نورافکن‌هـا و بلندگوهـای پرهیاهـو خاموش‌انـد. چه‌ک‌یس می‌فهمـد مـا به اختیـار خودمـان از 
آسـتانه‌ی این غـم عبـور می‌کنمی یـا نـه؟ فاصله‌گـذاری محـرم 99 فاصلـه‌ی مـا بـا کاروان را معلـوم می‌کند؛ 
گر و دنبالـه‌رویی منفعل بـودیم یا پیوستن، انتخاب واقعی‌مـان بود. امسـال محک  همه‌ی این سـال‌ها تماشـا
ین بـود که فقط با هم‌افزایی جمعی در ما شـکل می‌گرفـت و در  یم. آیا این اندوهِ هرسـاله، عـادتی دیر می‌خور
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رودربایسیت با دیگران بـه این مـاتم در می‌آمدیم یـا در خلوتمان هـم ظهر واقعـه رخ می‌دهد بی‌مـدد صداهای 
بلنـد و نـگاهِ‌ قضاوتگـرِ هم‌اشـکی‌ها. وقیت سـنت‌های دوست‌داشـتنِی محلی و تکرارهـای هـزاران سـاله 
یم یا به سـکوت و رخوت تن می‌دهمی؟ در ایـن روزها که  نیسـتند،آیا در خودمان سـینه می‌زنیم و دم می‌گیر
یرِ  یـک سـقف، به همـان شـکوه و عظمیت نوحـه و زاری  خیمه‌هـای مـا دور از هـم اسـت، مـا چند‌نفرهـای ز
گر چنین شـود سـال‌های بعـد که ما  یـاد می‌کـردیم. شـاید ا یر سـقف‌های بلنـد و همـراه نفـرات ز می‌کنیم کـه ز
یم و  یم، دایره‌‌های فشـرده‌تری برای سـینه‌زدن بسـاز یباتـری راه بینداز نقطه‌‌ها، دوبـاره هم را بیابیم هم‌عـزایِی ز

یم. شـانه‌هایمان را بیشـتر به هم بفشـار
یـر این پرچم‌ها  این روزها بهـت ‌و خاموشِی‌ پس از همهمـه، امکان تأملی فراهـم آورده که ببینیم چـرا تا امروز ز
قی با امروز می‌کـرد. در لایه‌های  گر به ما از این کاروان خبری نرسـیده بود زندگی‌مان چه فـر ایسـتاده بودیم. ا
پنهان این محرم، ما بـا خودمان روبه‌رو می‌شـویم؛ روراسـت می‌شـویم. محرمِ کرونـا‌زده، بخت ما بـرای خلوت 

با اسـامی مطهر اسـت تا بدانمی در ما تجلی کرده‌اند یـا فقط بـر  زبان‌مـان می‌چرخند.



یاست.  امسـال روضه‌هایی را درک می‌کنیم که پیش‌تر تجسم‌شان برایمان سـخت بود. سـال روبه‌رویی ما با بور
ک گذاشتن بدن‌‌های خوننی. سـال درکِ لحظه‌ی هیچ‌ کس. سـال لمس  روضه‌ی دفن چند‌نفره. تنهـا در خا
وقیت از زمـان کـه کیس بـرای یـاری نیسـت. پاره‌هـای مقتـل آمده‌انـد نزدیـک؛ نیازی بـه روضـه رفتن نیسـت، 

کافی‌سـت در باز کنیم کـه بیایند تو. 
یخ که هـر کس صدها بار مرگ‌  یخ که آدمیزاد بیـش از هروقت دیگری از مرگ ترسـیده، وقتی از تار در وقیت از تار
یاد »فیاسـیوف خذینی« دل‌وجان‌ ما را می‌لرزاند یا به همان ترس‌های روزمره  خودش را تجسـم کرده، آیا غنای فر
گر در باز کنیم بیش‌ از هروقت دیگری رجزهایش در ما طننی بینـدازد:‌ »انی لا اری الموت الا  رضا داده‌ایم؟ شـاید ا
یزان‌مان بوده‌ایم، این حقیقت را درک کنیم که  السعادة«. شاید در سالی که بیش‌ از خودمان نگران خانواده و عز

همراه بردن پاره‌های تن و فرزندان چه‌ شـجاعت شـگرف‌تری‌ از رفتن بـه آغوش مرگ می‌طلبد.
هر آن‌چـه بر ما می‌گـذرد، هرقـدر هم که طاقت‌فرسـا، بازهم نسـبت‌مان با حقیقت‌ طاقت‌سـوز واقعه‌ی سـال 
کـه آن رنج‌هـا را بـرده از عنصـر  61 در حـد یـک شـبیه‌خوانی نمایشی و کوچـک بـاقی می‌مانـد، چـون عنصـری 
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همه‌ی ما لطیف‌تر بـوده و هر زخمـی هزار بار او را عمیق‌تر شـکافته اسـت. باز هـم  به‌ انـدازه‌ی فاصله‌ی یک 
یم. شـبیه‌خوان از شـخصیت اصلی، از تجربه‌ی اصـل واقعـه دور

کرده‌انـد بـرای هرکـدامِ مـا  کـه خانـواده‌ی  تسـلیم‌ناپذیر از آن عبـور  در سلسـله‌ی آزمون‌هـای نفس‌گیـری 
کـه باشمی در ایـن چنـد وجهـی عاشـورا بـرای مـا  یـز. در هـر مصیبیت  گر حلقه‌ای‌سـت؛ بـرای توسـل و بـرای 
یزی‌سـت به رنجی در آن بیابان که  گوشه‌ای است برای نزدیک‌شدن. همیشـه از هر رنجی که می‌کش‌می، گر

وضـع مـا را در بـر بگیـرد و سـخت‌تر از وضـع مـا باشـد.
یم بیشتر می‌فهمیم: »لا یوم کیومک.«  روزهایی که با رنج‌‌ها همسایه‌تر

یف یک خطی محرم‌نامه‌ی امسال این است: از عشق باید اثری برجا گذاشت. تعر
 غمِ‌خـرّم، روایـت نشـان‌ها و یادمان‌‌هـای بـه جامانـده از دلـدادگان‌‌ اسـت‌:‌ علم‌هـا و طومارهـا، عکس‌هـا و 

نقاشی‌هـا و صداهـا، نوحه‌هـا و م‌‌تنهـا.



یم چون  پشت‌ سر هنوز مردمی در راهند.  یم باید نشانه بگذار غمِ‌خرّم درباره‌ی این اسـت: راهی را که می‌رو
یارت نباید دستِ‌ خالی برگشـت. یادگاری‌های عاشقی مهم‌اند.  از این ز

غمِ‌خرّم، مـرورِ مابه‌ازاهایِ این‌جهانی اسـت  از تجربه‌ای یگانه که اصلِ آن‌جهانی‌اش را نمی‌شـود با کسی به 
ک گذاشت اشترا



 گفتا  که بود همره؟  گفتم خیالت ای شه
کربـــا، ســـامرا، کاظمـــن و مشـــهد اســـت. در ایـــن  وجـــه تمایـــز گواهی‌نامه‌هـــای حـــج شـــیعیان تصویـــر حـــرم ائمـــه در 

طومارهـــا معمـــولا روایـــت ســـفر بـــه عتبـــات اضافـــه شـــده اســـت

93

فهر ســـت
کـــه عـــزاداری محـــرم در هـــر منطقـــه و هـــر دوره‌ی زمـــانی در تعامـــل بـــا  آثـــار هنـــری و پژوهش‌هـــا نشـــان می‌دهنـــد 
گـــون ویژگی‌هـــای خـــاص‌و متمایـــزی یافتـــه اســـت فرهنگ‌هـــا، آداب‌ورســـوم، ســـبک‌های زندگـــی و ســـنت‌های گونا
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هر جا   که هست پرتو  روی  حبيب هست

چهارگاه مهدی شادمانی   سیدجواد رسولی

کـــه »بابـــا جـــان! الان  کـــه چـــی آدم همـــه‌ی زندگـــی‌اش را بگـــذارد پـــای یـــک علـــم.« جـــواب مـــی‌داد  می‌گفتنـــد »خـــب 
شمـــا بـــری تـــوی مجلـــس خـــم یـــه ‌نفـــر بـــرای احتـــرام دســـته‌گل می‌بـــری واســـه صاحب‌عـــزا. این‌هـــم دســـته‌گل ماســـت.«

کـــرد. آمـــاده شـــد تـــا بـــه میـــدان بـــرود و همـــه‌ی  مهـــدی بعـــد از آ‌ن‌کـــه پاســـخ ســـؤالش را فهمیـــده بـــود، لبـــاس رزم تنـــش 
کـــه در کشـــف و شـــهودش در عاشـــورا یافتـــه بـــود را بـــه مـــا هـــم نشـــان بدهـــد آن چیـــزی 



ز       عباس طهرانی ِ برایان ساندر ݫ ݫ ݫ ݫ عکس‌های آفتابیݭݭݫ

دیگر اینکه این اقدامات محض فیض است

123
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کنـــم و  گـــوشی ســـاده‌ی اضافـــه دارم و دیگـــری می‌گویـــد همین‌جـــا همـــه پـــول جمـــع   یکـــی می‌گویـــد مـــن یـــک 
ـــگار  ـــک خبرن ـــوی گوشی‌ســـت. ی ـــد مســـئله موبایـــل نیســـت، مســـئله عکس‌هـــای ت یم. می‌گوی برایـــش گـــوشی بخـــر
ـــه،‌ مســـئله  ـــد ن ـــر می‌گوی ـــان کمـــی عصبی‌ت ـــد »همـــه‌ی عکســـا و فیلمـــای مـــم مجـــانی مـــال شمـــا.« برای ـــانی می‌گوی لبن

کـــه بـــا نـــگاه مـــن گرفتـــه شـــده عکس‌هایی‌ســـت 

قربانـــت شـــوم، از امـــروز مجلـــس روضه‌خـــوانی نـــواب علیـــه عالیـــه انیـــس الدولـــه در کشـــیکخانه مبارکـــه مـــی باشـــد و 
از امشـــب هـــم عـــی الرســـم بایـــد درب حـــرم مبـــارک ذکـــر مصیـــب بشـــود بـــه حضـــور مبـــارک

104 حاج عباس نغمه‌سرای اسلامی       مرتضی قدیمی
حاج‌عبـــاس دیگـــر بـــه چرخیـــدن حلقه‌هـــا و حرکـــت نـــوار خیـــره نیســـت، بـــه پنجـــره و آفتـــاب مـــرداد زل زده، بـــه محرمـــی 

کـــه نزدیـــک اســـت و حـــال و هـــوای متفـــاوتی بـــا همـــه‌ی محرم‌هـــای‌ بعـــد از واقعـــه‌ی عاشـــورا دارد

فهر ســـت
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ولـع دیدن دوچیـز زائـران و مجـاوران و مشـتاقان را راهی موزه‌ی آسـتان قـدس رضوی ‌می‌کنـد: مدال‌های 
م شاه‌حسین.

َ
مرحوم تختی و عَل

ین  مـش بزرگ‌تر
َ
 وقتی بـا اهـل فـن دربـاره‌ی شاه‌حسین حـرف مـی‌زدم همـه بـدون مقدمـه می‌گفتنـد عَل

کمـرش راسـت بـود و سـینه‌اش سـپر، هرسـال  کـه شاه‌حسین تـا  گفتنـد  علـم ایـران اسـت بلکـم جهـان. 
لی قبل از فوتش، حدود یک‌سـال قبلش، آن ‌را به موزه‌ی آسـتان  هیئتـش را با علم راهی حرم می‌کـرده و

کامیونش را فروخـت و تمام زندگی‌اش  که  وایتِ حسین غیورمرادی، راننــده‌ای  ر
کرد. م بـزرگ 

َ
را وقف یـک عَل
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یرش علی  ق بسـته ز
ّ
می‌بَـرد. توی خیالات من، علم همان چند تیغه‌ی پُر از پَر و شـالی بود که یک‌نفر قُل

کـه  اربعین و  می‌کنـد و چندقـدم می‌بـردش جلـو و بـاز می‌گـذاردش روی پایـه. همـان فلز‌هـای سـنگینی 
نی و روبه‌حرم، س‌لانه‌سلانه تا اذان ظهر حملشان می‌کنند.  تاسـوعا و عاشـورا پشـت به دسـته‌ی زنجیرز
کرونـایی پاشـدم رفتم مـوزه تـا از نزدیـک ببینمـش. دسـته‌گل شاه‌حسین یـک  تـوی آن ایـام سـوت‌وکور 
کـه تابه‌حـال تـوی تکیه‌هـا و دسـته‌ها دیـده  کلمـه بـود. از آن‌چیزهـایی  قطعـه‌ی هنـری به‌معنـای دقیـق 
بـودم فرسـنگ‌ها جلوتـر بـود. و جزئیـات، ایـن جزئیـات بـه غایـت دلنشین، درسـت و مرتـب و دقیـق و 
ین  وایـت اصلی معرکـه را به بهتر درنهایـت ظرافـت و دقـت کنار هم چیده شـده بود. شاه‌حسین نه‌تنها ر
وایت‌هـا هـم،  نشـانه‌های کوچکـی را بازسـازی و  کـه بـرای خرده‌ر کـرده  شـکل ممکـن روی علمـش سـوار 

کـرده اسـت تـا آن را بـه مقتـل مصـورِ تمام‌عیـاری مبـدل ‌کند. طـی مـرور زمـان به علـم اضافـه 
کـه عـادت بـه پخته‌خـواری در مرامـش  وشـن شـد  گفت‌وگـو بـا دوسـتان و خانـواده‌اش بـرایم ر ل   در خلا
لی قرض کرده و نه اجازه  یده و نه اسـبابی سـوارش کرده اسـت. نه پو نبوده. حاضر و آماده نه چیزی را خر
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کـس دیگری. مش بیفتـد پای 
َ
داده خـرج عَل

یخته است وایت ساخت علم است و بانی‌اش که همه‌ی زندگی‌اش را پای آن ر یر، ر وایت ز  ر

تی‌اش را در اختیارم گذاشـت بی‌اندازه   باید از مسـعود نبی‌دوسـت که اول‌ینبار پیشهناد داد پی علم را بگیرم و بخشی از آرشـیو صـو
تشـکر کنم. هم‌چنین از علی‌اصغر نعیم‌آبـادی، محمد غیورمرادی، محمد توانایی خبازان، هما سـعادتمند و حسین بیـات که بی‌منت و 

مهربانانه هرچه را در چنته داشـتند در اختیارم گذاشـتند بی‌نهایت تشـکر می‌کنم؛ حق‌گزارم و قدردان.



علـم شاه‌حسنی اولـش یک‌نفـره بـود؛ اولش یعین اوایـل دهـه‌ی سی. یک‌نفـر با چنـد تا از دوسـت‌ 
و رفقایـش آن را می‌بردنـد و می‌آوردنـد. سـاده و عـادی شـبیه علـم هیئت‌هـای دیگـر. حیت شـاید 

کوچک‌تـر از بـاقی علم‌هـا. نحیف‌تـر و 
 پدرش اولین علم را در نه‌سـالگی با چند تا حلب و لوله‌ی آهنی و مقداری پرچم برایش می‌سـازد 
کامیـون بـود.  ز، راننـده‌ی  کشـاور وز تـا آخـر عمـرش دیگـر بی‌علـم نمی‌مانـد. پسـرِ پیرمـردِ  و او از آن‌ ر
کـه بـار  کجـا  وز، هـر ‌چیـزی، بـه هـر  گاهـی شمـال. هـر ر گاهـی جنـوب،  گاهـی مشـهد.  کـرج،  گاهـی 
ین   چطـور و از کی صاحـب بزرگ‌تر

ً
می‌خـورد، می‌بُـرد. کسی نمی‌دانـد این راننـده‌ی کامیون دقیقا

کـه شاه‌حسنی هرچـه مـال و منـال داشـت بـه ‌پـای  علـم ایـران شـد. همـه فقـط ایـن را می‌داننـد 
یخـت. علمـش ر

کـه از همان بچگی تـوی دم‌وبـازدم هیئت‌هـای مختلف چرخ می‌خـورد: هیئت   متولـد سـنه‌ی 1311 
زایحیی سـادات رضـوی. شاه‌حسنی جوانی‌هایـش  رضـا ترکـه، خمسـه طیبـه، دوازده‌امامی‌هـا و میر



کنـار حـرم تـوی  کامیـون بخـرد نجـار بـوده. تـوی بازارچـه‌ی »حاج‌آقاجـان« دکان داشـته،  پیـش از این‌کـه 
ود و بـه پوسـت آویـزان  یـر دسـتگاه مـی‌ر بسـت بـالا. یک‌بـار در همـان نجـاری سـه‌تا از انگشـت‌هایش ز
ره‌ بیرون کشیده و گذاشته لای دستمال 

َ
ک‌ا یر خا می‌شـود. خودش می‌گفته ‌تکه‌های انگشـتش را از ز

کاری از دسـت مـا برنمی‌آیـد. شاه‌حسنی هم گفته  یکایی‌هـا‌. دکتـر گفته بـود  و رفتـه سمـت بیمارسـتان آمر
 
ً
کـرده بـوده بـه حضـرت ابوالفضـل)ع( و ظاهـرا بـود »شمـا اینـارو بخیـه بـزن، باقیـش بـا خـودم.« بعـد توسـل 

کـرده بود. انگشـت‌هایش جـوش خـورده بودنـد جـز یکـی که کمـی، فقـط کمـی، انحنا پیـدا 
خـودش  بـود.  هـم  رگـی  بز هیئـت  بنی‌هاشمـی«.  آل‌محمـد  قـائم  یـن  »منتظر داشـت؛  هیئـت  شاه‌حسنی 
کار نمی‌کنم: مـاه رمضـان و بعـدش هم محـرم و صفـر. محـرم و صفر  می‌گفـت سـه ‌مـاه از سـال را بـا ماشنی 
ق  نِی قـدیم بـا حـالا فـر تمام‌وقـت در هیئـت بـود. میـون‌دار بـود. میـون‌دار دوهـزار سـینه‌زن. ضـرب سـینه‌ز
می‌کـرد. دسـته‌ی عـزا بـا ثالث و هفت‌ضـرب دم می‌گرفـت. هفت‌ضـرب را یک‌نفـس بایـد می‌زدنـد و 
یاد می‌‎کشـید  بی‌فاصلـه. نوحه‌خـوان که می‌خواسـت شـور بدهـد آهنگـش را تغییر مـی‌داد و میـون‌دار فر
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و ضـرب ثالث را اعالم می‌کـرد. جـان می‌خواسـت. حنجـره می‌خواسـت. میـون‌دار از میان چند فـوج از 
کوچه‌پس‌کوچه‌هـا‌‌‌ی سـینه‌زن‌ها راه می‌رفـت و نظـم مـی‌داد بـه ضرب‌هـا و صف‌ها. دسـتور لخت‌شـدن 
کـه پیراهن در مـی‌‎آورد باقی اجـازه پیدا  را هـم میـون‌دار باید اعالم می‌کرد. یکی از سـادات پیشکسـوت 

می‌کردنـد. امـا میـون‌داری و هیئـت‌داری شاه‌حسنی را قانـع نمی‌کـرد. 
لی دلـش راضی نمی‌شـد. بـرای همنی خیـز   علـم شاه‌حسنی اول بـه همـان سـادگی علم‌هـای دیگـر بـود و
یباتر می‌شـد.  رگ‌تـر و ز کـرد. طـول و عـرض و بـالا و پایینـش سال‌به‌سـال بز رگـش  کم‌کـم بز برداشـت و 
که  کُل ایـران را می‌چرخید و تـوی همه‌ی شـهرها دنبال اسـباب عـزاداری می‌‌گشـت. هـر جا  کامیـون  بـا 
یـد. یک‌بـار  یـدن بـرای اهل‌وعیـال، بـرای علمـش سـوغات می‌خر سـفر می‌رفـت به‌جـای سـوغاتی خر
یدم  که خر گفته بود شـیرهای طالیی و مرغِ علم‌هـایی  که با خانـواده رفته بودنـد اصفهان بـه بچه‌هایش 
کامیون. شـب موقع خـواب نمی‌شـد صندلی‌ها را تـکان داد  یـر صنـدلی‌  گذاشـته بود ز را مادرتـان نبینـد. 

چـون حاج‌خـانم می‌فهمیـد.

ــد  ــران را می‌چرخی ــون کُل ای ــا کامی  ب
و توی همــه‌ی شــهرها دنبال اســباب 
عــزاداری می‌‌گشــت



پـدرش اولنی علـم را در نُه‌سـالگی بـا چنـد تـا حلـب و 
لولـه‌ی آهین و مقـداری پرچـم برایـش سـاخت و او از آن‌ 

روز تـا آخـر عمـرش دیگـر  بی‌علـم نمانـد



ید و سـوار علم   حیوانـاتِ روی علـم را از اصفهان و تهـران و شـیراز و از هر کجا که دسـتش می‌رسـید می‌خر
کوب. مثلًا وقتی از میدان سِداسماعیل بر می‌گشت  می‌کرد. حیوان‌های روی علم یا نقره‌کوب بودند یا طلا
یـدم و یه‌ دونـه مـرغ فلـزی و دو تا شـیر.« همـه‌ی این‌ها را بـا پول  به دوسـتانش می‌گفـت »دو تـا طـاووس خر
ید و مـی‌آورد. نه از کسی پولی قـرض می‌کرد و نه اجازه مـی‌داد کسی برای علمش چیزی  بارِ کامیون می‌خر
یده بـود. حتی بخشی از پَر  لی به‌جایـش دو تا شـیر خر بخرد. یک‌بار هـم رفته بـود تهران ماشنِی سـواری بخـرد و
گر ماشنی سـواری آن‌زمـان 16 هزار  یده بود. حسـاب می‌کردند ا یه خر مرغوب شـترمرغ را هم رفته بود از سـور
یده بود. همه هم ‌کار  تومان بود، او رفته با پول دو تا ماشنی، که می‌شـده حوالی ‌35 هزار تومان، دوتا شـیر خر
گر چانه می‌زدی من  ِدست بودند. اوستای شیرساز یک‌بار به او گفته بود »مشهدی! چقدر تو ساده‌ای. ا
راه می‌آمـدم با تـو و کمتـر می‌گرفتم.« شاه‌حسنی هم گفتـه بـود: »نه‌خیر مـن سـاده نیستم. 35 تومـن دادم و 

برای من همان 35 تومن را می‌نویسـند، نه کمتـرش را.« 
کـم  کـه چیـزی از علـم  رسـید بـه‌ جایی‌کـه دیگـر علـم جـا نداشـت حیت بـرای ده ‌سـانت. مـدام نگـران بـود 
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 چیـزی از رویش باز کـرده بودنـد. علم 
ً
نشـود. آخـر اشـیای قیمتی هـم کم نداشـت. یکی‌دوبـاری هـم ظاهـرا

لی  تا آخرعمرش جای درست‌وحسـابی برای پارک‌کردن نداشـت. خانه‌‌ی شاه‌حسنی آن‌قدرها بـزرگ نبود و
به‌انـدازه‌ای بـود کـه مجلـسِ روضه بگیـرد و گاهی هـم مجلسـش را می‌برد توی مسـاجد و حسـینیه‌هایی که 
یف می‌کرد  می‌شـناخت. حاج محمد توانایی، یکی از علم‌کش‌های قدیمی و رفیق شـفیق شاه‌حسین، تعر
کـه دهـه‌ی هفتاد و هشـتاد، شـب‌های محـرم چند نفـری پـای علـم می‌خوابیدند تا کیس چیزی کـش نرود 
ازش. کیس شـیر و طـاووس و مرغ و غـزال و پَر شـترمرغ را، حالا به هر نییت، با خودش نبرد. پر شـترمرغ روی 
علم شاه‌حسنی پر خاصی بـود. کسی نبود که بتواند تـوی ایران پَرها را رنگ کند. شاه‌حسنی رفیقی داشـت 
یـکا بودند. به رفیقش که هر دوسه‌سـال یک‌بار می‌رفت آن‌جا سـفارش پر مـی‌داد. بعد  که پسـرهایش آمر
یدند بـرای علم. پرهـایی که 90سـانت ارتفاع  بچه‌هایـش از همان‌جـا یا کشـورهای دیگر می‌رفتنـد پر می‌خر
داشـتند و علامت پرواز بودنـد؛ پرواز بین زمین و آسمان. پرها، فرشـته‌هایی را به‌یاد می‌آوردند که دیر رسـیده 

بودنـد به معرکـه و کار از کار گذشـته بود. بـرای همین دیگر به آسمان برنگشـته بودند.

 بــه دوســتانش می‌گفــت »دو تا 
یدم و یــه‌ دونه مرغ  طــاووس خر
فلــزی و دو تــا شــیر.« همــه‌ی 
کامیــون  این‌هــا را بــا پــول بــارِ 
یــد و مــی‌آورد می‌خر



کـرده‌، افتـاد بـه بزرگ‌کـردنِ  کـه علـم دیگـر جـای خـالی نـدارد و همـه جایـش را پُـر  شاه‌حسنی وقیت دیـد 
گذاشـت برایـش. سـه‌نفره‌ا‌ش  طول‌وعرضـش. دسـته‌گل شاه‌حسنی رسـیده بـود بـه نُه‌متـر. سـه‌تا ‌پایـه 
یرش بـا ده‌ها  کردنـد. یکـی وسـط، دو نفـر هم چپ و راسـت. سـه ‌نفـر هم‌قـد و هم‌هیکل بایـد می‌رفتنـد ز
کـرده  یـادی پیـدا  کـه مراقب‌شـان باشـد. بیشـتر از هـر وقـت دیگـر تـوی چشـم بـود و هواخـواهِ ز نفـر هیئیت 
بـود. حـالا بلندکردنـش فنی‌تـر و تخصصی‌تر هم شـده بود. بار سـنگین علـم باید میزان باشـد. یعین هرچه 
و می‌داشـتند  ور و باز لی علم‌کش‌هـا هرچقـدر هـم ز یک‌طرفـش دارد بایـد آن‎طرفـش هـم داشـته باشـد. و
بـاز هـم چیـزی حـدود صدنفـر بـا چشـم‌های بـاز دور و برشـان بودنـد تـا علـم لنگـر نینـدازد و زمین نخـورد. 
شاه‌حسنی هنوز راضی نبود. به‌نظرش علم هنوز درخور این عزا نشده بود. هنوز به‌اندازه‌ی کافی آبرومند 
کـرد که شـش‌هفت ‌تا  پـا  کامیـون‌داری رفـت حـوالی محلـه‌ی »طالب« و حمـام کوچکـی بر کنـار  نبـود. در 
دوش بیشـتر نداشـت. اموراتـش را بـا همنی می‌گذرانـد بـرای این‌کـه فقـط بـه یک‌چیـز برسـد: بـه علـم و 
روضـه‌ی امـام حسنی)ع(. شـور و انگیزه‌ و اصـل و فرع زندگـی‌اش همین بود. محـرم ‌و صفر که تمام می‌شـد 
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باقی سـال را می‌نشسـت نقشـه می‌کشـید برای محرم سـال بعد. پول جمع می‌کرد که برود برای علم چیزی 
بخـرد. بنـد هیچـی هم نبـود؛ گشـنه‌ و تشـنه و روز و شـب و نصفه‌شـب هم نداشـت. هر جـا و هـر لحظه که 
فکر می‌کرد می‌تواند برای علم چیزی بخرد، می‌گذاشـت می‌رفت و تا چند روز پیدایش نمی‌شـد. نیست 
وز و یـک ‌هفته هم نباشـد. حتی شـده بـود یکهو سَـر از کربلا در بیـاورد.  وز و دو ر می‌شـد. شـده بـود یـک ‌ر
لی همچنـان بزرگ‌تـر می‌شـد. دیگر پنـج ‌نفر بایـد می‌رفتند  تلفین هم نبـود که کیس پیگیرش شـود. علـم و

یرش. رسـیده بـود به چیزی حـدود دوازده‌سـیزده ‌متر.  ز
بلنـدش نمی‌کـرد. همیشـه  ایـن آخری‌هـا دیگـر  لی  بـود و را ‌‎سـاخته  این‌کـه خـودش علـم  بـا  شاه‌حسنی 
که دل‌شـان می‌خواسـت یک‌لحظه، فقط  صدهـا نفر عـزادار و علم‌کش آماتـور و حرفـه‌ای دورش بودند 
یک‌لحظـه، سـنگینی علـم بیفتـد روی دوش‌شـان چـه برسـد بـه این‌که چنـد قدم هـم جلـو ببرنـد. ترتیب 
کـه اول سـید می‌آمـد مُهر علـم را می‌شکسـت و بعد بـاقی بـه ترتیب سن‌وسـال با  علم‌کشی این‌طـور بـود 
کـردن علم  کـه کمک‌شـان می‌کردنـد. بلنـد  کارکشـته‌‌ای هـم بودنـد  یـرش. جوان‌هـای  وضـو می‌رفتنـد ز



کار سـاده‌ای نیسـت. تخصص می‌خواهد. باید حواسـت باشـد کج بلند نکنی، راسـت بلنـد نکنی، چپه 
بـالی جـایی 

ُ
ک باشـد. لاا نکین. در ضمـن و از همـه مهم‌تـر، علم‌کـش بایـد آدم درسـت و سـالمی باشـد. پـا

یر  نـدارد. ایـن علـم به ‌نـام عبـاس اسـت، علـم‌دار حسنی. در نتیجـه، آدم تارک‌صالة صلاحیت رفتن ز
کـه وقیت بلنـدش می‌کردنـد بدن‌شـان تـکان نمی‌خـورد. قـرص و محکـم  علـم را نـدارد. جوان‌هـایی بودنـد 

بودنـد.
 شاه‌حسنی همیشـه بیسـت‌سی‌متر جلوتر از همه بـود، جلوتر از علـم. علم‌‌کش‌ها می‌گفتند عشـق می‌کرد 
که بـا دیدنـش ذوق می‌کردنـد و کلی عکس  کِیـف مـردم را  یـرش را،  از دور علمـش را می‌دیـد، شـلوغی ز
کـه این‌همـه پَـر شـترمرغِ رنگ‌شـده را از نـاف  گـر لیچـار بـارش می‌کـرد  کیس هـم ا کنـارش می‌انداختنـد. 
کاری  کـه چـی؟ می‌گفـت »پـول عشـق اسـت. مـن  فلان‌جـا و شـیرهایش را از بهمان‌جـا برداشیت آوردی 
‌بـه ‌کارتـان نـدارم، شما هم کاری ‌به ‌کار من نداشـته باشـید.« تازه یک ‌بار هـم علم را برده بـود تهران پیش 

کنند.  حـاج طیب قبـل از این‌کـه اعدامـش 

بــود  گفتــه  شیرســاز  اوســتای   
»مشــهدی! چقــدر تــو ســاده‌ای. 
کمتــر  مــی‌زدی  چانــه  گــر  ا
هــم  شاه‌حســن  می‌گرفــم.« 
ــم.   ــاده نیس ــن س ــود: » م ــه ب گفت
را  تومــن   35 همــان  مــن  بــرای 
را.«  کمتــرش  نــه  می‌نویســند 



تی‌ها تصویر شاه‌حسین را اولین‌بار در آلبوم حاج ممد توانایی دیدیم: چهارشانه، بلندبالا و رشید. عین باقی لو



تصویـر شاه‌حسنی را اولین‌بـار در آلبـوم حـاج ممـد توانـایی دیـدیم: چهارشـانه، بلندبالا و رشـید. عنی باقی 
کـه علـم شاه‌حسنی شـش‌متری بـود بـا او عیـاق شـد و جفت‌وجـور.  تی‌هـا. ممدآقـا از همـان موقعـی  لو
گرفتـه؟« حاجی می‌گوید  و کی  کـه می‌بینیم رفیق‌مان می‌پرسـد »این عکسـای پانورامـا ر عکس‌هـا را 
کاغذو  و می‌گرفت یکـی چاپ می‌کـرد. دو تا  و فقـط یه ‌عکاس تو مشـهد می‌گرفت. پـول دو تا ر »اینـار
و تـو  یـه ‌عکس جـا بـده. توی ایـن عکـس علم جـای بانک سـپه  کنـار هـم تـا همـه‌ی علـم ر می‌ذاشـت 
سـابقِ حـوالی میـدون شهداسـت. شاه‌حسنی ایـام عـزاداری اون‌جـا نگهـش می‌داشـت.« حـالا چیـزی 
که شاه‌حسین از دنیا رفته اسـت. حاج ممد از دوستان قدیمی‌اش بود. توی خیابان  حدود 12 سـال است 
گاراژدارهـا ترمزسـازی داشـت. می‌گویـد شاه‌حسنی می‌آمـده تـوی تعمیرگاهـش و می‌گفتـه »حاجـی! 

یمـش هیئت.« کنمی و ببر یم بـازار علمو درسـت  این‌هفتـه می‌خـوام بـر
یـر  پیراهنش بـود. نگران بـود که نکنـد یکهو سـر از هیئت در بیـاورد و  می‌گویـد لبـاس سـیاه عزا همیشـه ز

کردند.  که با خـودش دفـن  لباس سـیاه تنش نباشـد؛ همـان لباس عـزایی 
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گذاشـته بودنـد و بـرای همنی  کمـی دلگیـر بـود. تـوی حـرم بمـب  از انقالب  شاه‌حسنی سـال‌های بعـد 
نمی‌گذاشـتند علـم تا صحن اِسمال‌طال برود.علـم  دم حرم می‌ایسـتاد. زائـر و مجاور می‌آمدنـد تا صبح جمع 
می‌شـدند دورش. یک‌سری مسـائل دیگر هم پیش آمده بود. مثلًا عده‌ای می‌گفتند علم شبیه صلیب 
تی‌اش مشکل داشتند. مثلًا می‌گفتند  اسـت. عده‌ی دیگری هم بودند که با شـخصیت داش‌مشیت و لو
»خـب کـه چـی آدم همـه‌ی زندگـی‌اش را بگـذارد پـای یـک علـم.« جواب مـی‌داد کـه »بابـا جـان! الان شما 
یه یه ‌نفر برای احترام دسـته‌گل می‌بره واسـه صاحب‌عزا. این‌هم دسـته‌گل ماسـت.«  بری توی مجلس تعز
و بعد شعری از سَروی، شاعر هیئت‌شـان، می‌خواند که حدیث‌نفس خودش بود و زبان حالش »سَروی 
ینـت بـزم عزاسـت« این دسـته‌گل،  ایـن ابیـات را بحـر علـم بسـرود و گفـت/ این علـم چـون دسـته‌ی گل ز
شـعله‌ی شاه‌حسنی بـود. زبانـه می‌کشـید. شـاه حسنی شـعله را بـزرگ می‌کـرد: شـش‌متری، نه‌متـری، 
دوازده‌متـری. ایـن شـعله و ایـن آتـش را مـدام بـزرگ و بزرگ‌تـر می‌کـرد. وقیت می‌دیـد پنجـه‌ی جوان‌هـای 

عـاصی دور شـال‌های علـم مشـت می‌شـود، دلـش سـبک می‌شـد. فکـر می‌کـرد مـزدش همین اسـت.
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گیـر نمی‌آمد. کیس لامپ یخچالی نداشـت.  یم  یک‌بـار نصـف لامپ‌هـای علم سـوخته بـود. به‌خاطر تحـر
کـرده بودنـد. شاه‌حسنی و علم‌کش‌هـا نزدیک همـان بانک سـپه بودند. رئیـس بانک  و  ور یـر مشـهد را ز
لی خب لامپ‌ها سـوخته بود و اوقات شاه‌حسنی  ق می‌رسـاند بهشـان. و هم آدم درسـت و خوبی بود و بر
خیلی از ایـن بابت تلخ شـده بـود. وسـط خیابان هـم همین‌طـوری راه می‌رفـت و فکـر می‌کـرد و داد می‌زد 
کار خودشان بودند و مشغول تروتمیز  که »یا امام ‌رضا، یا امام‌ حسنی خودت درسـتش کن.« همه سرگرم 
لی یکهو جوانِ موتورسـواری ترمز می‌کشـد بیخ جماعت.  کردنِ علم. کسی امیدی به روشـنایی نداشـت. و
تیپ‌وتالش سـاده بود. پیک بود انگار. شاه‌حسنی سـرگرم علمش بود. محلش نگذاشت. ذهنش درگیر 
کنمی، یکی  گفته بـود لامپ‌هـای سـالم را دوتایکی  کیس پیشهنادی داده بود. یکـی  بـود. قبلـش هم هـر 

مـان خدا. 
َ
یم به ا و یم و بـر وشـن نگه دار وشـن می‌شـوند را ر که ر گفتـه بـود همان‌هایی 

کـه  کیس  گفـت »شاه‌حسنی! لامـپ نِمخـه بِـره علمـت؟« حـالا خـودِ شاه‌حسنی بـا هـر  جـوان موتـوری 
کـه ایـن دسـته‌گل شـب را بـدون  کـه عقلـش می‌رسـید رفتـه بـود  کجـا  می‌شـناخت حـرف زده بـود و هـر 



گفت  نـور نگذرانـد، چراغـانی باشـد، نـورانی باشـد. همه مـات مانـده بودند.جـوان موتـوری دوبـاره 
کیس  یم.« هنـوز  کـه داری مـا می‌خـر گفتنـد »هـر چنـد تـا، اصاًل هـر چنـد تـا  »چندتـا می‌خِـن؟«، 
یـپ  لی همین‌کـه ز بـاورش نشـده بـود. بـا خودشـان می‌گفتنـد دارد چرنـد تحویل‌مـان می‌دهـد. و
گرفته  کت شدند. لامپ‌ها را  کاپشـنش را کشـید پایین و جعبه‌های لامپ را درآورد همه دوباره سـا

وشـن شـده بـود.  یـه می‌کردنـد. چشم‌هایشـان ر گر بودنـد دست‌شـان و دسـته‌جمعی 
تا سـه‌ سـال قبل از فوتش علم را می‌کشـیدند. بعد هم یکی‌دو سـال بردنش حسـینیه‌ »کرمانی‌ها« 
زویش  کربلا. آر و بعد هم برای مدتی رفت توی حسینیه »کربلایی‌ها«. خیلی دوست داشت ببرتش 
یم بـا خودمـان.  کنمی و چنـد تـا از علم‌کش‌هـا را ببـر یم یـا اجـاره  یلی بخـر ایـن بـود. می‌گفـت یـک تر
ببرتـش حرم اباالفضل طوافش بدهـد و بعد هم ببرد خدمت بـرادرش و بگذاردش همان‌جـا و برگردد 
لی نمی‌توانسـت این دسـته‌گل را بدون داشتن یک جاومکانِ درست‌وحسـابی تنها بگذارد.  ایران. و
زویـش عملی نشـد. سـال‌های آخر قلبش کمی ناراحت شـده بـود. رفته بـود دکتر و دکتـر گفته بود  آر



گه باتـری بذارم می‌تونم سـینه بـزنم؟« دکتـر هم گفته  بایـد بـرای قلبـش باتری بگـذارد. او هـم گفته بـود »ا
ین سـال سـینه اش را زده بود. بـود »نه نمی‌توانی« و نگذاشـت. تـا آخر

ین آدم به شاه‌حسنی، نتوانست بیشتر از شـش ‌ماه نبودنِ او را تحمل  بعد از مرگش همسـرش، نزدیک‌تر
گفتـه بـود »شاه‌حسنی رفـت و مـن هـم نمی‌تـوانم بیشـتر از ایـن بمـانم تـوی ایـن دنیـا.« دلـداری‌اش  کنـد 
که بعد از شاه‌حسنی  کید و اطمینان می‌گفت  که صاحب علم صبر می‌دهد اما او با تأ گفتند  دادنـد. 
کربلا رفته‌بود و نه نجف. پنج ‌ماه بعد از فوت شاه‌حسنی  نمی‌تواند بماند. تا وقتی شاه‌حسنی زنده بود نه 
یـن  کربلایـش آخر یـارت  کربال رفـت. همسـر شاه‌حسنی در اولنی ز کـه شـرایطی جـور شـد و بـه سـفر  بـود 
که او را می‌شـناختند می‌دانسـتند  گذراند و در کاظمین از دنیا رفت. همه‌ی آن‌هایی  لحظـات عمـرش را 
کمـی سـر  کافی بـود  ود.  گـر چننی همسـری نداشـت حیت یـک جلسـه هـم نمی‌توانسـت بـر شاه‌حسنی ا

کی می‌شـد. ناسـازگاری می‌گذاشـت و از این‌همـه نبـودن و توجـه به علم شـا
 همسـرش سـفره‌دار بـود. همیشـه شـصت‌هفتادنفر تـوی شـلوغی‌های محـرم و صفـر پـای علم شاه‌حسنی 
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بودنـد. خانه‌شـان همیشـه پـر از مهمـان بـود. شـام درسـت می‌کـرد بـرای همـه‌ی این‌هـا. در واقـع، نصـف 
که نزدیک  و کشـیدن و ظرف شستن و... . آن‌هـایی  ن؛ پختن و جار وی دوش این ز بـار علم افتـاده بود ر
ن  کـه ایـن دو بـا چـه لحـن و عشیق بـا هم حـرف می‌زدنـد. ز شاه‌حسنی و زندگـی‌اش بودنـد می‌دانسـتند 
وی علـم را خـودش  وی علـم را خی‌لیخـوب می‌شـناخت و تمـام شـال‌های ر همـه‌ی تجهیـزات و اسـبابِ ر

یکی‌یکـی می‌شسـت.  

کنار ع‌لیاصغر  وزها و شـب‌ها    شـاه حسنی یک ‌سـال قبل از فوتش خیلی نگـران علم بود. تـوی همان‌ ر
یـه. علی اصغـر نعیم‌آبـادی از مسـئولین سـابق هیئت‌هـای مذهیب اسـتان و  گر یـر  نعیم‌آبـادی می‌زنـد ز
خـادم چهل‌پنجاه‌سـاله‌ی حـرم، مَـرم و مونـس شاه‌حسنی بود.پیـش نعمی آبـادی درد دل می‌کنـد و 
می‌گوید »می‌ترسـم اتفاقی برای این علم بیفتد.« می‌ترسید شرحه‌شرحه شود و هر تکه‌اش سر از یک 
کربال و بگذارمـش  در بین‌الحرمنی.«  ‌جـا در بیـاورد.  بـه نعمی  آبـادی می‌گویـد »می‌خواهـم علـم را ببـرم 

 ایــن دســته‌گل، شــعله‌ی شاه‌حســن 
بــود. زبانــه می‌کشــید. بــزرگ می‌شــد



کــه چــی آدم همــه‌ی زندگــی‌اش را بگــذارد پــای یــک علــم.« جــواب مــی‌داد  می‌گفتنــد »خــب 
کــه »بابــا جــان! الان شمــا بــری تــوی مجلــس خــم یــه ‌نفــر بــرای احتــرام دســته‌گل می‌بــری واســه 

صاحب‌عــزا. این‌هــم دســته‌گل ماســت.«



نعیم‌آبـادی مـی‌رود دنبـال کارهایـش بـا این‌کـه ته‌دلـش می‌دانسـت این کار شـدنی نیسـت. دسـت‌آخر به 
یـت درسیت نـدارد بـه  کـه مدیر کشـور بی‌ثبـات  همـان نتیجـه‌ی اول می‌رسـد. این‌کـه بـردن علـم بـه یـک 
کـردن علـم بـدون هیـچ حفـاظ و مراقیب ممکـن بـود باعـث شـود اسـباب  صالح نیسـت. دوم این‌کـه، رها
تی‌کـه او از علمـش مثـل بـرگ گل محافظـت می‌کـرد. و  کننـد درصور و تجهیزاتـش را تـوی بین‌الحرمنی بـاز 
آخـر و مهم‌تـر از همـه این‌کـه، فرهنـگ علـم و علم‌کشی بـه نسـبت ایرانی‌هـا و به‌خصـوص خراسـانی‌ها و 
گـر بـرود آن‌جا دیگـر همه‌ چیـز از  مشـهدی‌ها تـوی عـراق آن‌چنـان شـناخته شـده نیسـت و طالیب نـدارد و ا
کـرد. اما یک  دست‌شـان خـارج می‌شـود. خبـر  این‌کـه انتقـال به عـراق، شـدنی نیسـت خیلی ناراحتـش 
یمـش مـوزه حـرم امـام رضـا)ع(؟« نعیم‌آبـادی  کـه ببر گـر بشـه موافیق  پیشهناد باعـث شـد ذوق‌زده شـود »ا
کرد. نعیم‌آبادی  یه‌ای  گر یخت و چه  می‌گفت با این پیشهناد جان گرفت. باورش نمی‌شد. چه اشکی ر
کرات اولیه‌  لی وقتی خیز برداشت و مذا و می‌ا‌ندازد به هرکسی که می‌شناسـد. و ود و ر گفته بود می‌ر به او 
که توی  را انجام داد دوباره حرف‌های تکراری شـنید. شباهت علم به صلیب‌ و حرف‌هایی شبیه به این 

زنش تجهیزات و اسبابِ روی 
علم را خیلی‌خوب می‌شناخت 
را   علم  روی  شال‌های  تمام  و 
خودش یکی‌یکی می‌شست



جـان بعضی‌هـا ته‌نشنی شـده بـود، دوبـاره مطـرح شـد. تلاش‌هـا ادامـه داشـت. آن‌دوره علـم را بـرده بودند 
حسـینیه »کرمانی‌هـا« و حیت برایـش دزدگیر گذاشـته بودنـد. شاه‌حسنی صبح‌ تا شـب خواب نداشـت و 
نگـران بود که نکنـد اتفاقی برای علم بیفتد. برای همین بعد از این پیشهناد مـدام پیگیر بود. نعیم‌آبادی 
به شاه‌حسنی گفته بود که »اول باید نامه بنویسی و بگویی می‌خواهم علمـم را وقف امام رضا)ع( بکنم.« 
این‌کـه چیـزی نبـود؛ او همـه‌ی زندگـی‌اش را داده بود و غیـر از این هم چیزی نمی‌خواسـت. گفته بـود »تو هر 

کـه لازم بود را نوشـت و امضـا کرد. چـی می‌خـوای بنویس من امضـا می‌کنم.« نوشـت. هر چیـزی 
نامـه را خطـاب بـه قائم‌مقـام آن‌زمان نوشـتند و به‌خاطـر رفاقت نعیم‌آبـادی با او حیت یک‌بار بـا هم رفتند 
دفتـرش و شاه‌حسنی آن‌جـا شـروع کرد بـه حـرف زدن »ببینیـد! مـن دیگـه دارم می‌میـرم، آخرای آخراشـه، 
فتیله به تَه‌ تَه رسـیده، داره سوسـو می‌زنه. یه‌ذره بادِ دیگه بزنه تمومه. من می‌خوام این علم همین‌طوری 
بمونـه. هیچـی دیگـه نمی‌خـوام. اصاًل چـی بهتـر از این‌کـه بیـاد در پنـاه امـام رضـا)ع(.« آقـای قائم‌مقـام هـم 
دلـداری‌اش داده بود و گفته بود »ماشـالا شما رشـید و بزرگ و روغن‌زردخـورده‌ای. این حرفا چیه. عمر هم 
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 رضایـت دادند.
ً
دسـت خداسـت.« بعد از این جلسـه بود که ظاهـرا

چنـدروز بعـد از دفتر مدیـر کتابخانه‌هـا و موزه‌های آسـتان‌قدس تلفن کردنـد به نعیم‌آبادی. می‌خواسـتند 
گـزارش کارشـناسی دربـاره‌ی علـم بنویسـند. می‌خواسـتند اجـازه بگیرنـد تا  از چندوچـونِ ماجـرا بپرسـند و 
کننـد و تصمیم نهایی را بگیرنـد. دوباره سـروکله‌ی مخالفت‌ها و افکار  کارشناسان‌شـان روی علم مطالعه 
شـخصی و حرف‌هـای بی‌پایـه دربـاره‌ی علـم پیـدا شـد. نعیم‌آبـادی چـاره را در یک‌چیـز می‌دیـد: این‌کـه 
جلسـه‌ای کنـار علم و در حسـینیه »کرمانی‌هـا« برگزار شـود و خودِ شاه‌حسنی بیاید همه‌ی کارشناسـان را 
ملتفـت اصل موضوع کند. قبـول کردند. از آن جلسـه‌ای که برگزار شـد و آن منبری که شاه‌حسنی  برای 
کارشناسـان مـوزه رفت نه فیلمی وجـود دارد و نـه متنی، اما می‌گوینـد او روضه‌ی غـرایی خوانده. دوبـاره در 

قامـت میـون‌دار شـور داده به مجلس.
یر شـاه تیغ نشسـت. بسـم  یـرش. او رفت ز  علـم را گذاشـته بودنـد سـینه‌ی دیـوار. جماعـت حلقـه زده بودنـد ز
الله کـرد. بـه پهلـو نشسـت؛ طوری‌کـه هم بتوانـد به علم اشـاره کنـد و هـم رو به جماعـت باشـد. از تیغـه‌ی اول 
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شـروع کرد. از این‌که نماد سَـرو اسـت و سـرو نزد ایرانی‌ها علامت آزادی و ایستادگی 
و راسیت ا‌سـت. بـه این‌کـه تیغه‌هـا نشـان از بـه ‌سَرنیـزه ‌کـردنِ سـر امـام حسنی)ع( 
کربلاسـت و بـالای تیغه‌هـا هـم بـه شـکل اشـک مجسـم اسـت  و بـاقی شـهدای 
این‌کـه  و  شـده‌اند.  برکشـیده  نیـام  از  حضـرت  یـاری  بـرای  کـه  شمشـیرهایی  و 
یخ متعلـق به تیـغ علم اسـت. حـرف زد. مجلس را  ین سـیر تکامـل در تار بیشـتر
که به‌خاطـر خطایش از درگاه الهی  کی 

َ
گرفته بود. از فُطرس گفت. مَل دسـتش 

رانـده شـد و پَروبالـش سـوخته بـود تـا این‌کـه همـراه بـا جبرئیـل می‌آیـد خدمـت 
یـک بگوید. می‌خواسـت حضـرت محمد  پیامبـر تـا میالد امـام حسنی )ع( را تبر
گهـواره‌ی امـام حسنی )ع( بنشنی تـا  کنـار  گفـت »بـرو  )ص( واسـطه شـود. پیامبـر 

کُره‌ی وسـط گفت که حکم جهان  خداونـد پروبالت را دوباره برگرداند.« ‌بعد از 
گفـت. شـعرها خوانـد. از  را دارد و حکومـت حضـرت صاحـب )عـج(. حکایت‌هـا 



یه می‌کـرد. زار زار. شـعری که  گر ذوالفقـار گفت. شـرح حال هدهـد را گفت. از شـیر فضه گفت. خـودش 
کشـید.  روی علـم نوشـته بـود را بلندبلنـد بـرای جماعـت می‌خوانـد. روضـه‌اش حـدود سـه ‌سـاعتی طـول 
ق برگشـت. همـه موافقت  کـرد و توضیـح داد. آن‌جـا شـده بـود مجلـس عـزای حسنی. ور تک‌تـک را مـرور 
کردند. اما  اولش به‌جایی غیر از موزه‌ی مرکزی فکر می‌کردند. موزه‌ی مردم‌شـناسی که به مسـجد و حمام 
لی بعد که  کـه شاه‌حسنی بـرود حمـام و مسـجد را ببینیـد و شـاه مشـهور بـود. حیت یک‌بـار قـرار گذاشـتند 
رفـت خطاب بهشـان گفتـه بود: »عمـو! اون‌وقـت اسممو چی بـذارم؟ به ما چـی می‌گن؟ بعـد از یک عمر 

علمشـو رفـت گذاشـت تو حمـوم؟ « 
کیس دیگـر نمی‌توانسـت عـذری بیـاورد. همه‌ چیـز تمام شـده بـود .خلاصه این‌کـه قرار شـد علم بـرود همان 

کـه بایـد. بی‌چون‌وچرا. جـایی 
علـم بایـد می‌رفت توی قسـمت تمبـر و اسـکناس که طبقـه‌ی پایین مـوزه بود. بـرای همین به شاه‌حسنی 
کین. اول شـاسی اصلی را می‌فرسـتند پاینی و بعـد دوبـاره  گفتنـد تمـام اسـباب و علامت‌هـا را بایـد جـدا 



کرد و لوازم و اسباب و  اسـباب جدا شـده را برمی‌گردانند سرجایش. شاه‌حسین اما فقط تیغ وسـط را باز 
باقی تیغه‌ها را گذاشـت بمانـد. نعیم‌آبادی می‌گوید »به شاه‌حسنی گفتم حاجی این  زمـان می‌بره. گفت 
یمش درسـتش می‌کنیم. « نعیم آبادی مـی گوید»من اما توی دلم خالی شـد. با خودم گفتم نکنه  حـالا ببر
 همان‌طـور درسـته می‌برند توی حـرم. همه 

ً
یبـا می‌خـواد علمـو همین‌طـوری از بـالا بـده پایین.« علـم را تقر

کـه چرا  کـه چرا دسـته گل امـام حسنی)ع( این شـکلی شـده. کسی دقیـق نمی‌داند  هـم نگاهـش می‌کردنـد 
شاه‌حسنی بـه جـز تیغـه‌ی وسـط، هیچ‌کـدام از اسـباب علـم را بـاز نکـرد. شـاید می‌ترسـید اتفـاقی برایش 

بیفتـد یـا پیچ‌هایش شل‌وسـفت شـوند یـا این‌که ضربـه بخورد. 
کـرد، نـه می‌توانسـتند  عملیـات آغـاز شـده بـود امـا نمی‌توانسـتند آن را بکشـند پاینی. نـه می‌شـد کجـش 
تعادلـش را حفـظ کننـد و نه خبـری از جرثقیـل بـود. نعیم‌آبـادی می‌گوید دسـت به دامـان رئیـس مـوزه، آقای 
طوسی، شـدند. او هم خودش آدم فنی بود. بعد بدون این‌که غر بزند یا خللی در کار ایجاد کند رفت با خودش 
کلی آدم آورد و طنـاب. طنـاب را بسـتند سـر شـاسی و بـاقی طناب‌هـا را دادنـد دسـت هفت‌هشـت‌نفر آدم.

 یــک ‌ســال قبــل از فوتــش بیشــتر 
از هــر وقــت دیگــر در تمــام عمــر 
نگــران علمــش بــود



»ببینید! من دیگه دارم می‌میرم، 
آخرای آخراشه، فتیله به تَه‌ تَه 
رسیده، داره سوسو می‌زنه. یه‌ذره بادِ 
دیگه بزنه تمومه. من می‌خوام این 
علم همین‌طوری بمونه. هیچی دیگه 
نمی‌خوام. اصلًا چی بهتر از این‌که 
بیاد در پناه امام رضا)ع(.«



گرفته بودند. یک‌ عده هم مراقـب بودند که تعادلش به‌هم نخورد. علم   بـا هر طنابی یک‌جای شـاسی را 
که بـرای طـول و عرض علـم اتفاقی  را بـا آن هیبـت می‌آورنـد لـب نرده‌هـای چـوبی. باید مراقـب می‌بودنـد 
کردند. موقع پایین آمدن بین زمین و آسمان کج شد. علم پیچید. یکی  نیفتد و نرده‌ها نشـکند. بلندش 
گـر می‌خورد به سـرش  گـوش یکـی از نیروهـا رد شـد. ا از طناب‌هـا در رفـت و سَـر شـاسی لگـد زد و از بغـل 
کـرد. علـم بـا آن عظمـت بالاخـره پاینی آمـد و نشسـت  مغـزش متالشی می‌شـد. خـدا بـه همه‌شـان رحـم 
یـن پنجره‌‌فولادِ حـرم. این  کنـار قدیمی‌تر در جایی‌کـه درهـای قدیمی مـوزه را گذاشـته بودند سـینه‌ی دیوار. 
و  کنـار پنجره و پشـت به مـردم و ر کـه می‌آمد حـرم، علمش را می‌گذاشـت  علامـت خـوبی بود. هـر هیئتی 
بـه علـم عـزاداری می‌کردنـد و بعد هـم یـاالله می‌کردنـد و می‌رفتنـد. هیئتی‌های جمـع فهمیدند چـه اتفاقی 
افتـاد. مات‌شـان بـرده بـود. پنجره فـولاد، جفـت معتبر و مقـدس علم بـود و وابسـته بـه آن. در طول سـال 
کنـار پنجره  هـر هیئـت با علمـش یک ‌بـار می‌آمـد پشـت پنجـره. و حالا ایـن علم بـرای همیشـه آمده‌بـود 
کـرد و بعـد در  یـن لحظـات عمـرش را زندگـی  فـولاد. شاه‌حسنی بعـد از ایـن، نزدیـک بـه یـک ‌سـال آرام‌تر



تی حضرت رضـا )ع( مشـهور بـود از دنیا رفت. یـار وز ز کـه بـه ر هشـمین‌ماه سـال 87 در روزی 

یم دیـدن علـم. تـوی  یم مـی‌رو وز ظهـر بلنـد می‌شـو بـا محمـد غیورمـرادی، پسـر شاه‌حسنی، یـک‌ر
یرزمنی. توی  یرزمنی اسـت؛ یعین طوری‌که هـم از طبقـه‌ی اول می‌تـوانی نگاهش کنی و هـم از ز ز
کـه بـه  بخـش تمبـر و اسـکناس قدیمـی مـوزه‌ی آسـتان قـدس رضـوی نگهـش می‌دارنـد. موقعـی 
یتِ یک‌وخـرده‌ای متـری چیـزی بین‌مـان حائـل نبـود.  دیدنـش رفتم جـز یـک‌لا شیشـه‌ی سـکور
کـوب و نقره‌کوب با اندازه‌های  داشتم همه‌ی ثروت یک هیئتی را از نزدیک می‌دیدم. 26 شـیر طلا
مختلـف، قدونیم‌قـد و سینه‌سـپرکرده، بـه ترتیـب و بـا فاصلـه‌، روی شـاسی علـم سـوار شـده‌اند. دو 
 خـودِ شاه‌حسنی 

ً
کنـار علـم؛ ظاهـرا کوچـک  شـیر سـیاه هـم رفته‌انـد تـوی یـک بوفـه‌ی شیشـه‌ای 

کـرده بـود. دو  دیگـر جـایی برایشـان روی علـم نداشـته و آن‌هـا را هـم همـراه بـا دسـته‌گلش راهـی موزه 
یزی دارند. قدمت  اژدهای دهن‌باز هم نشسته‌اند سـر نبش علم. پرهای شترمرغ اما تکان‌های ر



یم.  یبایند. تیغه‌ها را می‌شمار لی هنوز ز بعضی‌هایشـان به بیش از 30 سال هم می‌رسد. پژمرده شده‌اند و
کـه یکـی شـاه‌تیغ بـزرگ وسـط علـم اسـت و 18تـای بـاقی در طرفنی. دسـته‌گل شاه‌حسنی  19 تیغـه دارد 
یـر علـم هـم همین‌طـور؛ همـان شـال‌های عزای  مثـل کشیت نـوح از هـر چیـزی جفتـش را دارد. طاقه‌هـای ز
رنگ و ‌وارنگ را طاقه ‌می‌گویند. تعدادی از این‌ها هم مثل پرهای شـترمرغ ازآب‌گذشته‌اند. از کشمیر 
آمده‌انـد و پارچه‌هـای عتیقه‌ای هسـتند با جنـس اعلا و درجه‌یـک. قصه هـم دارند همه‌شـان. بعضی‌ از 
یده و بعضی‌ها هم هدیه‌ی سـرهیئتی‌ها به میون‌دارهای هیئت است.  این شـال‌ها را خود شاه‌حسنی خر
یـده،  گرفتـه و چـه خر یعین بعـد از مجلـس می‌آمدنـد شـال را دور گردنـش می‌انداختنـد. حـالا چـه هدیـه 
کـه شاه‌حسنی از هیچ ‌کس بـرای علمش  همـه را آورده دور علـم بسـته اسـت. البتـه این را همـه می‌گویند 
گر هم هدیـه‌ای می‌دادند، طـور دیگری مصرفش می‌کرد. بیسـت جفت طاقه‌ی  چیـزی قبول نمی‌کـرد. ا
گـر یـک شـالِ مشـکی بـا  کـه ا یـر علـم را پوشـانده و ترتیب‌شـان بـه ایـن صـورت اسـت  رنـگ و ‌وارنـگ ز
گ و شـکل‌وشمایل هـم طـرف  یگـزا گِ آبی یک‌طـرف آویـزان شـده بایـد یک‌دانـه بـا همـان ز یگـزا خـط ز
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کـه صورت انسـانی دارنـد با دو بـال کوچک  کنار شـترها هـم چندتـا رخ بودنـد. دوجفت رخ  دیگـر باشـد. 
کنـار هـر تیغه نشسـته‌اند. غیـر از گنجشـک‌ها  کـه مـال خودشـان نیسـت. چنـد تا گنجشـک هم  و تین 
ده ‌جفـت پرنـده‌ی مختلـف روی علـم سـوارند. از این‌جـا حیت می‌تـوانم تـاج طاووس‌هـا را هـم ببینم. نـور 
یـرش را هم می‌تـوانم از لابـه‌لای این‌ شـلوغی ببینم.  گنبـد و گلدسـته‌ها و صندوقچـه‌ی مکعیب ز طالیی 
قیت‌های شاه‌حسنی اسـت که تا قبـل از این  یـک ‌میلـه‌ای هم بـالای طوقِ بالاسـت. این طـوق از خلا
کـرده و  بهتـش 

ُ
کـرده. باا کـرده، خوشـگلش  روی هیـچ علمـی وجـود نداشـت. فـرم داده بـه علـم، جمعـش 

کـه بـالای طوق اسـت  یـن پـر شـترمرغ  چراغ‌هـای لامپی همـه روی همنی طـوق سـوارند. از طاقه‌هـا تـا آخر
کرده‌انـد و  کـه آهنـش را آب  شـش‌متری می‌شـود. خـودِ تیـغ اصلی علـم، پولـسِ شـاسِی بنـز ده‌تُـن اسـت 
گونیـا باشـد. علم‌کش  کرده‌انـد. تیغـه‌ی وسـط بایـد خی‌لیخیلی  بعـد از تراش‌خـوردن وسـط تیـغ سـوارش 
کنـد بـالای سـرش یک‌چیـز سـنگینی لق‌لـق می‌کند  قـش را می‌بنـدد نبایـد حـس 

ّ
یـرش و قُل ود ز کـه مـی‌ر

و تعـادل را به‌هـم بزنـد. همـان پولس چیزی حـدود ده‌پانـزده ‌کیلـو وزن دارد. علم پـر از زنگوله اسـت. وقتی 

کشــی   دســته‌گل شاه‌حســن مثــل 
نــوح از هــر چیــزی جفتــش را دارد. 
یــر علــم هــم جفت‌انــد طاقه‌هــای ز



که  کاروان خسـته‌ای  روی دوش می‌آید و کشـیده می‌شـود صدای حزن‌انگیـز عجیبی می‌دهد. صدای 
از راه دوری آمـده باشـد.

چند سـال پیش مسـئول این بخش از موزه به پسـر شاه‌حسنی ‌گفته اغلب مراجعه‌کننده‌ها دنبال دیدن 
دو چیزنـد: یا مدال‌های تخیت را می‌خواهند ببینند یا علم شاه‌حسنی را.

پسـر شاه‌حسین شعر کامل سَروی، شـاعر هیئت شاه‌حسین، را از روی پرچم شـروع می‌کند به خواندن. 
می‌گوید این شـرح حال خودِ شاه‌حسنی است:

کاندر کف نور دوچشم مرتضاست چمی  این علم یادآور آن پرچم کرب‌وبلاسـت / پر
ماسواسـت فخـر  عبـاس  آن  چمـدار  پر آن‌کـه   / نیب  سـبط  علی  و  زهـرا  زنـد  فر پرچـم 
کـه جـان قربـان او / او علمـدار حس‌نیبن‌علی در نینواسـت مـن علمـدار اباالفضلـم 
یه بر اهل جهان از من رواست چون علم را خسروخوبان رضا داده به من / گر کنم فخر
این علم      ران ملخ من هم همان مور ضعیف  /   ای سلیمان کُن قبولش گرچه شیئی کم‌بهاست
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این علم باشد حقیر اما حسین‌بن‌علی / می‌پذیرد از غلامش چون‌که مصباح الهداست
یز مصطفی‌ست این علم را پاس می‌دارم چون جان خویشتن / چون‌که یادآور ز مولایم عز
وز جزاسـت ایـن علـم را می‌کنم تقـدیم مولایم که خود / سـایه‌اش بر سـر مرا اندر صف ر
ینت بزم عزاست سَروی این ابیات را بحر علم بسرود و گفت / این علم چون دسته‌ی گل ز



هر جا     که هست پرتوِ  روی  حبيب هست



کشـورهای مختلـف  گوشـه‌هایی از آی‌نی عـزاداری محـرم در  در آثـار هنـری موجـود در موزه‌هـای جهـان، 
کنـار جهـان را  گوشـه و  کـه گسـتره و عمـق ایـن آینی  و شـیفتگی و ارادت شـیعیان در  مانـدگار شـده‌اند 

می‌دهنـد.  بازتـاب 
این آثار موزه‌ای  به خوبی نشـان می‌دهند شـکل و قالب مراسـم سوگواری حس‌نیبن‌علی‌)ع( که در روایات 
ل  شیعی به اقامه و ترویج آن توصیه شده  وعامل مهمی در ایجاد همبستگی شیعیان جهان است، در خلا

ـــر دوره‌ی  ـــه و ه ـــر منطق ـــرم در ه ـــزاداری مح ـــه ع ک ـــد  ـــان می‌دهن ـــا نش ـــری و پژوهش‌ه ـــار هن آث
گـــون  گونا زمـــانی در تعامـــل بـــا فرهنگ‌هـــا، آداب‌ورســـوم، ســـبک‌های زندگـــی و ســـنت‌های 

یه‌ی اطرافویژگی‌هـــای خـــاص‌و متمایـــزی یافتـــه اســـت یر | تحر



یـخ و در مناطق مختلف جهان آرام‌آرام با فرهنگ جوامع مختلف آمیخته اسـت. پژوهشـگران فـراوانی با  تار
نگاه مردم‌شناسـانه به بررسی آیین‌ورسـوم عاشـورایی در جای‌جای جهان کشـورهای مختلف پرداخته‌اند و 
با تحقیق درباره‌ی پیشینه‌، ماندگاری و دگردیسی این مراسم، وجوهی کم‌ترشناخته‌شده از فرهنگ تشیع 
فی کرده‌اند. ایـن آثار هنری و پژوهش‌ها نشـان می‌دهند که عـزاداری محرم در هر منطقه  را شناسـایی و معـر
و هـر دوره‌ی زمـانی در تعامـل بـا فرهنگ‌ها، آداب‌ورسـوم، سـبک‌های زندگی و سـنت‌های ملی، مذهبی و 

گون، ویژگی‌های خاص‌و متمایزی یافته اسـت. قومیتی گونا

گاهـی آیین‌هـا از روح و جوهـره‌ی خودشـان فاصلـه می‌گیرنـد، امـا معمـولًا  باورهـای  در ایـن تعامـل 
یه‌پردازی‌هـای  بنیادیـن و اصلی حفـظ می‌شـوند و فقـط صورت‌هـا و نمودهـای تـازه پدیـد می‌آینـد. نظر
جدیـد دربـاره‌ی فرهنگی‌کـردن مذهـب )Culturalization of religion( یـا مذاهـب فرهنگی‌شـده، 
گفتمان‌هـا و آیین‌هـایی می‌پردازنـد که ظاهرشـان، بیشـتر مطابق بـا فرهنگ پیـروان یک  بـه هویت‌هـا، 
گاهـی از اصـول و احـکام اولیـه فاصلـه می‌گیرند  مذهـب اسـت تـا قوانین دیین. مذاهـب فرهنگی‌شـده 

هر جا که هست پرتوی روی 
حبیب هست

49



یـخ، آداب‌ورسـوم، باورهـای پیشـینی و سـبک‌زندگی متـداول دین‌بـاوران مناطـق مختلـف جهان  و بـا تار
در مقاطـع زمـانی خـاص می‌آمیزنـد و هم‌زمـان بـا آیین‌هـای متفـاوت همـان مذهب بـه تعامـل و تعارض 
کـه  کـم اسـت  گوهـر اعتقـادی واحـدی حا می‌پردازنـد. امـا معمـولًا در نمودهـای مختلـف آییین، روح و 

موجـب مانـدگاری و ثبـات ادیـان می‌شـود.  

کمـان وقـت، مجالـس  کربال بـه سـبب مواضـع خصمانـه‌ی حا یخـی، پـس از واقعـۀ  گزارش‌هـای تار بنابـر 
سـوگواری محـرم تـا قـرن چهـارم هجـری پنهـانی برگـزار می‌شـد. در ایـن مجالـس سـوگواران بـه نوحه‌گـری و 
گرویدن  مرثیه‌خـوانی می‌پرداختنـد و شـاعران اشعارشـان دربـارۀ مصائب امـام شـهید را می‌خواندند. بـا 
مـردم مناطـق مختلـف جهـان بـه دیـن اسالم و پذیـرش مذهـب تشـیع، بسـیاری از رفتارهـا و باورهـای 
یج  کـه با سـاختار فرهنگـی و انگاره‌هـای شـیعی در تقابـل بودند، بـه  تدر فرهنگـی و آییین پیشین‌شـان 
کـه تعـارضی بـا تشـیع نداشـتند، یـا بـا آیین‌هـای مذهیب جدیـد آمیختند یا  فرامـوش شـدند و سـنت‌هایی 
کـه شـاهد عـزاداری محـرم  بـا حال‌وهـوایی نـو بـه حیـات اجتماعـی خـود ادامـه دادنـد. برخـی از شـیعیانی 
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ی را می‌پسـندیدند بـه اجـرای آیین‌هـای مشـابه  کشـورهای دیگـر بودنـد و نـوع خـاصی از سـوگوار در 
دسـت زدنـد.  

اسـتفاده  آن  از  فرهنگـی  مطالعـات  یه‌پـردازان  نظر کـه   )Acculturation( فرهنـگ‌زدایی  اصطالح   
ل آن مواجهه‌ی فرهنگ‌های مختلف اعم از فرهنگ‌های  که در خلا می‌کنند نیز به فرایندی اشاره دارد 
دیین، ملی و منطقـه‌ای در ابتـدا بـه شـکل‌گیری فرهنگـی پیوندی بـا تفـوق فرهنـگ قوی‌تـر و پردامنه‌تر 
منجـر می‌شـود. امـا تعامـل و آمیـزش عناصـر فرهنگـی و مذهیب فراینـدی خاتمه‌یافتـه نیسـت و طـی 
قـرون و اعصـار متمادی همـواره پویـا و در حال صیـرورت  باقی مانده اسـت. نمونـه‌ی دیگر ایـن تعامل در 
کـه بـه شـکل‌ها  نمادهـای مختلیف از تابوت‌هـا یـا مقبره‌هـای امـام حسنی )ع( و یارانـش مشـاهده می‌شـود 
ینی می‌شـوند. ایـن  کـه نمـاد قدرت‌انـد تز کلاهخـود   گـون سـاخته و بـا شمشـیر و سـپر و  گونا و اندازه‌هـای 
یـه، تابـوت، دغدغـه، مهنـدی، شش‌گوشـه، محفـه، شـیدونه و هـودج و  سـازه‌ها را بـه نام‌هـای نخـل، تعز

عمـاری می‌خواننـد و در دسـته‌گردانی‌های محـرم بـر دوش سـوگواران حمـل می‌شـوند. 



کاغـذ یـا  ران و  یه‌هـای ساخته‌شـده از یونولیـت، نی‌ خیـز کشـور هنـد تعز در بعیض مناطـق جهـان مثـل 
یه‌هایی از چوب و کاغذ شبیه  وان‌های تمثیلی در پایان مراسـم دفن می‌شوند. ساختن تعز تابوت‌ و تخته‌ر
یه‌ها در  ک افتـادن در برابر آن‌ها برای طلب حاجـات و انداختن تعز یـح مقدس امام‌حسنی)ع(، به خا ضر
گودال‌هـایی بیرون از تکیه‌ها  کردن آن‌هـا، افروختن آتش در  پایان مراسـم عاشـورا در آب رودخانه یا دفن 
کـه امام‌بـاره‌ نامیده می‌شـوند بـرای بازسـازی به آتش‌ کشـیدن خیمـه‌گاه امام‌ حسنی )ع(،  و حسـینیه‌ها 
گفتـه می‌شـد و  کـه بـه آن‌هـا »تحت‌اللفظ‌خـوانی«  گذشتن از روی آتـش بـا پـای برهنـه و خوانـدن مـراثی 
گروه‌های شـیعه  نی مردان و زنـان، از جمله‌آیین‌های مشـترک میان  »سـوزخوانی« یا نوحه‌خـوانی و سـینه‌ز
کستر مردگان  گاه سین در مراسـم عاشوراست. به نظر می‌رسـد این آیین‌ها از به آب سپردن خا و هندو و 
گویا بده‌بسـتان میـان فرهنگ‌ها  هنـدو و ممارسـت‌های مرتاضان برای خودسـازی تأثیر پذیرفته اسـت. 

یر و پایان ناپذیر اسـت.  گز و رسـوم مذهیب نا
شـاید آیین عـزاداری امسـال شـیعیان که به خاطـر بیمـاری کرونا به شـکل‌های جدیـدی اجرا خواهد شـد 
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نیـز کم‌کم به شـکل‌گیری روش‌هـای نوظهوری از سـوگواری محـرم بیانجامد و برخـی از آنها برای همیشـه به 
سـنت‌های عزاداری حسـینی تبدیل شـوند. 

آن‌چـه بـا تأمـل در کثرت و شـکوه آثـار مـوزه‌ای مرتبـط با محـرم کـه در ایـن بخـش گوشـه‌ای از آن را خواهید 
دید، روشـن می‌شـود، عمـق تأثیرگذاری واقعه‌ی سـال شـصت‌ویک هجری نـه فقط در میان شـیعیان و 
مسـلمانان که بر انبوه غیرمسلمانانی‌ اسـت که گذرشـان به این ماجرا افتاده و شیفتگی‌شـان را در خلق، 

ثبـت و حفظ آثـار عاشـورایی نمایـان کرده‌اند. 
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یـه‌ی مـردان عـزادار پیـش از  گر
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در ایـن نقـاشی مـردان عـزادار پیـش 
یه در عاشـورخانه دور  از مراسـم تعز
هم جمع شـده‌اند و بـه روضه گوش 
می‌دهنـد. از نقـاشی پیداسـت کـه 
فضـا تاریـک اسـت و مـداح متن 
نوحه را با کمک شمع‌ها می‌خواند.
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 از قرن هجدهم صنعتکاران هنرمند جنوب آســیا با استفاده    
از کاغذهــای رنگارنــگ و بامبــو به یــاد حرم امامان   شــیعه، 
ــه آن‌هــا  کــه ب ــک می‌ســاختند  کوچ یارتگاه‌هــای موقــی و  ز

یــه )Ta‘ziya( می‌گوینــد تعز



عزاداری در مرشدآباد
در  حسـینی  عـزاداران  دسـته‌ی  نقـاشی  ایـن  در 
دیـده می‌شـوند.  کلکتـه‌ی هنـد  یـا  مرشـد‌آباد 
تعـدادی از مـردان در یـک حلقه سـینه می‌زنند 
یه‌ها را حمل  و عـده‌ای پرچم‌ها، علامت‌ها و تعز
می‌کننـد. در دسـته‌های عـزاداری هنـد، معمولا 
مجسـمه یا تمثـالی از براق هـم حضـور دارد؛ بـراق، 
مَرکَـب پیامبـر در سـفر معـراج، در هنـر اسلامی  
بـا سـرِ یـک زن )فرشـته( و دم طـاووس تصویـر 

می‌شـود.

یخ خلق اثر:  1795- 1805میلادی تار
محل خلق اثر: کلکته، هند

نقاشی آبرنگ مات روی کاغذ
 ابعاد: 39.5 در 68 سان‌تیمتر 

یا و آلبرت لندن محل نگهداری:  موزه‌ی ویکتور



 دهم محرم در لاهور قدیم
در ایـن نقـاشی حال‌وهـوای روز عاشـورا در دروازه‌ی دهیِل 
شهر لاهور منعکس شده است. زنان و مردان برای عزاداری 
جامـه‌ی سـیاه بـر تـن کرده‌‌انـد، عـده‌ای در خیابان دسـته‌ به 
راه انداخته‌انـد و عـده‌ای پشـت پنجره‌هـا و در ایوان‌هـا جمـع 
شده‌اند تا شاهد مراسم باشند. به رغم استفاده از رنگ‌های 
درخشان، اندوه و ماتم در نقاشی مشاهد می‌شود. آنا مولکا 
نقاش پیشگام پاکستانی برای تصویر کردن شور و حزن این 
فضا از ضربه‌های محکم کاردک روی سطح چوبی  استفاده 
کـرده و بـه جـای اسـتفاده از طیـف تیـره و روشـن رنگ‌هـا، 

لکه‌های رنگی خالص را در کنار یکدیگر نشـانده.

یخ خلق اثر: قرن 20میلادی تار
کستان  محل خلق اثر:لاهور، پا

ابعاد: 135 در 73سان‌تیمتر
کستان محل نگهداری: موزه‌ی لاهور پا



نوجوانان عزادار
در این نقاشی قاجاری پنج پسر دور یک علم را گرفته‌اند که 
پارچه‌های سبز  و سرخ از آن آویخته و با پرهای سرخ و سفید 
تزئین شـده اسـت. دو دسـتِ زردرنـگ و پیـکانی بـه شـکل 
عمودی روی تیغه‌ی افقی علم قرار دارند. پسـران که همگی 
کفش سپید پوشیده‌اند، عرقچین برسر دارند و سـه تا از آنها 

یقه‌ی پیراهن‌‌شـان را برای کوبیدن به سینه باز کرده‌اند.

یخ خلق اثر: سال 1850 میلادی تار
محل خلق اثر: ایران

آبرنگ روی کاغذ
 ابعاد: 15.5 در 11.5سان‌تیمتر

یتانیا محل نگهداری:  موزه‌ی بر



مجلس روضه‌ی زنانه در آذربایجان
در ایـن اثر  زنان حلقه زده دور یک زن مداح دیده می‌شـوند 
گـوش  مـداح  روضـه‌ی  بـه  زنـان  سـر  بـر  و  یه‌کنـان  گر کـه 
و  ایـن تصویرسـازی، تصویـر دقیـق  می‌دهنـد. جزئیـات 
آذربایجـان  در  زنانـه  از مراسـم روضـه‌ی خانگـی  زنـده‌ای 
کـودکان  سـاخته. لبـاس، زیـورآلات و حتی آرایـش زنـان و 
اثـر عظمی  بـا دقـت تصویـر شـده. خالـق ایـن  آذربایجـانی 
اصلان‌اوقلـو عظ‌میزاده )1943-1880( اسـت، هنرمنـد و 
کوی آذربایجان که به  کاریکاتوریست خودآموخته‌ی اهل با

دریافـت لقـب هنرمنـد مـردم آذربایجـان مفتخـر شـد.

یخ خلق اثر: سال 1935 میلادی تار
کو، آذربایجان محل خلق اثر: با

آبرنگ روی کاغذ 
 ابعاد: 37.7 در 49.5 سانتی متر

محل نگهداری: موزه‌ی هنر ملی آذربایجان



سقا در مراسم محرم
سقایی با مشک به یک کودک آب می‌دهد. این  سقا 
چمی به رنگ آبی حمل می‌کند. به نشانه‌ی عزاداری پر

یخ خلق اثر: سال 1826 میلادی تار
محل خلق اثر: پاتنا، هند

آبرنگ روی کاغذ 
 ابعاد: 20 در 25.5 سانتی متر

یا و آلبرت محل نگهداری: موزه‌ی ویکتور



مراسم محرم قرن نوزدهم
در ایـن نقـاشی‌ مطابـق فرهنـگ و عـرف 
مـردم هنـد، رنگ لباس بیشـتر عـزاداران 
حمـل  مـردان  را  یـه  تعز اسـت.  سـفید 
و  فیل‌هـا  آن‌هـا   دنبـال  بـه  و  می‌کننـد 
سواران، گروهی از سربازان، زنان، سقاها 
کنـار  و علم‌گردان‌هـا دیـده می‌شـوند. در 
مجسـمه‌ی  دو  پرچم‌هـا  و  علامت‌هـا 
بـراق هـم در میـان دسـته حمـل می‌شـود. 
یـه را دفـن  در پایـان مراسـم معمـولًا تعز
یا غوطه‌ور می‌سـازند.   می‌کنند یـا در در

یخ خلق اثر:  1830-1840 میلادی تار
محل خلق اثر:  پاتنا، هند

نقاشی گواش روی طلق میکا
سبکِ کمپانی )اروپایی-هندی(

ابعاد: ؟
محل نگهداری:

یتانیا موزه‌ی کتابخانه‌ی بر



دیدار زائر  و درویش
در ایـن نقـاشی دیـدار زائری با یک درویش به تصویر کشـیده شـده اسـت. در 
سمت چپ نقاشی، علم‌های عزاداری امام حسین)ع( مشاهده می‌شوند. روی 
کـرم، حضـرت محمـد مصطفی )ص(، حضـرت  علم‌هـا اسـامی مبـارک پیامبـر ا
عیل )ع(، مـولا حسـن و امـام حسین )ع( نوشـته شـده اسـت. عبارت یا حسین 
أعینی )یا حسین مرا یـاری ده( روی یکی از علم‌ها حک شـده اسـت و پرچم 
کـه در نقـاشی بـه چشـم می‌خـورد  نشـان از عـزاداری دارد. ایـن تنهـا  سـیاهی 

نقـاشی بیجاپوری اسـت که اسـامی معصومین )ع( بر آن نوشـته شـده اسـت. 

یخ خلق اثر: 1620-1610 میلادی تار
محل خلق اثر: بیجاپور، هند

مرکب، آبرنگ، طلا و نقره روی کاغذ
سبک بیجاپور

ابعاد: 26/5در  19/7 سان‌تیمتر
کسفورد محل نگهداری: کتابخانه‌ی دانشگاه آ



تابوت‌های محرم در کرانه‌ی خلیج بَک
تابـوت سـازه‌ای بـزرگ از جنـس نی خیـزران اسـت 
کاغذهـا  کـه بـه شـکل مقبـره‌ سـاخته می‌شـود و بـا 
رنگارنـگ  بـزرگِ  و  کوچـک  تکه‌پارچه‌هـای  و 
یین می‌کننـد. دسـته‌های  تز و  را می‌پوشـانند  آن 
ودخانه به پیـاده‌روی  یا یـا ر کنـاره‌ی در عـزاداری تـا 
ادامـه می‌دهنـد و در پایـان مراسـم تابوت‌هـا را در 
ق کردن  ق می‌کننـد. این نقاشی مراسـم غـر آب غـر

تابـوت در ایـام محـرم را نشـان می‌دهـد.  

یخ خلق اثر: 1876 میلادی تار
محل خلق اثر:  بمبئی، هند

چاپ فلز رنگ‌‌آمیزی شده
ابعاد: ؟

محل نگهداری: موزه‌ی دکتر باوداجی‌لاد در بمبئی



مرد سنج‌‌نواز
مشـغول  هنـدی  مسـلمانی  مـرد  نقـاشی  ایـن  در 
سنج‌نوازی دیده می‌شود. در ماه محرم در دسته‌های 

عـزاداری هنـد سـنج‌نوازی مرسـوم اسـت.

یخ خلق اثر:  قرن 19میلادی تار
نقاشی آبرنگ روی طلق میکا

ابعاد: 12 در 9 سانتی متر
محل نگهداری: ؟



مجموعه‌ی خان‌صاحب ابوالحسْنات 
شـامل  ابوالحسـنات  مولـوی  خان‌صاحـب  مجموعـه‌ی 
39 نقـاشی از نقاشـان ناشـناس بنـگلادشی در اوایل قرن 
بـوط بـه عیـد فطـر و 17 اثر  نوزدهـم اسـت کـه 22 اثـر آن مر
کای بنگلادش  بوط به دسـته‌های عزاداری در شهر دا مر
است. خلاف نقاشی‌های عید فطر در همین مجموعه که 
در آن مردم خوشحالند و رنگ‌های شاد بیشتری در آن‌ها 
کار رفتـه، در نقاشی‌هـای محـرم، رنـگ هـا محدودنـد و  بـه 
سوگواران همه پابرهنه و با چهره‌هایی اندوهگین مشاهده 
یه بـر دوش  می‌شـوند. در بعضی از نقاشی‌هـای محرم، تعز

 عـزادارن حمل می‌شـود. 

یخ خلق اثر: قرن  19 میلادی تار
نقاشی آبرنگ 

ابعاد: 46 در 61 سان‌تیمتر
محل نگهداری: موزه‌ی ملی بنگلادش



 تعامــل و  بده‌بســتان میــان فرهنگ‌هــا و آیین عــزاداری 
یــر  و پایان ناپذیر اســت.  گز محــرم نا



 مراسم محرم در فیض‌آباد هند
 در ایـن نقـاشی دسـته‌ی عـزاداران بـه تصویـر 
کـه بعضی علـم حمـل می‌کننـد  کشـیده شـده 
یارتگاه  و بعضی دیگـر ‌نمادهـای کوچکـی از ز
یـان و در حـال  گر امامـان شـهید. سـوگواران 
نی دیده می‌شـوند. در انتهـای حرکت  سـینه‌ز
دسـته، فیل‌سـواران بین عـزاداران گرسـنه نـان 

پخـش می‌کننـد.

یخ خلق اثر: سال 1772 میلادی تار
محل خلق اثر: فیض آباد، هند

آبرنگ روی کاغذ 
 ابعاد: 37 در 53.3 سان‌تیمتر

محل نگهداری:  موزه‌ی ویکتوریا و آلبرت لندن 



عزاداران در شوشای آذربایجان
ایـن نقـاشی ، دسـته عـزاداران  را در میـدان جلـوی مسـجد 

»گوهـر آقـای بـالا« در شوشـا بـه تصویـر می‌کشـد.
گین، یکـی از  نقـاش ایـن اثـر واسـیلی واسـیلیویچ ورشـچا
کـه  بـه شـهر هـای  هنرمنـدان دوره جنـگ روسـیه سـت 
آسیایی مختلفی سفر کرده و آن‌ها را به تصویر کشیده است. 

یخ خلق اثر: سال 1865 میلادی تار
محل خلق اثر: شوشا، آذربایجان

مداد سیاه و مرکب  سفید
 ابعاد: 72 در 91.5سان‌تیمتر.

بورگ  ز محل نگهداری: موزه‌ی ادیان سن‌پتر



چهارگاهِ مهدی شادمانی



کـدام نـوا و نوحـه در ذهنم  گر کیس می‌پرسـید حـرف از محـرم و عاشـورا که می‌شـود،  تـا یک سـال پیـش ا
ک شـب عاشـورا بود »امشـب شـهادتنامه عشـاق  جـان می‌گیـرد، بی لحظـه‌ای تردید پاسـخم دمِ اندوهنا
کـه همـه‌ی غـم  یـا می‌شـود«. نـوایی در آواز دشیت  امضـا می‌شـود / فـردا ز خـون عاشـقان ایـن دشـت در
گفتنش، انگار شـب، آماده‌ی تکرار مصیبتی می‌شـود.  شـب پیش از رفتن را در خـودش دارد و در هر بار 

ـــا  کـــرد. آمـــاده شـــد ت زم تنـــش  مهـــدی بعـــد از آ‌ن‌کـــه پاســـخ ســـؤالش را فهمیـــده بـــود، لبـــاس ر
ـــود را بـــه  کـــه در کشـــف و شـــهودش در عاشـــورا یافتـــه ب ـــرود و همـــه‌ی آن چیـــزی  بـــه میـــدان ب

لیمـــا هـــم نشـــان بدهـــد | سیدجواد رسو



ضرباهنـگِ سـینه‌ای هم که همراهش می‌زنند کند اسـت و درنگ و اندوه و حسـرت جـاری در کلمات 
را برجسـته‌تر می‌کنـد. امـا فقط بـه خاطر این‌ها نیسـت که عاشـورا و این دم بـرایم یکی شـده‌اند، این نوا 

گـره خورده: به شـب عاشـورای سـال هفتاد و سـه. بـه تجربه‌ای شـخصی هم 
کـه مجلس  پـدر هـر سـال مـا را بـرای عـزاداری می‌بـرد منـزل آیـت‌الله مهـدوی دامغـانی، از علمـای مشـهد 
تفسـیر قـرآن هفتگـی داشـت و شـب‌های دهه‌ی محـرم هم هر شـب خانه‌شـان روضـه می‌خواندند. شـب 
یادی آمـده بودند. مداح‌ها روضه‌هـا را خواندند،   از همه‌ی شـب‌ها شـلوغ‌تر بود و عزاداران ز

ً
عاشـورا طبعا

کرد  نی و شـور هـم انجـام شـد و مجلـس بـا همنی نوحه در دشیت تمـام شـد. حاج‌آقـای مهـدوی دعـا  سـینه‌ز
کـم  کـم  گفتنـد و چراغ‌هـا روشـن شـد. سـینی‌های چـای دور مجلـس چرخیـد و مـردم  و حاضـران آمنی 
لی تمـام مدت حواسـم بـه مـردی سـیاهپوش و هیکلی بـود که  کـه مجلـس را تـرک کنند. مـن و بلنـد شـدند 
اشـک‌هایش بنـد نمی‌آمـد. بـا این‌کـه چراغ‌هـا دیگـر روشـن بـود، مـرد دسـت‌هاش را از صـورت برنداشـته 
یـر لـب می‌گفـت »امشـب شـهادتنامه عشـاق امضـا می‌شـود«. بدنـش از شـدت  بـود و هنـوز داشـت ز



یـه تـکان می‌خـورد. تـا وقتی مـا منتظر بـودیم خروجـی خلوت شـود و پـدر هم بـا رفقای جلسـه هفتگی  گر
ِ خانـه‌ی آقـای مهـدوی بزنمی بیرون،، چشـم از ایـن منظره  کنـد و کفش‌هـا را بپوشمی و از در خوش‌وبـش 
گهـان می‌شکسـت ، تنش تـکان می‌خورد  کـه آرام نوحـه را زمزمـه می‌کـرد، صدایش نا برنداشتم: مـردی 

کنـارش بـود. یـه می‌کـرد.و اسـتکان چـای دسـت‌نخورده  گر و 
کـه یک وقت کیس حرم نیایـد، چون  کـه نوبت کشـیک حرم داشـت زنـگ زد و خبـر داد  فـردا عصـر دایی 
یح  گفتنـد. انفجـار بمـب در  بالا سـر ضر یـون  اتفـاق بـدی افتـاده. اتفـاق بـد را در بخـش بعـدی خبـرِ تلویز
مطهر. پاشـیده شـدن خون بـه آینه‌کاری‌ها. کشـته شـدن مردم. پـدر بعـد از این‌که تلفنش تمام شـد خبر 

کـرد: مرد سـیاهپوش هیـکلی هـم در میان کشـته‌‌هایِ انفجـار بود.  را برایمـان تکمیـل 
کـرده‌ام. بـه این‌که چـرا این‌جـور منقلب شـده بـود؟ چـرا دلـش آن‌قدر  بارهـا بـه آن لحظـه و بـه آن مـرد فکـر 
شکسـته بـود؟ چرا آن شـعر برایش ایـن همه بامعنـا آمده بـود؟ منتظر چـه چیزی بـود؟ چه زخمـی ‌در دلش 
کـه بدانـد فـردا چـه چیـزی در انتظارش اسـت؟ آیا این‌که شـب  داشـت؟ و این‌کـه ذره‌ای احتمـال داشـته 
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بوط‌اند؟ از  کرده به همدیگـر مر عاشـورا چننی حالی را از سـر گذرانده و ظهر فردایش چنین سرنوشیت پیـدا 
کجا می‌توانمی ایـن را بفهمیم؟ 

ر به این سـؤال‌ها  جـواب ایـن سـؤال‌ها را ندارم. تنهـا چیزی که بعـد از این ماجـرا رخ داد این بـود که مکر
کـه در محـرم شـنیده‌ام.  کلام همـه‌ی آواهـایی شـود  کنم و  نـوای محـزون شـهادتنامه تبدیـل بـه جـان  فکـر 

شـهادتنامه بـرایم جانمایه آواز دشیت شـد.

کـه ایـران  کـه رفـت، فقـط دو بـار فرصـت شـد  از وقیت خبـر بیمـاری مهـدی شـادمانی را شـنیدم تـا وقیت 
کـردیم به حرف  بیـایم و ببینمش. بار اول سـه سـال پیش بود. مراحل درمان تازه شـروع شـده بود. شـروع 
کـرد. یک  یف  وند بیمـاری، مفصل تعر گرفـت و از ر زدن و مثـل همیشـه فرمـان گفتگو را خـودش دسـت 
گش می‌خـورد توضیح می‌داد که تلاش می‌کند  جاهـایی وقتی که آب‌میـوه و مایعات تقویتی را از توی ما
بدنـش را آمـاده و روی فـرم نگـه دارد چـون خـوب می‌دانـد شـیمی‌درمانی و داروهـای دیگـر ضعیفـش 

دربـــاره‌ی  کـــه  همان‌جـــوری 
چینـــش تـــم مـــی در بازی‌هـــای 
می‌کـــرد،  تحلیـــل  اخیـــرش 
دربـــاره‌ی خـــودش و بیمـــاری‌اش 
یـــح و  هـــم حـــرف مـــی‌زد. صر
روشـــن و بـــا جزئیـــات



کرد و می‌خواسـت هـر چقدر که می‌تواند برای طی مسـیر آماده باشـد. اولش موقع  خواهند 
گرفته.  حـرف زدن با مهـدی معذب بودم. شـرمنده بودم از این‌کـه او در چنین موقعیتی قـرار 
یـز بـود را در این  کـه بـرایم بسـیار عز کـه تقصیـر کیس نبـود، امـا دلم نمی‌خواسـت دوسیت  البتـه 
کـه خـودش اصال چننی حـس و حـالی نـدارد. مثـل همیشـه  وضعیـت ببینم. امـا بعـد دیـدم 
کار می‌کنـد و چقـدر بـا  ق داشـتند و نشـان می‌دادنـد ذهنـش چطـور دارد  چشـم‌هایش بـر
یح و شـفاف اسـت. از حرف‌هایش می‌فهمیدم که با همه‌ی وجود  خودش و موقعیتش صر
کنـد و تـا می‌توانـد زنـده بمانـد. بـرایم از متنی هـم گفت که  کـه بجنگـد. مقاومـت  آمـاده شـده 
کامل  که متن را  کآشـوب. ذوق داشـت  داشـت آماده می‌کـرد برای اولنی جلد از مجموعه‌ی 
کرد. وقتی از متن و نسـبتش با  یـف  کنـد. جزئیاتی را هـم از ماجرای متن تعر و بی‌نقـص آمـاده 
محـرم و امام حسنی)ع( می‌گفت، کم‌کم بحـث به سمت چیزهایی رفـت که معلوم بـود دارد در 
وزهـا به آن‌ها فکـر می‌کند. به دعاها و مناجات‌ها، م‌تنهای مقدس، شـخصیت‌های  آن ر

عکس از: حامد خورشیدی



عاشـورا. به خصوص به شخصیت‌های عاشـورا. دیدم مهدی اصلًا  نمی‌ترسـد. حس معذب بودن من 
بـرای این بود که می‌ترسـیدم. می‌ترسـیدم مهـدی را دیگر نبینم، می‌ترسـیدم از چنین چیـزی حرف بزنم، 
کـه مـرگ مهـدی بـه نظـر نزدیک‌تـر از  کـه مـرگ در انتظـار خـودم هـم هسـت. معـذب بـودم  می‌ترسـیدم 
مـرگ مـا می‌آمد. اما مهدی نمی‌ترسـید. همان‌جـوری که درباره‌ی چینـش تیم ملی در بازی‌های اخیرش 
یـح و روشـن و بـا جزئیـات. بعـد  تحلیـل می‌کـرد، دربـاره‌ی خـودش و بیمـاری‌اش هـم حـرف مـی‌زد. صر
کـه دلـش می‌خواسـت  کـه انـگار هنـوز برایـش درسـت معلـوم نیسـت، ایـن اسـت  فهمیـدم تنهـا چیـزی 
ین روزهای  ک‌تر ین و دردنا زه را پیش ببـرد؟ در واقع اصلًا با این‌کـه با سـخت‌تر بدانـد چرا باید ایـن مبار
زه‌ای چه  عمـرش مواجه می‌شـد مشـکلی نداشـت، مسـئله‌اش این بـود که یـک چنین مقاومـت و مبـار
وزنامه‌نگارش  که بایـد به خاطرش بجنگد چیسـت؟ ذهن پـرکار و کنجـکاو و ر معنـایی دارد؟ آن چیـزی 
کـردن معین ایـن  بیشـتر از این‌کـه نگـران و ترسـیده باشـد، تیزتـر و فعال‌تـر از همیشـه در حـال جسـتجو 
وایت  کـه در متنـش در کتاب کآشـوب ر یان داسـتانی را  مسـیری بـود که بنـا بود بـرود. در همـان دیـدار جر
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که در ترافیک مانده بود و فکر می‌کرد به مجلس شـب هشتم، شب  کرد. داسـتان شیب  یف  کرده بود، تعر
لی معجزه اتفاق افتاده بود و سـر قرارش با امام حسنی)ع( و مجلـس ذکر و عزای  کبـر نمی‌رسـد. بعد و ع‌لیا
کـه معنـای عـوض شـدن لحظـه آخـری سـاعت مجلـس را فهمیـده. در محروم  او رسـیده بـود. مطمئن بـود 
نمانـدن و رسـیدن به مجلـس روضه، لطـف و عنایتی دیده بـود که در شـهود آن لطف تردید نداشـت. حالا 
در آسـتانه‌ی درمان‌هـای سـخت و رنـج‌آور و دسـت و پنجـه نـرم کردن بـا بیماری، چشـمش دنبـال دیدنِ 

کند.  روشـن و بی‌تردیـدِ همـان یقین بـود. می‌خواسـت لطـف را با تمـام حواسـش دوباره لمـس 

کـه از فـواره‌ای در حوض  که  و و آبی  »مـا پنج یا شـش نفر بـودیم، نشسـته در باغی محصـور با درختـان سـر
یـوش شـایگان در نقـل خاطـراتی  از  یخـت و بـاغ را تـازه و خنـک می‌کـرد« دار صلیب‌شـکل فـرو می‌ر
کـه در آن‌هـا حضـور داشـته تصویـری جـادویی از یـک  بـن و علامـه طباطبـایی  کر نشسـت‌های هانـری 
کوشـیده جـان و جوهـر  بـن  کر کـه در آن  نشسـت دوست‌داشـتنی پیـش چشـم مـا می‌گـذارد. دیدارهـایی 

در آســـتانه‌ی درمان‌هـــای ســـخت و 
رنـــج‌آور و دســـت و پنجـــه نـــرم کـــردن 
بـــا بیمـــاری، چشـــمش دنبـــال دیـــدنِ 
یقـــن  همـــان  بی‌تردیـــدِ  و  روشـــن 
ــام  ــا تمـ ــود. می‌خواســـت لطـــف را بـ بـ
ــد ــس کنـ ــاره لمـ ــش دوبـ حواسـ



کلید واژه‌هـای اصلی این  کنـد.  عرفـان اسالمی‌ را بفهمد و بعـد آن را با زبـان و نگاه خـودش صورتبندی 
بن این است  کر صورتبندی فلسیف »تصور خلاق« و »کشف محجوب« اسـت. خلاصه‌ی نگاه هانری 
کرد اما باطن  که هر چیزی/پدیده‌ای دو وجه دارد: ظاهر و باطن. ظاهر را می‌شود دید و شناخت و درک 
یزد و در حجاب ظاهر پنهان اسـت. کشف محجوب به معنای کوشش برای فهم  از این شـناخت می‌گر
کشـف مانـده. حـالا  کـه در پـس حجـاب ظاهـر در انتظـار  کـه پنهـان اسـت، آن معنـایی  آن چیـزی اسـت 
بـن اینجا می‌رسـد بـه مفهوم  کر بـه چـه روشی می‌شـود بـه شـناخت امر پنهـان، بـه باطن، دسـت یافـت؟ 
 )Fantasy( که این تصـور را نبایـد با وهـم بی توضیح می‌دهـد  کمـکِ آرای ابن عـر »تصـور خالق« و با 
بن تصور خلاق برای عارف نیز در مسـیر کشـف محجوب چنین ویژگی‌ای دارد.  کر اشـتباه گرفت. از نظر 

نوعـی تجلی الهی. 
گرفتـه، این پروسـه امری بدیهی اسـت.  بن شـکل  کر یـخِ متفـاوت با  کـه در فرهنگ و تار بـرای ذهـن مـا 
یم و  یـن دار کـه بـا آن آشـنایی دیر یم. اتفاقی اسـت  یـف نیـاز نـدار بـرای بیانـش و بـاورش بـه کلمـات و تعار
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کـه بهـش فکـر نمی‌کنمی. خط بـه خـط آثـار ادبی مـا از قـرن هفتم بـه بعد،  این‌قـدر روشـن اسـت برای‌مـان 
کـه »در ازل پرتـو حسـنت ز تجلی دم زد /  وایت‌هـایی از همنی نـگاه بـه جهان‌انـد. بـرای مـا بدیهی اسـت  ر
گه راز / دسـت غیب  کـه آید بـه تماشـا عشـق پیـدا شـد و آتش به همـه عـالم زد« و بعـد »مدعی خواسـت 

آمـد و بر سـینه‌ی نامحـرم زد«. 
کـه هـر سـال در ایـن ایـام، واقعـه‌ی سـال ۶۱ هجـری را مـرور می‌کنمی، بـا مفهـوم  مـا بـه عنـوان شـیعیانی 
یم. به محض آن‌کـه روضه آغاز می‌شـود، لحظه‌هـایی را از آن سـال و از آن  کامـل دار تصویرسـازی آشـنایی 
وز فرامی‌خوانمی، آن شـخصیت‌ها را مقابـل چشـمان‌مان احضـار می‌کنمی و یک بـار دیگر  یـخ بـه امـر تار
ماجـرا را می‌بینمی. تصـور خالق، حجـاب زمـان را از بنی می‌بـرد و مـا بارهـا و بارهـا آنچـه رخ داد را تماشـا 
ک نظـاره‌اش می‌کنـد، این‌کـه  زم بـه تـن می‌کنـد و اباعبـدالله اندوهنـا کبـر لبـاس ر می‌کنمی. این‌کـه ع‌لیا
قاسـم از عمویـش اجازه رفتن به میـدان می‌خواهد، این‌که عباس هجوم می‌برد تا مشـکی را پر آب کند 

و بـرای بچه‌هـای کوچـک و تشـنه آب بیـاورد. 



متن مهدی شادمانی که در کتاب اول کآشوب منتشر شده برای من نمونه‌ای از این تصور خلاق عاشورایی 
کـه در ترافیـک  یـف می‌کنـد  کشـف اسـت. او برایمـان داسـتان شـب هشتم محـرم را تعر کـردن مسـیر  و طـی 
سـنگین گرفتار شـده و بـه سـاعت دوازده، وقتی که عـزاداری هیئت همیشـگی‌اش آغاز می‌شـود نمی‌رسـد. 
فی او حضـور در ایـن مجلس در شـب هشتم -و در نتیجه سـه شـب مهـم بعـدی- را دعوتنامه‌ای  امـا از طـر
پادارنده عزای حضرت اباعبدالله نامش نزد این خاندان به رسمیت شـناخته  می‌دانـد که در آن به عنوان بر
می‌شـود. اضطراب او پشـت فرمان و در ترافیک سـنگین خیابان پاسـداران، از همین »جا ماندن« اسـت. 
از این‌که می‌ترسـد این سال دعوتنامه به دلیلی  به دستش نرسـد. بعد او عزاداری را همان‌طور که مشغول 
رانـدن در ترافیـک اسـت آغـاز می‌کنـد. با روشـن کـردن ضبـط و پخش نوحـه‌ای کـه تصویر خالق را کلید 

کبـر راهی میدان اسـت.  می‌زند. داسـتانی که شـب هشتم می‌خواننـد احضار می‌شـود: ا
کبـر از ضبط ماشنی هنـوز پخش می‌شـود و مهـدی ناامیـد و غمگنی از جـا ماندنش  جلوتـر، روضـه‌ی ا
از مجلـس، دارد بـه سمـت خانه برمی‌گـردد که پیامک رفیـق هیئتی و بچه محـل همه چیز را عـوض می‌کند. 
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امشـب عـزاداری یـک سـاعت عقـب افتـاده اسـت. ایـن خبـر خـوش مهـدی را تـکان می‌دهـد و دلش 
را آرام می‌کنـد. بـه او فرصـت جدیـدی داده شـده. دعوتنامـه امسـال بـه دسـتش رسـیده. نامـش در 
کتشـاف شـخصی‌اش، امر قدسی، او را دیده، اندوه و حسـرتش  جایی ثبت شـده. در آن تصور خلاق و ا
کنـش نشـان داده اسـت. مهـدی در بیمـاری‌اش هـم دنبـال همنی دیـدن بـود. همنی  را دیـده و بـه آن وا

ویی یق‌نیآور.   وبـه‌ر ر
کـه ایران بودم و مهـدی را دیدم، یعنی بار آخر، بالای سـر تختش پرچم سـاده‌ای به دیوار زده  بـار بعدی 
کـه  ویـش نوشـته بودنـد »سالم بـر حسنی شـهید«. ایـن پرچـم بعـد از آن در تمـام عکس‌هـایی  کـه ر بـود 
وزنامه‌نگاران،  کردند، دیده می‌شود. جمع ر کنندگانش از خودشان در جاهای مختلف منتشر  قات  ملا
یکنـان فوتبـال، جمـع سیاسـتمداران، جمـع چهره‌هـای فرهنگـی. در همـه‌ی عکس‌هـا آن پرچـم  جمـع باز
وی  کشـیده و لبخنـد آرامـی ‌ر وی تخـت دراز  یـرش مهـدی ر چمـی ‌کـه ز هـم جـایی از تصویـر هسـت. پر

گرم اسـت.  کـه انـگار دلش  لبـش نقش بسـته. یـک جوری 

مهــدی در بیمــاری‌اش هــم 
دنبــال همــن دیدن بــود. همین 
روبــه‌رویی یقــن‌آور



یـــرش مهـــدی روی تخـــت  چمـــی ‌کـــه ز در همـــه‌ی عکس‌هـــا آن پرچـــم هـــم جـــایی از تصویـــر هســـت. پر
گـــرم اســـت کـــه انـــگار دلـــش  دراز کشـــیده و لبخنـــد آرامـــی ‌روی لبـــش نقـــش بســـته. یـــک جـــوری 



آن آوای اندوهگنی دشیت که برایم به خاطره‌ی فراموش‌نشـدنی شـب عاشـورای سـال هفتاد و سـه پیوند 
یبـان می‌خواننـد: »امشـب به  کـه در نواهـای شـب بعـد از عاشـورا در شـام غر خـورده، مشـابهی هـم دارد 
یبان اسـت.« هر دوی این نوحه‌ها که آوایی مشـابه دارند،  صحرا بی‌کفن جسـم شـهیدان اسـت، شـام غر
ور آرام  وایتی از حسـرت و سـوگواری، مـر کنـد دارنـد و ر نی  یتم سـینه‌ز بـا صدای پاینی خوانده می‌شـوند، ر
فاجعـه و یـادآوری آنچـه بـر امـام و خانـواده‌اش گذشـته اسـت. تأثیرگـذاری قدرتمنـد ایـن ملودی سـاده به 
یـخ چهارصـد  هیـچ وجـه تصـادفی نیسـت. این‌هـا و صدهـا دم و نوحـه مشـابه آن‌هـا بارهـا و بارهـا در تار
کلمات‌شـان روی دل و  وایـت عاشـورا از لابـه‌لای نت‌هـا و  سـال اخیـر ایـران خوانـده و شـنیده شـده‌اند و ر

جـان ایرانیان نشسـته اسـت. 
وز بـه نـام موسـیقی دسـتگاهی  یـه و شـبیه‌خوانی را در شـکل‌گیری آنچـه امـر روح‌الله خالیق نقـش مهـم تعز
گران  که ایفا گونه‌ای است  یه به  کرده  »اهمیت موسـیقی آوازی در تعز ایرانی می‌شناسمی با صراحت بیان 
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برد  کار نقش‌هـا می‌بایسـت از دسـتگاه‌های موسـیقی مطلـع باشـند. آنـان بـا تشـخیص به جـا و صحیـح 
یـه جهـت تأثیر‌گـذاری بیشـتر آن در قلـوب مـردم، سـود جسـتند. ایـن  نغمه‌هـا و جایـگاه آن‌هـا در تعز
گوشـه‌هایی را در هـر یـک از مجالـس  کـه چـه دسـتگاه‌ها و  یافتنـد  هنرمنـدان در اثـر سـال‌ها ممارسـت در
گیرنـد تـا بازتاب حیس مطلوبی داشـته باشـد. برای مثـال حضرت عبـاس بایـد چهارگاه  کار  مختلـف بـه 
کـه در دامن شـاه شـهیدان به شـهادت رسـیده اسـت.  بخوانـد. حـر، عـراقی می‌خوانـد. عبـدالله بن حسـن 
که به همین جهت آن  ک می‌خواند  گرفته و گوشـه‌ای از آواز را دسـت قطع شده‌ی خود را به دسـت دیگر 
کـردی می‌خوانند.  یـه، اذانی باید بگویند به آواز  گـر در ضمن تعز ک عبدالله معروف اسـت. ا گوشـه به را
گر امـام با حضـرت عباس  در سـؤال و جواب‌هـا هـم تناسـب آوازهـا بـا هم رعایت شـده؛ بـه عنوان مثـال ا
سـؤال و جـوابی داشـتند، امـام شـور می‌خوانـد و عباس نیـز باید جـواب خـود را در دسـتگاه شـور بدهد.«

کـه هـر دو در آواز دشیت اجـرا می‌شـوند،  یبـان  در دو نوحـه شـب عاشـورا )شـهادتنامه( و شـب شـام غر
ینـب در مراسـم،  ز بـا توضیحـات خالیق روشـن می‌شـود »شـبیه‌خوان حضـرت  کـه  نکتـه‌ای هسـت 
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بوط به ایشان را در دستگاه شـور و آواز دشتی می‌خوانده اسـت. در واقع این فرم زمزمه‎گون  شـعرهای مر
کاملًا  که  و پر حسرت و سرشار از اندوه در این دو نوحه و تشابه ملودی‌هایشان نه تنها تصادفی نیست 
ینـب اسـت. بـه همنی ترتیـب  وایـت و موسـیقی بـه حضـرت ز دلیـل روشین دارد و آن هـم ارتبـاط شـعرها، ر
یه‌ها سرشارند از گوشه‌ها و آوازهای متنوع و مختلف که سینه به سینه نقل شده‌اند و از شبیه‌خوانی  تعز
کرده‌اند.  یـخ را از زمـان آل‌بویه تا صفویـه و بعد از صفویه تـا قاجار و امروز طـی  بـه شـبیه‌خوان دیگر، تار
کرده‌اند.  وایت  گوشـه‌ها و آواهای موسیقی سـنتی ایرانی معنا دارند چون داسـتان بسـیار مهمی ‌را با آن‌ها ر
کـه از قـدرت فرهنگی آن اسـتفاده  کنار نگذاشـته،  این‌جـا جـایی اسـت که نهاد تشـیع نه تنها موسـیقی را 

وانـش معنای رنـج و مصیبت و خـون را توضیـح دهد.« کند و بـرای پیر ور  یخ را مـر کـرده تـا تار
کـه او ضبـط ماشنی را در ترافیـک  کبـر، وقیت  در متن مهـدی و روایـت آن شـب هشتم محـرم، شـب ع‌لیا
کشـنده روشـن می‌کنـد تـا تنهـا و تـوی ماشنی عـزاداری‌اش را شـروع کند، بـه یـک دم اشـاره می‌کند کـه در 
کبـر رود ای اهل حـرم جانب میـدان«. ایـن دم که با آن سـینه  شـب هشتم محرم بسـیار خوانـده می‌شـود: » ا



می‌زننـد در دسـتگاه چهـارگاه اسـت. دسـتگاه چهـارگاه را گفته‌انـد صبح‌هـا گـوش کنیـد. دلیلش این اسـت 
کـه ملودی پر ضـرب و هشـدارگونه‌ای دارد. انگار کـه بانگ بیدار باش در خودش داشـته باشـد. باز به همین 
دلیل از گوشه‌های دستگاه چهارگاه برای حکایت خواندن از شاهنامه و روایت حماسی استفاده می‌کرده‌اند. 
کبر، برجسته کردن حماسـه است. فرزند امام  منطق انتخاب چهارگاه برای این دم مرتبط با شـخصیت ع‌لیا
دارد لبـاس رزم می‌پوشـد، بـه سمت میدان مـی‌رود و بـرای دشمن رجز می‌خوانـد. همزمان اهالی حـرم به همدیگر 
یه و مصیبت نیست. این  کبر در راه میدان اسـت. فضا حماسی اسـت و هنوز جایی برای گر خبر می‌دهند که ا
یخ، با شـجاعت و رشـادت و جنگیدن گره خورده اسـت. و چهـارگاه انتخاب  لحظـه از داسـتان، ایـن جای تار

هوشمندانـه‌ای بـرای روایت این لحظه اسـت. 
درست نظیر همین ملودی، در گوشه‌ای به نام مغلوب در دستگاه چهارگاه را می‌دانید دیگر کجا شنیده‌ایم و به یاد 
یم؟ در لحظه‌ای که عباس می‌رود تا برای کودکان آب بیاورد. در متن تعزیه، رجزهای مفصل عباس را می‌شنویم،  دار
عزم جزم او را می‌بینیم که به سمت علقمه می‌رود، مشـک را پر آب می‌کند تا خودش را به خیمه‌گاه امام برسـاند. 
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فکـر می‌کنم مهـدی فهمیـده بـود 
کـه  کاری  چـرای  پرسـیدن  کـه 
عباس در عاشورا می‌کند بی‌معنی 
روشـن  ایمـان  معنـای  گـر  ا اسـت. 
کـه عبـاس می‌کنـد  باشـد، کاری 

اسـت ممکـن  کار  یـن  منطقی‌تر



شـعرهای عبـاس هم اغلب در چهـارگاه خوانده می‌شـوند، چون حماسـه‌اند. در پایان این داسـتان که در 
هـر تکـه‌اش مفاهیم اسـاسی فرهنـگ شـیعی -غیـرت، معرفت، ولایـت، رضـا، شـهادت-  با قـدرت تمام 
یم و می‌خوانمی: »ای  ین دم عاشـورایی اسـت می‌شـنو برجسـته می‌شـود، ایـن بیت را که شـاید مشـهورتر
اهل حرم میر و علمدار نیامد، علمدار نیامد«. علمداری که به سمت آب می‌رود، دسـتانش را از دست 
می‌دهـد، زخـم می‌خـورد و تیرباران می‌شـود و دیگر بـاز نمی‌گردد، همـه‌ی ایـن حماسـه را در درون نت‌های 

چهارگاه انجـام می‌دهد. 
گرام و توییتر،  یادی اثر گذاشـت. پسـت‌هایش در اینسـتا این یک سـال آخـر، زندگی مهدی روی عده ز
کلمـات نه چندان پیچیـده‌ی او و لحن صمیمی ‌و آرامِ او وجود داشـت  آدم‌هـا را تـکان می‌داد. چیزی در 
کـه خی‌لیها را درگیر می‌کرد. جور عاشـقانه‌ای با خدایش حرف می‌زد. و ایـن دیالوگ با خدا که ما فقط 
ین نشانه‌ای از ادا  طرفِ حرف‌های مهدی را می‌شنیدیم و سهمی‌ از طرف دیگرش نداشتیم، کوچک‌تر
و تظاهر در خودش نداشـت. آن‌چنان خالص بود و از یک جای مطمئنی می‌آمد که تکان‌مان می‌داد. 
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وز نحیف‌تـر می‌شـد می‌دیـدم. در  وز بـه ر کـه در آن‌هـا ر ایـن اطمینـان را دیگـر در تمـام عکس‌هایـش هـم 
که آرام بودند؛ درد کشـیده اما پر از دانستِن چیزی که من نمی‌توانستم بفهمم. در این یک  چشـم‌هایش 
یـد می‌خوانیـد ادامه‌ی  کـرده‌ام و این متن هـم که دار کـه از مرگـش می‌گـذرد، بارها بـه آن چیز فکـر  سـال 
کنار هم بگـذارم تا شـاید بهتر بفهمم.  همـان تلاش اسـت. با کلمات سـعی می‌کنم یک بار همه چیـز را 

زه می‌گــردد. دلش  کــه آمــاده‌ی جنگیدن اســت امــا دنبــال معنای ایــن مبــار در دیــدار اول دیــده بــودم 
کنــد؟ فکــر می‌کــم خیــی طــول  ک و پــر از رنــج را چــرا بایــد طــی  می‌خواســت بفهمــد مســیر دردنــا
گاهــی بــرای خــودم خیــال می‌کــم تمــام ایــن ســال‌ها  کــرد.  کــه جــواب ایــن ســؤال را پیــدا  نکشــید 
کــه  ی  کردن‌هــا، در هــر فراخــوان و احضــار ی  یه‌هــا، ســینه‌زدن‌ها، میــان‌دار گر ی‌هــا،  در تمــام عزادار
وز پرســیده. از حبیــب، از حــر، از  کــرده ایــن ســؤال را از تــک تــک شــخصیت‌های آن ر وضــه  وســط ر
ــرای  کــردن ذره ذره جسم‌شــان ب زه، ایــن نثــار  کــه ایــن جنــگ، ایــن مبــار کبــر و از عبــاس. پرســیده  ا
ن‌هــا  قــش آن صحنه‌هــا را از پــس قر کــه بــا تصــور خلا چــه بــوده؟ چــه معنــایی داشــته؟ همان‌طــور 

موسـیقی  آواهـای  و  گوشـه‌ها 
سـنتی ایـرانی معنـا دارنـد چـون 
داستان بسیار مهمی ‌را با آن‌ها 
کرده‌انـد  روایـت 



وی جزئیاتشــان قــرار می‌گرفتــه، در همــان حــال  وبــه‌ر جلــو مــی‌آورده، در ذهنــش زنــده می‌کــرده و ر
کــه در یکــی از ایــن تصویرهــای  ون صحنه‌هــا. بــرای خــودم مهــدی را خیــال می‌کــم وقــی  رفتــه در
گذاشــته در پرده‌هــای واقعــه، میــان قهرمان‌هــا می‌چرخــد، نزدیک‌شــان  ی، پــا  خــاق وســط عــزادار
رسی می‌کنــد. مثــل عادت‌هــای  ی‌هــا را بــر یزه‌کار گــوش می‌دهــد، و همــه‌ی ر می‌شــود، بــه دیالوگ‌هــا 
ی‌اش تــا وقــی نمی‌فهمــد آن میــان چــه خبــر اســت ول‌کــن نیســت. دنبــال پاســخ ســؤالش  وزنامه‌نــگار ر
ــد، ســؤالش را تکــرار می‌کنــد و پیگیرشــان  ــا آدم‌هــا حــرف می‌زن ــع مراجعــه می‌کنــد، ب ــه مناب مــدام ب

اســت تــا جــواب بدهنــد.
وز را بارهــا  ــرای دانســن راز ایــن واقعــه، هــر ثانیــه‌ی آن ر کشــف محجــوب، ب ــه دنبــال  شــاید مهــدی ب
گذاشــته. امــا شــاید   ایــن پاســخ را بــا همــه‌ی مــا در میــان 

ً
کــرده و بعــد پاســخ را یافتــه و اتفاقــا کاوی  وا

چمی‌اســت  بــرای مــا دیــدن و فهمیــدن پاســخ بــه آســانی او نبــوده. فکر می‌کــم پاســخ پرســش او همان پر
گرفتــه اســت.  وی دیــوار قــرار  کنــار همــه‌ی چهره‌هــا، بــالای ســر خــودش ر کــه در همــه‌ی عکس‌هــا، 
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کاری که عباس در عاشـورا می‌کند بی‌معنی اسـت.  فکـر می‌کنم مهـدی فهمیده بود که پرسـیدن چـرای 
کار ممکـن اسـت. آنقـدر منطیق  یـن  کـه عبـاس می‌کنـد منطقی‌تر کاری  گـر معنـای ایمـان روشـن باشـد،  ا
کار درسـت را  کـه  کـردن دربـاره‌اش غیرمنطیق بـه نظـر می‌رسـد. عبـاس یقنی دارد  کـه اصاًل سـؤال  اسـت 
کردن مسـیر  زه و تکه‌تکـه شـدن تنـش و جـان دادنـش، در خـود طـی  انجـام می‌دهـد. معنـای مسـیر مبـار
کـرده بود تا برسـد بـه ایـن لحظه، بـه این  زه می‌کـرد؟ چـون همـه‌ی عمـرش را زندگـی  اسـت. چـرا بایـد مبـار
کـه به همـه‌ی زندگـی‌اش معنا مـی‌داد. با نـگاه عرفـانی صورتبندی  زه و ایـن لحظـه همان چیـزی بود  مبـار
کـه عباس بـه این لحظه  گر ببینمی، ایـن داسـتان ظاهـری دارد و باطنی. ظاهرش این اسـت  بـن ا کر شـده 
کنـد و سـؤال این اسـت که چـرا؟ باطـن داسـتان اما چیـز دیگری  کـه جانـش را فدا  کـرد  رسـید و انتخـاب 
کـه اصاًل عبـاس همه‌ی سـال‌های عمـر را  کاماًل برعکـس ایـن اسـت. باطـن داسـتان این اسـت  اسـت. 
وز، به این لحظه. تا آن چند  کرده بود و بزرگ شده بود و دلاور و جنگاور شده بود تا برسد به این ر زندگی 
یده و عمـود آهنین و  کش با دسـتان بر سـاعت میـان خروج از خیمـه برای آوردن آب و کشـته شـدن دردنا

خدایـش  بـا  عاشـقانه‌ای  جـور 
یـن  کوچک‌تر کـه  مـی‌زد  حـرف 
نشانه‌ای از ادا و تظاهر در خودش 
نداشت. آن‌چنان خالص بود و از 
یـک جـای مطمئین می‌آمـد که 
تکان‌مـان مـی‌داد



تیـر در چشـم به همـه‌ی آن زندگی معنـا بدهد. و فکـر می‌کنم مهـدی در میان کشـف و شـهودهایش این 
را دیـده بـود و فهمیـده بـود چطور بایـد به سـؤال خودش جـواب بدهد. سـؤالی که می‌پرسـید معنـای این 

یجی تنش در چیسـت؟ همـه درد و از دسـت رفتن تدر
این‌هـا را وقیت فهمیـدم کـه بـرای چندمنی بـار ویدیوهـای تشـییعش را می‌دیـدم. ویدیوهـایی کـه در آن‌ها 
همـه، دوسـت‌های مشـترک، چهره‌هـای مشـهور، سیاسـتمداران، روحانیـون، فامیـل و آشـنا، دوسـت‌های 
یـر تابـوت می‌خواندنـد »ای اهل حـرم میـر و علمدار  شـبکه‌های اجتماعـی، همـه بنـا بـه وصیـت خـودش ز
نیامد«. مهدی بعد از آ‌ن‌که پاسخ سؤالش را فهمیده بود، لباس رزم تنش کرد. آماده شد تا به میدان برود 
و همه‌ی آن چیزی که در کشـف و شـهودش در عاشـورا یافته بود، همه‌ی آن معنا را به ما هم نشـان بدهد. 
مـا مخاطبـان ترسـیده و معـذب هـم در ایـن قسـمت از ماجرا مهم بـودیم. چیـزی بـود که بایـد با مـا در میان 
گذاشـته می‌شـد. حالا می‌توانم روی تک‌تک عکس‌ها و فیلم‌هایش نـوایی را در چهارگاه بشـنوم که دارد 
ایـن شـجاعت و عـزم و رزم را روایـت می‌کنـد. او فهمیـده بود قـرار اسـت برای چی بجنگـد و بـرای همین هم 

91چهارگاه مهدی شادمانی



آن‌قدر راحت و آرام می‌توانست ساعت‌ها درباره‌ی مراحل شیمی‌درمانی و ناموفق بودن درمان‌های قبلی و 
نامشخص بودن استراتژی‌های جدید درمان حرف بزند. انگار خاطرات یک سفر باشند. و برای همین هم 
کلماتش وقتی که در شـبکه‌های اجتماعی می‌نوشت جذاب و درگیرکننده بودند. او تکلیفش با خودش 
یـن  و جهـان کاماًل روشـن بـود. بـه میـدان رفتـه بـود و نتیجـه‌ی ایـن مبـارزه را هـم می‌دانسـت و کوچک‌تر
یـج بخش‌هـایی از بدنش بـا او همراهی نکنند.  گـر بابت این مبـارزه به تدر مشـکلی هـم با آن نداشـت. حتی ا
حـالا بعـد از این یک سـال، آن دم معـروف ای اهل حرم که گفته بود در مراسـم تشـییع برایـش بخوانند -و 
چه انتخاب درسیت هم کرده بود- دومین نغمه‌ای اسـت که تمام عاشـورا و حماسـه‌اش را برایم زنده می‌کند. 
گر شـب عاشـورا و آوای دشیت شـهادتنامه بـرایم با مرد سـیاهپوشی کـه در بمب‌گذاری حـرم در سـال هفتاد و  ا
سه شهید شد گره خورده، حالا چهارگاه با دم ای اهل حرم و تصویر مهدی و پرچم سلام بر حسین شهید 

آمیخته شـده اسـت. حالا مهدی خود دسـتگاه چهارگاه اسـت. با نت‌هایی حماسی و بیدار کننده.   



گفتا  که بود همرَه؟  گفتم خیالت ای شَه



در میـان نسـخه‌ها و اسـناد باقی‌مانـده از قرن هجدهم میلادی اسـنادی با فرم و سـبک ویـژه‌ و تصاویری 
کعبـه، حـرم پیغمبـر، مسـاجد و حرم‌هـای متعـدد بـه چشـم می‌خورنـد. ایـن اسـناد چهـار برگـی بـرای  از 
یـن حـج تمتع یا عمـره‌ی مفرده گواهـی و مدرک انجام مناسـک حج بودند و نشـان می‌دادنـد زائر، کدام  زائر
یج  کرده اسـت. علاوه بر ایـن گواهی‌نامه‌های رسمی به‌تدر یارت  مکان‌های مقدس را در سـفر طولانی‌اش ز
برخـی افراد به تهیـه‌ی گواهی‌نامه‌های مفصل‌تری به شـکل طومـار و در ابعـاد مختلـف روی‌ آوردند که با 

کـــه علاوه‌بـــر   گواهی‌نامه‌هـــای تصویـــری حـــج شـــیعیان ایـــن اســـت  وجـــه تمایـــز 
کاظمـــن و مشـــهد  کربـــا، ســـامرا،  یـــارت حـــرم ائمـــه در  وایـــت ز گـــزارش ســـفر حج،ر

گواهینامه‌هـــا  ثبـــت شـــده اســـت یه‌ی اطرافهـــم در ایـــن  یر | تحر



نقاشی‌ها و اشعار فراوان همراه بودند. طومارهای حج همچون سفرنامه‌هایی مصور با نقاشی و شعر، منازل 
یـادی از ایـن طومارهـا در موزه‌های  یخـی فـراوانی دارند. تعـداد ز زش هنـری و تار سـفر را نشـان می‌دهنـد و ار
یش   موزه‌‌ی هنر ترکی و اسلامیِ شهر اسـتانبول در ترکیه نگهداری می‌شوند. اولر

ً
مختلف جهان خصوصا

ولـف مقاله‌ی پژوهیش مفصلی درباره‌ی همین دسـته از طومارهـا دارد. ز مار
وجه تمایز گواهی‌نامه‌های حج شـیعیان تصویر حرم ائمه در کربلا، سامرا، کاظمین و مشهد است. در این 
کنار تصویر هر حرم شـعری در وصف آن گنبد و  وایت سـفر به عتبات اضافه شـده و در  طومارهـا معمولًا ر

بارگاه نوشـته شده است.





یخ خلق اثر: سال 1772 میلادی تار
 آبرنگ روی کاغذ،  چسبانده شده روی مقوا 

 ابعاد: 192 در 22 سان‌تیمتر
محل نگهداری:

 مجموعه‌ی قوم‌نگاری موزه‌ی ملی دانمارک  
عکس از آرنولد میکِلسِن

طومار نیبور
یداری شده در کربلا توسط کارستِ نِیبور در سال 1765  خر



طومار نیبور
وه و مسـجدالحرام آغاز می‌شـود و به بـارگاه امـام رضا )ع( در مشـهد  كـوه صفـا و مـر یارتگاه‌هـا در ایـن طومـار، از  تصاویـر ز
کوفه،  یارتگاه‌های شـیعی عراق شـامل حرم امـام علی )ع(، مسـجد  ین ز ختم می‌شـود. حـد فاصل آنها نیـز تصاویـر مهم‌تر
کاظمین )ع(، حـرم  یاحـی، مـزار طفلان مسـلم، حـرم امامین  حـرم امـام حسین )ع(، حـرم حضـرت عبـاس )ع(، مـزار حـرّ ر
کشـیده شـده اسـت. در  حاشـیه طومـار اشـعاری  یین)ع( و سـرداب غیبـت امـام زمان)عـج( در سـامرا بـه تصویـر  عسـکر

یـارت ایـن حرم‌هـا هـم  آمـده: دربـاره‌ی ز

کـــردیم بـــا  کر بـــه  منـــزل  طـــی  یـــان               گر دیـــده‌ی  دو  بـــا  آن  از  بعـــد 
کـــردیم ثنـــا  را  ملک‌العـــرش  حایـــر        بـــر  در  رســـیدیم   چـــون 
کـــردیم ک قبـــر حســـن                                       همچـــو خورشـــید بـــر ضیـــا   چشـــم خـــود را ز خـــا
کـــردیم جـــدا  جـــدا  یـــارت  ز مـــا  شـــهید              حبیـــب  و  قاســـم   حضـــرت 
کـــردیم وفـــا  یاراتشـــان  ز بـــه  عبـــاس       بـــا   تمـــام  را   شـــهدا 
کـــردیم و بـــه خیمـــه‌گاه حســـن                          آه  و  افغـــان  و  ناله‌هـــا    بعـــد از آن ر
کـــردیم ناله‌هـــا  و  بنشســـتیم  قاســـم         حجلـــه‌ی  بدیـــدیم   چـــون 
کـــردیم بـــه ســـوی حـــر رفتـــم                      ناله‌هـــایی  چـــه  جانفـــزا   بـــه صحـــرا  و   ر



طومار »از مکه تا مشهد«
 ایـن طومـارِ حـج، سـفری تصویـری از مکـه 
اشـعاری  و  کشـیده  تصویـر  بـه  را  مشـهد  تـا 
بـوط به مراحـل مختلف سـفر، نقاشی‌هایش  مر
نوشـته‌ی  اسـاس  بـر  می‌کننـد.  همراهـی  را 
سـفارش  بـه  اثـر  ایـن  طومـار،  حاشـیه‌ی 
کربلا،  کسـایی، پارچه‌فـروشی در  محمدجعفـر 
تهیـه شـده اسـت. طومـار حـدود سـال 1350 
کرمـان بـه هـاوایی منتقـل شـد. شمسی از شـهر 

یخ خلق اثر: قرن ۱۹ میلادی تار
لیتوگرافی  روی کاغذ، الصاق‌شده به پارچه‌ی کتان

 ابعاد: 20 در 194 سان‌تیمتر
محل نگهداری: موزه‌ای در هاوایی



بسـیار  و  مـدرن  سـبکی  بـه  یارتگاه‌هـا  ز گواهینامه‌هـا  ایـن  در 
یـارت عتبات  رنگارنـگ نقـاشی‌ شـده‌‌اند تـا بـر جاودانگی سـنت ز
تی  یار عالیات توسط شیعیان و ضرورت مسـتند کردن این سفر ز

کیـد شـود. و روحـانی تأ



دیوارکوب گواهی‌نامه‌ی سفر به عتبات -1
کـرده بودند،  بعـد از طومار نیبور و طومار‌های مشـابه که زائران، دستی طراحی 
تی دیوار‌کوب‌هـای چاپی بـا الگوی همـان طومار‌هـا رواج پیدا  یـار در شـهر‌های ز
تی به  یـار یـارتِ قـرن هجدهم کـه معمولًا در شـهرهای ز کـرد. گواهی‌نامه‌هـای ز
وار فروختـه می‌شـدند تـا مدرکـی بـرای شـرف‌یابی آن‌هـا بـه حرم‌هـای  مقـدس  ز
باشند، از سبک نقاشی‌های طومار نیبور الگو می‌گرفتند. در این دیوارکوب‌ها 
کیدی باشـند  یارتگاه‌هـا به سـبکی نـو و بسـیار رنگارنگ نقاشی‌ شـده‌‌اند تا تأ ز
یارت عتبات عالیات توسـط شیعیان و ضرورت مستند  بر جاودانگی سـنت ز

تی و روحانی. یـار کـردن این سـفر ز





دیوارکوب گواهی‌نامه‌ی سفر به عتبات -2
کن  تی، تصویـر علمـای سـا یـار کـن ز  در ایـن دیوارکـوب علاوه بـر تصویـر اما
عتبات و حاشـیه‌نویسی شـعرها هم دیـده می‌شـود. چون ایـن گواهی‌نامه‌ها 
وار ایرانی آماده می‌کردند، زبان اسـتفاده شده در آن‌ها زبان  را برای فروش به ز

فارسی رایـج در عراق اسـت.



حاج عباسِ نغمه سرای اسلامی



حاج‌عبـاس دکمـه‌ی سـفید دسـتگاه را فشـار می‌دهـد. حلقه‌هـا می‌چرخنـد و نـوار قهـوه‌ای راه 
می‌افتـد. نـوار و حلقه‌هـا حاج‌عبـاس را بـا خودشـان می‌برنـد بـه سـال‌هایی خیلی دورتـر از ایـن 

ونـا شـده‌ایم. کر کـه هم‌نشنی  تابسـتانی 

کـه صدای  عـده‌ای از پامنبری‌هـا جلـوی بلندگـو ضبـط صـوت می‌گذارنـد 
و نکنم؟ از پشت شهرداری  کافی را ضبط کنند. »فکر کردم چرا من این کار ر

یدم.« کار می‌کـرد خر یل  کـه با ر | مرتضی قدیمییه ضبـط و پخش فیلیپس 



یخ سـخنرانی را اعلام می‌کنـد، بعد صدای  که تار اول صـدای حاج‌عبـاسِ جوان می‌آیـد 
کافی: شیخ‌احمد 

کشته‌ی غفلت بود هر که تو را کشته خواند / ای دم جان‌پرورت زنده‌دلان را نفس
کرده دل از چشـم دل در همه عالم نظر / غیر تو کس را نیافت یا بدهد دل به کس

گفـت برادری داشتم. بعـد از مرگ در قبرسـتان دفنش کردیم. دو سـه شـب از مرگش 
گذشت...

کـه سـه بـار هـر روز سالم بـه حسنی  کافی قصـه‌‌ی زنِ اشـرفِ آهنگـر را می‌گویـد  شـیخ‌احمد 
مـی‌داده. حاج‌عبـاس  بـا علاقـه بـه حرکـت حلقه‌هـا و نـوار نـگاه می‌کنـد. جـوری مراقـب 
دسـتگاه اسـت کـه انـگار بـا هـم نسـبتی دارنـد. رفقـای نزدیـک گاهـی بـرای این حساسـیت 
سربه‌سـرش می‌گذارند »حاج‌عباس، این دسـتگاهه رو بیشـتر دوسـت داری یا بچه‌هاتو؟«
یلی شاید بیشتر از سی چهل سال باشد اما تر و تمیز مانده . انگار تا همین    عمر این فیلیپس ر



یل‌ها هر کدام  یل روی آن افتتاح شـود. ر چند سـاعت قبل توی کارتن بوده و باید با انداختن اولین حلقه ر
توی جعبه‌ای و با نظمی که لابد منطقی پشتش هست در قفسه‌های کتابخانه چیده شده‌اند.

صدای شیخ‌احمد کافی می‌آید:

زد. از منبری‌های آقاشـناس و ارباب‌شـناس بود، مولاشـناس بود. نوکر  خدا نظام رشتی را بیامـر
گفتند نظام رشتی وقت مردنش از بسـتر احتضار بلند شـد و نشست. طبع  سیدالشـهدا)ع( بود. 

کرد: شـعری هم داشـت. یک وقت دیدنـد خطاب به ابی عبـدالله )ع( 
کردم جوانی خویش که صرف تو  بـه هنگام پیری مرانم ز پیش               

بـا صدای کافی و سـکوت حاج‌عباس به یکی از صبح‌های جمعه‌ی دهه‌ی پنجاه و مراسـم دعای ندبه 
در مهدیـه‌ی تهران می‌رسمی. به سـال 1347. حاج‌عباس دیگـر به چرخیدن حلقه‌ها و حرکـت نوار خیره 
تی با همه‌ی  که نزدیک اسـت و حـال و هوای متفـاو نیسـت، به پنجـره و آفتـاب مـرداد زل زده، به محرمـی 
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محرم‌هـای‌ بعـد از واقعـه‌ی عاشـورا دارد. حواسـش به ضبـط اسـت و دلش جـای دیگر. پیـش ندبه‌های 
مهدیه که دل‌تنگش اسـت و شـیخ‌احمد کافی که مسـیر زندگـی‌اش را تغییر داد.

یر و رو کرد  شیخ‌احمد کافی اتفاق مهم زندگی عباس ضرغامی‌فرد اسـت، اتفاقی که زندگی حاج‌عباس را ز
و بعـد از نمی قـرن حاج‌عباس با یادآوری‌اش‌ دسـت و دلش می‌لرزد و چشـم‌هایش خیس اشـک می‌‌شـود 
»یادش به خیر. پنجاه سـال گذشـت از اون روزها. شـوخی نیسـت‌ها. انگار همین دیروز بود که تو مسـجد 

کباتان از آقایی که کنارم نشسـته بود پرسیدم ایشون کی هستن؟ گفت کافی. شیخ‌احمد کافی.« ا

پله‌ی کاشـان به دنیـا می‌آید و تا پایـان دوره‌ی ابتـدایی در همین  عبـاس ضرغامی‌فرد 1326 در محله‌ی سـر
یسـندگی  کارخانـه‌ی ر کارگـر  کـه  شـهر می‌مانـد. وقیت متوجـه می‌شـود درآمـد روزی شـش تومـانی پـدرش 
بـود کفـاف خـرج تحصیـل او را نمی‌دهـد، تصممی می‌گیـرد به تهـران بیایـد و مشـغول کاری شـود. در تهـران، 

ــم  ــاق مه کافی اتف ــیخ‌احمد  ش
زندگــی عبــاس ضرغامی‌فرد  
زندگــی  کــه  اتفــاقی  اســت، 
کــرد و  یــر و ر حاج‌عبــاس را ز



بـه خانـه‌ی خواهـرش در محلـه‌ی دروازه‌غار مـی‌رود، بـه امید این‌کـه به‌زودی صاحب شـغل 
و زندگـی مسـتقلی بشـود. بـه پیشهناد مسـتأجر خواهـرش در یـک تعمیـرگاه اتومبیـل حوالی 

کار می‌شـود. میـدان امام‌خمیین مشـغول بـه 
کار درجه‌یک و دست‌به‌آچاری  بر و زرنگ باشی، بعد چند سال برای خودت اوستا گه ز »ا
و  یـر پات حالـش ر و هـم که جمـع کنی یـه اتـول می‌خـری و می‌نـدازی ز مـی‌شی. پول‌هـات ر
کـن. حالیتـه؟« عباس پـس از شـنیدن این  می‌بـری. فقـط حواسـت رو شـش دانـگ جمع 
فی سـرش را تکان می‌دهد و مشـغول  کارش پرویز بی‌نظیر بی هیچ حر حرف‌هـا از زبان اوسـتا
وز بـا دسـت و بـال سـیاه و روغین  کار بـا همـه‌ی آچارهـا را یـاد می‌گیـرد و هـر ر کار می‌شـود. 
مـی‌رود خانه‌ی خواهـر. کم‌کم در تعمیرگاه جـا می‌افتد و آخر هفته‌ها بیسـت تومان حقوق 
که  کار می‌شـود  کارش پرویز بی‌نظیـر می‌گوید یک مکانیک زمانی اوسـتا می‌گیـرد. اوسـتا
کنـد. حاج‌عبـاس خیلی زود صدای  بـا شـنیدن صدای موتـور بتوانـد عیب ماشنی را پیـدا 



موتورهـا را می‌شناسـد. عبـاس پیش‌تر فکـر نمی‌کرد خـوب شـنیدن می‌تواند نقـش مهمـی در زندگی‌اش 
کـه می‌فهمد گوش‌هایش بـه اندازه‌ی  داشـته باشـد، اما بعد اتفاق مهم دیگـری در زندگی‌اش می‌افتد 
ود تا هـم نماز  کباتـان مـی‌ر وزهـای مـاه رمضـان  بـه مسـجد ا دسـت‌هایش برایـش مهم‌انـد. ظهـر یکـی از ر
بخوانـد و هـم همـکاران ارم‌یناش راحت‌تـر تـوی مغـازه ناهـار بخورنـد‌. دیرتـر بـه مسـجد می‌رسـد و نمـاز را بـر 
وزهـای قبـل فـرادی می‌خوانـد. نمـازش بـا سـخنرانی بعـد از نمـاز جماعـت همزمـان می‌شـود و برای  خالف ر
کـردن و  اولنی بـار صـدای واعظـی توجهـش را جلـب می‌کنـد. واعـظ دربـاره‌ی مسـلمان بـودن و زندگـی 

حـق را ناحـق نکـردن می‌گویـد و از قصه‌ی بیمـاری مجنون:
گفـت علاج دردت خـوردن شـیر شـتره.   مجنـون بیمـار شـده بـود و رفـت پیـش طبیـب. طبیـب 
که عاشـقش  و سـراغ طایفـه‌ی لیلی  گفت بـر کمن؟ طبیـب  کجـا پیدا  مجنـون پرسـید شـیر شـتر از 
هستی. اون‌هـا دارنـد. مجنـون فردا صبـح رفت جلـوی چادر لییل و دید چـه صفی. همـه اومده‌اند 

یـد شـیر شـتر. مجنـون از تـه صـف داد زد لییل، مـن مجنون هستم. بـرای خر
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کناری می‌پرسـد ایشـون کی هستن؟ می‌گویـد کافی. شـیخ‌احمد کافی. حاج‌عباس   حاج‌عباس از آقای 
و از ایشـون  می‌پرسـد دیگه کجا منبـر می‌رن؟ بهش می‌گویند بانی مجلس حاج‌آقا سـاعتچی هستن. بر
ود اما  بپـرس. حاج‌‌آقـای سـاعتچی بـه عبـاس جـوان می‌گویـد شـیخ‌احمد کافی جاهای مختلیف منبر مـی‌ر
کـه جمعه‌هـا بعـد از نمـاز صبـح برگـزار می‌شـود. ‌آقـای  برنامـه‌ی ثابـت و هفتگـی‌اش دعـای ندبـه اسـت 

کـه جا پیـدا کنی.« گه خواسیت بـری، قبـل اذان اون‌جـا باش  کیـد می‌کنـد »ا سـاعتچی تأ
جمعه صبح عباس خودش را به مراسم می‌رساند و می‌فهمد درباره‌ی آشیخ‌احمد کافی اشتباه نکرده است. 

ین است که عباس پامنبری ثابت »جلسه المهدی« می‌شود. آن‌قدر صحبت‌های واعظ خراسانی شیر
وع مراسـم بـه همـه صبحانـه مـی‌دادن. نـون  کـه قبـل از شـر »ماجـرای صبح‌هـای جمعـه این‌طـوری بـود 

شـیرمال و نـون قنـدی و چـای و پنیـر. بعـد هـم نمـاز صبـح و دعـای ندبه.«
صبحانه‌هـای جمعـه و آشـنایی بـا جماعت خدمات‌رسـان باعث می‌شـود پـای عبـاس بـه آبدارخانه باز 
کـه دسـت بـه دسـت، سـینی‌های چـای و صبحانـه را بـه سـفره‌ها  شـود و یکـی از آن هفـده نفـری شـود 

ود صـــدای   حاج‌عبـــاس خیـــی ز
موتورهـــا را می‌شناســـد. عبـــاس 
خـــوب  نمی‌کـــرد  فکـــر  پیش‌تـــر 
شـــنیدن می‌توانـــد نقـــش مهمـــی 
در زندگـــی‌اش داشـــته باشـــد



زمنی توجـه عبـاس را جلـب می‌کنـد. عـده‌ای از پامنبری‌هـا  یر می‌رسـانند.  بعـد از مـدتی بلندگـوی ز
کار  کردم چرا مـن این  کنند. »فکـر  کافی را ضبـط  که صـدای  جلـوی بلندگـو ضبـط صـوت می‌گذارند 

یدم.« کار می‌کـرد خر یـل  که بـا ر و نکنم؟ از پشـت شـهرداری یـه ضبـط و پخـش فیلیپـس  ر
کافی از  که به هوای شـنیدن سـخنرانی شـیخ  ک‌پیای از صـدای برنامـه را به افرادی  عبـاس می‌توانسـت 
کافی در شـهر خودشـان  شـهرهای مختلـف به تهـران می‌آمدنـد بدهد. آن‌هـا هم به جایش نوار سـخنرانی 

را بـرای عبـاس می‌‌فرسـتادند. با هم صـدا رد و بـدل می‌کردند.
عبـاس می‌گویـد »کافی تـو شـهرهای مختلـف و بـه مناسـبت‌های مختلـف سـخنرانی می‌کـرد و معمـولًا 
رگ و مذهبی مثل قم یا مشـهد یـا اصفهان  یک دهه طول می‌کشـید. سـخنرانی‌هاش به شـهرهای بـز
محـدود نمی‌شـد. بـرای سـخنرانی به سـیرجان هـم می‌رفـت. مـدتی به ایالم هـم تبعید شـده بـود، اون‌جا 
و  و مـی‌دادم بـه اون‌هـا و اون‌هـا هـم ‌ سـخنرانی اون شـهرها ر هـم منبـر می‌رفـت. مـن نوارهـای تهـران ر

می‌دادنـد بـه مـن.«



 عده‌ای از 
پامنبری‌ها جلوی 
بلندگو  ضبط‌ 
صوت می‌گذارند 
که صدای کافی را 
ضبط کنند.
 »فکر کردم چرا من 
این کار رو نکنم؟ «



مشـغله‌ی جدید عباس می‌شـود تکثیر نـوار. گاهی مخاطب‌های سـخنرانی‌های کافی بـرای رد و بـدل کردن 
نـوار بـه تعمیـرگاه می‌آینـد و صاحـب تعمیـرگاه اعتـراض می‌کنـد و می‌گویـد چـرا عبـاس در سـاعت‌های 
موظـف کاری‌اش کار دیگـری می‌کنـد. »یه روز پشـت سـر آقای کافی توی مسـجد نشسـته بـودم. بعد نماز 
آشیخ برگشت به طرفم و گفت عباس، یه کاری بکن که همیشه بکنی. گفتم چطور مگه؟ جواب داد این 

کار تعمیـرگاه، تهـش به کجـا می‌خوای بـرسی؟«
روبه‌روی کوچه‌ی منزل کافی که جلسه‌ی ندبه آن‌جا برگزار می‌شد، مشروب‌فروشی‌ای فعال بود. صاحب 
ک. کافی نتوانسـته بود متقاعدش کند بسـاطش را جمع کند و شـغل  مشـروب‌فروشی فردی بود به نام آرشـا
ک هم به کافی گفته بود شـنیده‌ام شما فرد نان‌رسـانی هسـتید، چـرا می‌خواهید نان  دیگـری راه بیندازد. آرشـا
ک بـه قیمـت پنجـاه  کافی بی‌نتیجـه می‌مانَـد، تصممی می‌گیـرد مغـازه را از آرشـا یـد؟ وقیت تالش  مـن را ببر
هـزار تومـان و بـا قیمیت بیـش از نـرخ واقعـی بخـرد. پـس از جمـع شـدن بسـاط مشـروب‌فروشی، سـردر مغـازه 
گـذار می‌شـود.« اما چـه کاس‌یبای بهتر  پارچـه‌ای نصـب می‌کننـد »ایـن مغـازه بـه یـک کسـب مشـروع وا
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از کتاب‌فـروشی؟ آشـیخ به عباس پیشهناد راه‌اندازی کتابفـروشی را می‌دهد. پرونـده‌ی عباس و 
تعمیرگاه بسـته می‌شـود و عبـاس هم بـا برگرداندن قسـطی پول مغـازه صاحب کتابفـروشی‌ای به 

نام »گلسـتان مهدیه« می‌شـود.
شـنبه‌ی هفته‌ی بعد، عبـاس جـوان همـراه کافی راهـی بـازار و کوچـه‌ی حاج‌نایب می‌شـود تا کافی 
بـه کتابفروش‌هـای بازار سفارشـش را بکنـد و ضمانیت بدهد که به عبـاس امانی کتـاب بدهند. 
یادی از کتابفروشی نداشتم، باید ماهی هزار تومن هم بابت قسط مغازه می‌دادم.  »درآمد چندان ز
مشکل اساسی‌ام این بود که نمی‌تونستم کتاب‌هایی رو که مردم می‌خواستند بیارم. مثل رساله‌ی 

ک، فروش این‌جور کتاب‌ها کار سـختی بود.« امام. مغازه توی چشـم بـود و با وجود سـاوا
عباس که دیگر در ضبط مراسـم‌ جلسـه‌های ندبه مهارت کسـب کرده، تصمیم می‌گیرد در کنار 
فـروش کتـاب، نوار هـم عرضه کنـد و همنی، ارتبـاط او را با شهرسـتان‌ها بیشـتر می‌کنـد. همراهی 

یک باعث می‌شـود کار گسـترش پیـدا کند. حاج‌علی حاج‌محمدحسـن با او به عنوان شـر



که از خدمات‌رسان‌های دعای ندبه در منزل آقای کافی بود، تازه از سربازی برگشته بود  »حاج‌علی هم 
یکی یک  کرد و بهش پیشهناد دادم شر لی داشـت و می‌خواسـت کاسیب راه بندازه. با من مشورت  و پو
کتابفـروشی بـود و یـک مغـازه هـم نوارفروشی.  یم. یـک مغازه‌مـون  راه گمرک بخـر مغـازه‌ی دیگـه تـو چهـار

گذاشتیم نغمه‌سـرای اسلامی.« و  اسـم نوارفروشی‌مون ر
کـه نغمه‌سـرای اسالمی راه‌انـدازی می‌شـود، هیـچ ‌کـدام از ایـن دو جـوان فکـر نمی‌کردنـد بـا  سـال 1352 
ین شـرکت‌های تولید و عرضه‌ی  کافی، سی سال یکی از مهم‌تر یک سـوم، یعنی برادر  اضافه شـدن شر
کافی  که پیش از انقلاب به سخنرانی‌ چند نفر مثل احمد  نوارهای مذهبی کل کشـور باشند. نوارهایشان 
و فخرالدیـن حجـازی و فلسیف و بهبهـانی محـدود می‌شـد، در سـال‌های نزدیک انقالب متنوع‌تر شـد و 
یعتی هـم پنهـانی بـرای عرضـه داشـتند. »یـه آقـایی بـود از  حیت نوارهـایی از سـخنرانی‌های امـام یـا علی شـر
کجـا و چطـوری بـه دسـتش می‌رسـید. مثاًل  و مـی‌آورد. نمی‌دونمی از  نجـف برامـون سـخنرانی‌های امـام ر
یور. یعین سـخنرانی  وی نـوار نوشـته بودنـد سـخنرانی امـام، پنجـم شـهر یور بـود، ر وز ششـم شـهر گـه امـر ا



کارتن‌هـای عقـب  و تکثیـر می‌کـردیم و بعـدش تـوی بعیض  وز قبـل بـود. مـا هـم اون نـوار ر مـال ر
گیـر بیفتیم.« مغـازه جاسـاز می‌کـردیم، مبـادا 

کافی باعـث شـد تـا او به فکـر راه‌انـدازی محل  اسـتقبال خـوب از مراسـم‌ جلسـه المهـدی در منـزل 
یـان اواخـر دهـه‌ی چهـل،  مناسیب بـرای ایـن برنامـه بیفتـد. بـا حمایـت تعـدادی از تجـار و بازار
کشـور  کل  یـداری می‌شـود. بعـد از آن هـم سی مهدیـه‌ی دیگـر در  محـل فعلی مهدیـه‌ی تهـران خر
کافی تأسـیس می‌شـود. »تـو اغلـب ایـن مهدیه‌هـا هـر جمعـه دعـای ندبـه‌ی هفتـه‌ی قبل  توسـط 
و از مـن می‌گرفتنـد تـا جمعـه‌ی  کـه می‌‌اومدنـد نـوار ر و پخـش می‌کردنـد. یعین یـه عـده بودنـد  ر
یدنـد، برخـی هـم نوارهـای  و می‌خر کننـد. برخی‌شـون نـوار ر بعـد در مهدیـه‌ی خودشـون پخـش 
ویه هنـوز هم تـو برخی شـهرهای  و می‌دادنـد و برخـی هـم هیچی. ایـن ر مذهیب شـهر خودشـون ر
کشـور ادامـه داره. مثاًل برای بانی شـدن صبحانه‌ی مراسـم‌ مهدیه‌ی رشـت از قبل تـا چند هفته 
کـه بعـد صبحونـه یـه نـوار  وال بـه ایـن صورتـه  لی ر وناسـت و تعطیلـه، و کر کـه  و شـده. حـالا  ر ز ر



ن مـردم گوش می‌دن. شـاید بالای هشـتاد  و بـه مناسـبت انتخـاب می‌کنن و می‌گـذار از مراسـم‌ ندبـه ر
کـرده باشـم.« و مـن ضبط  درصـد ایـن نوارهـا ر

کیلومتـری مشـهد در تصـادفی  کافی در 30 تیـر 1357 مصـادف بـا نیمـه‌ی شـعبان در چنـد  شـیخ‌احمد 
کـرده بود برایش قبـل تدفین در مهدیه‌ی تهـران مراسمی  مشـکوک از دنیا مـی‌رود. با این‌کـه کافی وصیت 
که بـه تهـران منتقل شـده بود به  گرفتـه شـود، اما بـا بـروز حـواشی و تظاهرات در مشـهد و تهـران جنـازه‌ای 

بیـع دفـن می‌شـود. مشـهد بازگردانـده و در خواجـه ر
کافی در قبـال صـدای بـه جـا مانـده از او احسـاس مسـئولیت  کـه بعـد از درگذشـت  حاج‌عبـاس هـم 
بیشـتری می‌کنـد، بـه فعالیـت خـود بـا حساسـیت و توجـه بیشـتری ادامـه می‌دهـد و صـدای کافی را بـه 
کارم  همه‌ی کشـور می‌رسـاند. بعد انقالب می‌شـود. »اوایل انقلاب و حتی چند سـال بعدش، بخشی از 
کـه فکـر  و  کلًا هـر چیـزی ر ضبـط صـدا از رادیـو بـود؛ سـخنرانی‌های امـام و دیگـران، سـرودهای انقالبی و 
می‌کـردم مهم باشـه یا ممکنه روزی مشـتری داشـته باشـه ضبطـش می‌کـردم. موجـی روی FM بود که 
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یـون رو پخـش می‌کـرد. از اون‌جـا هـم برنامه‌های مهـم رو ضبـط می‌کردم.  صـدای شـبکه‌ی یـکِ تلویز
یـون مشـغول ضبـط صـدا بـودم.« و اون سـال‌ها پـای رادیـو و تلویز یـادی از وقتم ر بخـش ز

کویتی‌پـور بـه قفسـه‌ی نوارهـا بـاز می‌شـود. کم‌کم  بـا شـروع جنـگ در سـال 59 پـای صـدای آهنگـران و 
در آن سـال‌ها نـام افـرادی چـون حاج‌علی انسـانی و سـیدمحمد موسـوی و حاج‌آقـای علامـه نیـز مطـرح 
کـه هـم در  می‌شـود و بعـد از مـدتی هـم چهره‌هـایی مثـل حاج‌منصـور ارضی و حسنی فخـری و دیگـرانی 

جبهـه و هـم در حسـینیه‌ها مداحـی می‌کردنـد وارد میـدان می‌شـوند.
بعد از جنگ فعالیت نغمه‌سـرای اسالمی به دلیل فضای خاص کشـور آن‌قدر گسـترده‌تر می‌شود که 
له‌زار می‌خرند  حاج‌عباس و شرکایش به مغازه‌ی بزرگ‌تری نیاز پیدا می‌کنند. مغازه‌ای را در خیابان لا
و هـر کدام از شـرکا بـه بخشی از امور فروش و مسـائل مـالی و ضبط صـدا می‌پردازنـد. حاج‌عباس مانند 
کـردن نـوار و ادیـت را دارد. »کار کمی سـخت شـده  قبـل مسـئولیت رسـیدگی بـه ضبـط صداهـا و پیـاده 
کار ماه رمضان‌ها بود و محرم. افطار که می‌کردم می‌رفتم مسجد ارک  بود. مردم هم انتظار داشتند. اوج 



کنم که تـا دم سـحر طول می‌کشـید. یـه بالـش و پتو توی ماشنی  تـا صـدای حاج‌منصـور رو ضبـط 
کـه تمـوم می‌شـد می‌رسـیدم خونـه و بعد  کـه قبـل شـروع مراسـم بتـونم اسـتراحتی کنم. مراسـم  داشتم 
کارها می‌رسـیدم  کوتـاه مـی‌زدم. بعدش بایـد می‌رفتم مغـازه و به یک سـری از  سـحری یـک چرت 
و پیـاده و ادیـت می‌کـردم. بعـد باید نـوار تکثیر می‌شـد و سـفارش  و بعـدش هـم مراسـم شـب قبـل ر
کاغـذ نـوار مـی‌دادیم چـاپ می‌شـد تـا بعـد از همـه‌ی ایـن بدوبدوهـا، نوارهـا تـا بعـد مغـرب برسـه بـه 
مسـجد ارک و جاهای دیگه که مراسم بود. مردم نوار دیشب حاج‌منصور رو می‌خواستند. گاهی 
کـم  لی بـاز  گل می‌کـرد و حـدس مـی‌زدیم خیلی بیـان سـراغش، بیشـتر تکثیـر می‌کـردیم و کـه مراسـم 
می‌اومـد. بـه مـردم می‌گفتمی بیـان در مغـازه یـا بهشـون می‌گفتمی فـردا شـب بیایـن. جـوون بـودیم و 

کار.« خسـته نمی‌شـدیم از 
یک بـه نغمه‌سـرای  بـا آمـدن سی‌دی و امکانـات جدیـد ضبـط صـدا، پـای پسـرهای هـر سـه شـر
اسالمی بـاز می‌شـود و سـروکله‌ی رقبـایی هـم در بـازار تولیـد و عرضـه‌ی نوارهـای مذهیب پیـدا 



ین روزهای کارش  می‌شـود. اما پسرهای جوان‌ رفاقت‌شان مثل پدرها نیسـت و آرام‌آرام نغمه‌سرا به آخر
می‌شـود. نزدیـک 

گاهـی برخـی  و نگـه داشـته‌م.  یـل جلسـه‌ی دعـای ندبـه ر »از همـه‌ی اون نوارهـا و صداهـا ایـن 122 ر
باهـام تماس می‌گیرند و نوار جلسـه‌ها رو می‌خوان. منم براشـون روی سی‌دی مـی‌زنم. این‌جوری فرصت 

کنم. دلم برایـش تنگ شـده.« گـوش  کافی  می‌شـه خـودم هـم بـه صـدای آقـای 
همـه‌ی نوارهـا و آرشـیوها را بـه جاهـا و افـراد مختلـف اهـدا می‌کننـد یـا بـه فـروش می‌گذارنـد. مغـازه را هـم 

یـل.  می‌فروشـند. حاج‌عبـاس می‌مانـد و ایـن 122 ر
صدای کافی می‌آید که آخرهای روضه‌اش است:

حسین جان! وقتی جوان بودم در خانه‌ات بودم. حسین! حالا که پیر شده‌ام می‌خواهی بیرونم کنی؟ 
این موی سر و صورت را در خانه‌ات سفید کرده‌ام. یک عمری گفتم: حسین! حالا کجا بروم؟

 به هنگام پیری مرانم ز پیش                        که صرف تو کردم جوانی خویش
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 مراسـم بـه پایـان می‌رسـد و نـوار در حلقـه‌ی دوم جمـع شـده اسـت. حاج‌عبـاس حلقـه را می‌گـذارد تـوی 
کـه خالی شـده بـود. بعد هـم دسـتگاه را جمـع می‌کند  جعبـه‌اش و بـرش می‌گردانـد تـو کتابخانـه. همان‌جـا 
کمـد و می‌نشـیند روی مبـل و بـا چشـم‌هایی نم‌دار می‌گویـد حیـف شـد.  و بـا احتیـاط می‌گـذارد تـوی 

گذشـته‌اند. کـه  وزهـایی را  نمی‌پرسـم چـی را می‌گویـد. نغمه‌سـرا یـا ر
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کلیـدواژه‌ی اربعین  کارم داشتم در ایمیل‌هـا دنبـال عکسی بـا  یور 97، یـک روز پشـت میـز  شـهر
می‌گشتم که به ایمیل خوانده‌نشده‌ی یک سایت گردشگری برخوردم. درخواست یک دانشجوی 
مطالعـات سـیاسی دانشـگاهی معـروف در کانـادا بـود بـرای پیدا کـردن همسـفر پیـاده‌روی اربعین. 
کـه این راه را من همیشـه با همراهانی شـبیه خودم رفتـه‌ام و این  می‌توانـد  فرصت خوبی  فکـر کردم 

 یکـی می‌گویـد مـن یـک گـوشی سـاده‌ی اضافـه دارم و دیگـری می‌گویـد هم‌ینجـا 
یم. می‌گویـد مسـئله موبایـل نیسـت،  گـوشی بخـر کنمی و برایـش  همـه پـول جمـع 
گوشی‌سـت. یـک خبرنـگار لبنـانی می‌گویـد »همـه‌ی  مسـئله عکس‌هـای تـوی 
عکسـا و فیلمای ممن مجانی مـال شمـا.« برایان کمـی عصبی‌تر می‌گوید نه،‌ مسـئله 

گرفتـه شـده کـه بـا نـگاه مـن  |عباس طهرانیعکس‌هایی‌سـت 



که با تسـلطم بـه عـراقی و انگلیسی  کردم  ویـداد باشـد. درجا اعلام  نی به ایـن ر بـرای درک نگاهـی بیـرو
کمکت باشـم. می‌تـوانم 

ز، بـا خـودش دسـت  ودگاه بغـداد، بعـد از آن همـه سـرچ‌‌ تصویـر برایـان سـاندر کـه در فـر سـه مـاه بعـد 
ق جسـتجوگری در چشـم‌هایش نشـان  که همان نصفه‌شـب هم، بر مـی‌دادم جوان بـوری را می‌دیـدم 
یـن آمده  زمین ب‌ینالنهر کتابخانـه‌ی دیگر رفته و سـرآخر خـودش به سـر کتابخانـه‌ای بـه  کـه از  مـی‌داد 
گاهی خـود خدا چراغ‌هایی سـر راهش  که بعدها برایمان مسـجل شـد  کند؛ جـوانی  تـا حقیقتی را کشـف 
کـرده تـا حاضـر شـود  سـخ‌تیهای درافتـادن بـا خانـواده و مشـکلات امنیتی و همـه‌ی این‌هـا را  وشـن  ر

ببپذیـرد  و این‌جـا بیایـد.
ز کانادایی  وایت بخشی‌سـت از همراهی شـش‌روزه‌ی من و کمیـل  با برایان سـاندر و ر  سـفرنامه‌ی پیـش ر
در سـفر اربعین. اتفاقـات ایـن سـفر،‌ شـخصیت پررمـزوراز برایـان و عظمـت ذاتی ایـن پیـاده‌روی بـزرگ 
وایت  وایت کنم. ر باعث شـد این متن طولانی‌تر از انتظار شود و ماجرای این همسـفری را در سه فصل  ر
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یارت امام  ود مسـافر سرزمین ابرها به عراق تا نیمه‌راه ز و فصل اول اسـت و گزارشی از لحظه‌ی ور پیش ر
حسین)ع(. باقی فصل‌ها بعدا در سـایت نشـر اطراف منتشـر می‌شود.

 با پیشـینه و تعصب شـیعی بزرگ نشـده اسـت  یک 
ً
کـه لزوما نی و همراه‌شـدن بـا کسی   نگاه‌هـای بیـرو

کـرده‌ایم نشـان‌مان می‌دهنـد و از آن سـو،‌ راه را بـرای انتقال  زش‌هـایی را که بـه آن‌هـا خـو  بـار دیگـر عیـار ار
واضـح تـر  پیـام امام شـهید همـوار می‌کنند. 



ایـن بغـداد از قدیم‌الایـام شـهر قابـل اعتمـادی نبـوده. در داسـتان‌ها و اسـاطیر هـم همیشـه چندتـایی آدم 
کـه راننـده‌ی پیـر، سـاعت یـک  کنـارش ملـت را تلکـه می‌کرده‌انـد. همـان بالیی  گوشـه و  نیرنگ‌بـاز در 
نیمه‌شـب شـانزدهم مـاه صفـر در فـرودگاه بغـداد، داشـت سـر مـا مـی‌آورد. بـرای چندمنی بـار بـا رفیـق 
واز مونتـرآل نیسـتیم و خدا  قدیمـی‌ام کمیـل سـعی می‌کنیم بـه راننـده‌ی عـراقی بفهمانیم ما مقصـر تأخیر پـر
کند یا  را خـوش نمی‌آیـد مـا را بـا این همه اثـاث و مهمـان خارجـی و قطعی اینترنت وسـط زمنی و هـوا ول 

کرایـه بگیرد. بخواهـد بـرای هـر ن‌می سـاعت معطـل ماندنـش سـه برابـر 
کمـی بـا راننـده بحـث می‌کنـد و بعـد می‌گویـد آدم  بی خـاص خـودش  کمیـل عصبـانی شـده و بـا عـر
کشـیدن نـدارد. راننـده اسـکناس‌ها را می‌شمـارد و بعـد بنی دو صـف مرتـب چراغ‌هـای  نامـرد منـت 
بنی و متعلقـات را می‌کشمی و ده متـر  کمیـل لنـز و دور گم‌و‌گـور می‌شـود. بـا  ودگاه  کنـار جـاده‌ی فـر
ودگاه خیلی  که بـرای راننده‌های فـر یم  واز ولو می‌شـو ودگاه در انتظار پـر کـف‌ پارکینـگ فـر آن‌طرف‌تـر 

هـم پدیـده‌ی عجییب نیسـت.



کـه عکـس پروفایـل هـم نـدارد در  کانادایی‌مـان  بـه صفحـه‌ی واتـس‌اپم نـگاه می‌کنم. مهمـان ناآشـنا‌ی 
تـر هم از سـایت کوچ‌سـرفینگ  وازشـان تأخیر داشـته باشـد و بالا یـن پیامـش نوشـته ممکـن اسـت پر آخر
کنـد. قـرار بـوده سـاعت دوازده  چنـد رفرنـس اطمینان‌بخـش دربـاره‌ی خـودش فرسـتاده تـا خیـالم را راحـت 
و نمی برسـد و حـالا یـک و ربع اسـت. نمـی‌دانم چرا دلشـوره بـه جـانم افتـاده. از بی‌نظمی عـراق نگـرانم یا از 
کانـادایی برای درخواسـت همسـفر اربعنی روی  کلًا پیـام این پسـره‌ی  نرسـیدن‌مان بـه اربعنی یـا از این‌که 

کـذا سـرکاری بوده باشـد؟ سـایت 
کانـادایی بـه دیـن  کـه بـرای جـذب مهمـان  ‌ــ  کی‌هـای یـزدی متنـوع مـادرش ـ کمیـل از میـان توبـره‌ی خورا
ود و می‌پرسـد »تو که  گـوشی‌اش ور مـی‌ر گاز می‌زنـد و بـاز بـا اینترنـت  داده‌ـــ سـیب کوچکـی برمـی‌دارد و 

یـده؟« می‌گـی مـادر پسـره یهـودی بـوده، پس چـرا بـراش قـرآن خر
کشـور بوده و علوم سـیاسی خوانده  که اقلًا پنج سـالی بیشـتر از من خارج از  کمیل  انتظار ندارم برای 
کـه ایـن آدم را درسـت بشناسـد.  لی بـرایم مهـم اسـت  ویی بـا چننی سـوژه‌ای جـذاب باشـد. و یـار و ر

128عکس‌های آفتابِی برایان ساندرز



که بـوده، مـادره می‌بردش نمایشـگاه کتاب  »مـادرش صهیونیسـت متعصـب بوده و هسـت. ده سـالش 
و می‌گیـره و بهش می‌ده تا  کـه قرآن رایگان مـی‌دادن این کتاب کت‌وکلفـت مرموز ر تورنتـو و از غرفـه‌ای 

و می‌خونـه و...« کتابای دیگه بشـه. پسـره هم تا دوازده‌سـالگیش کل قـرآن ر یدن  بی‌خیـال خر
واز مونترآل نشسـته. بـه کمیل که رد  صـدای اعلان فـرودگاه بغداد حواس جفت‌مـان را پرت می‌کند. پر
ک لباسش را بتکاند  یم خا ق روی لباس سـیاهش طرحی شبیه نقاشی‌های پیکاسو کشـیده می‌گو عر

گروگانگیر طرف اسـت.   بی‌خیال چفیه‌ی معروفش بشـود تا پسـره فکر نکند با دوتا 
ً
و موقتـا

کم‌کم مسـافرها بیـرون می‌آیند. بیشترشـان‌ عراقی‌اند و تک‌و‌توک ایرانی و لبنانی شـیعه که معلوم اسـت 
یست خارجی هم سـعی می‌کنند اطلاعات  وز اربعین را نداشـته‌اند. دو سـه تور تحمل غربت‌نشـینی در ر
 تمـام می‌شـود و 

ً
یبـا کننـد غافـل از این‌کـه این‌جـا عـراق اسـت. جمعیـت تقر لازم را تـوی بروشـورها پیـدا 

کـه در سـایت  کلًا سـرِکار بـوده‌ایم. این‌جـور سـرکاری‌های اینترنیت هـم  کـه نکنـد  کم‌کـم نگـران می‌شـوم 
کم اتفاق نمی‌افتد. کمیل که موضوع آن‌قدرها هم برایش مهم نیست می‌گوید »حاجی  کوچ‌سـرفینگ 

کی‌هــای یــزدی  کمیــل از میــان خورا
ــذب  ــرای ج ــه ب ک ‌ـــ  ــوع مــادرش ـ متن
داده‌ــــ  دیــن  بــه  کانــادایی  مهمــان 
ســیب کوچکــی برمــی‌دارد »تــو کــه 
می‌گــی مــادر پســره یهــودی بــوده، 
یــده؟« پــس چــرا بــراش قــرآن خر



کنم:‌ »حال نـداری  کسـیا تمـوم نشـدن.« سـعی می‌کنم بـا نـگاه ادبـش  یم تـا تا کـن بـر گفتم سـرِکاری. جمـع 
یبه‌ای از پشـت سـرم  و. از اول هـم بهت گفتم.« تا می‌آید مشـاجره‌ی آخر شیب را ادامه دهد صدای غر بـر

می‌گویـد »عبـاس، ایـز دت یو؟« 
یکـی هم داد  سـرم را برمی‌گـردانم و پسـری را می‌بینم که تی‌شـرت مشـکی پوشـیده و موهای بـورش در تار
 شـبیه همان تصویری‌سـت که 

ً
یبا کـه مال این‌طرف‌ها نیسـت. لبخند کم‌رمیق بر لب دارد. تقر می‌زننـد 

کـه در دانشـگاه مک‌گیل  بـا سـرچ‌ها و اطلاعـات مختصر موجـود دربـاره‌ی پسـرک بیست‌و‌پنج‌سـاله‌ای 
مطالعـات سـیاسی خاورمیانـه می‌خوانـد در ذهنم سـاخته بـودم. دستم را جلـو می‌بـرم: »کم‌کـم داشـتیم از 

دیدنـت ناامید می‌شـدیم.«
کـه حال‌و‌احوال‌پـرسی اولیـه بـا یـک خارجـی را ایرانیـزه برگـزار  یم  کمیـل آن‌قـدری تجربـه دار هـم مـن و هـم 
کسی  نکنیم. بعد از یک ولکام و نگرانت شده بودیم و این‌ها دوباره می‌افتیم توی مصیبت پیدا کردن تا
یـارت امام حسنی« اسـت و  کـه شـک نـدارم یکـی از مصادیـق »بـاب ثواب سـختی کشـیدن زائـر در راه ز
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ق‌زمینی‌ها  وز یـک جـایی اجـر این سـختی را هم بـا آدم حسـاب می‌کننـد. بـرای این‌که آبـروی مشـر یـک ر
یم، فرآیند همیشـگی چانـه‌زدن را طی نمی‌کنمی و با ده بیسـت دینار بـالا پایین  بی نبـر را جلـوی مهمـان غـر
کیس، معلـوم  کـردن در تا یم. بعـد از چنـد ثانیـه جـا خـوش  وانـه‌ی مسـجد بُراثـای بغـداد می‌شـو کـردن ر
می‌شـود برایـان از چیـزی که تصـور می‌کردیم خونگرم‌تر اسـت. همـان اول با خنـده می‌گوید به خانـواده‌ام 
گـر بداننـد الان در عـراق هستم از حیـاط خانـه  گفتـه‌ام مـدتی بـه خلـوت نیـاز دارم و خانـه نمـی‌آیم. وای، ا
بـرد نشـانه‌ام می‌گیرند. بعد پشـت سـر هـم سـؤال می‌پرسـد. می‌خواهد همین نصفه‌شیب  بـا موشـک دور

بیـاورد.  ته‌وتـوی برنامه‌ی سـفر اربعین‌مـان را در
کشـور بـه  یـت رسـانه‌های آنلایـن خونـدی، درسـته؟‌ راسیت، بـرای عـکاسی تـو فالن  »عبـاس تـو مدیر
وز دیگه‌سـت؟  مشـکل نخـوردی؟ چـرا پی‌اچ‌دی نگرفتی؟ شما از ایـران بدون ویـزا اومدین؟‌ اربعین چهار ر
گیاه‌خـواری هـم دارن ؟‌ ما بـا مدرسـه‌ی وهابیا تو  یم؟ منـوی  مـا می‌رسمی پیـاده؟‌ از بغـداد مسـتقیم مـی‌ر

یم؟ راسیت شمـا تـو فـارسی بـه تشـکر چـی می‌گیـد؟ خواهـش می‌شـه؟« بغـداد چقـدر فاصلـه دار



یر لب به فارسی می‌گوید »قشـنگ معلومه تو هواپیمای قطری خوب خوابیده« و بعد سـر صبر  کمیل ز
بـه سـؤال‌هایش جـواب می‌دهـد و برایـان هـم بعیض چیزهـا را در موبایلـش یادداشـت می‌کنـد. تـا بـا هـم 
وند و انگار خوابم چند لحظه بیشـتر طول نکشـیده باشـد با صدای راننده‌ی  گرم بگیرند چشـم‌هایم می‌ر

که »مع السالمه حبیبی. جامـع البراثا.« عـراقی از خواب می‌پـرم 
روبه‌روی مسجدیم. کمیل و برایان هنوز مشغول تبادل اطلاعات‌اند. یاد حرف یک استادمان می‌افتم که 
می‌گفت دو گروه می‌توانند نامحدود با هم حرف بزنند و خسته نشوند؛ مادرها و دانشجوهای علوم سیاسی.
یم؟« ایـن را کمیل می‌پرسـد. از میان بلوک‌هـا و راه‌بندهای مرسـوم عـراق راهی به ورودی مسـجد  »کجـا بر
پیدا می‌کنیم. در مسجد، شاهرودی‌ها در صحن موکب زده‌اند و ساعت دوی نصفه‌شب همچنان بساط 
 مدیـر عملیـات موکـب اسـت و پشـت ردیف 

ً
شام‌دادن‌شـان بـه راه اسـت. حاج‌آقـای موسـفیدی کـه ظاهـرا

یارتا قبول باشـه آقایون. چره انقـدر دیر؟‌ وخه آ تا سـردتر  ظرف‌هـای قیمه‌ ایسـتاده با لهجه می‌گوید »سالم ز
ین.« نشده هِنگیر

یــر لــب بــه فــارسی می‌گویــد  کمیــل ز
»قشــنگ معلومــه تــو هواپیمــای 
قطــری خــوب خوابیــده«



که در سـرچ‌ها  یم ناراحت می‌شـود؟ می‌گوییم چیزهایی را  گر نخور یم؟ ا ‌ بایـد بخور
ً
برایان می‌پرسـد حتما

ودی  یـب بـاش. پیرمـرد شـاهر کشـور غر خوانـده‌ای خیلی جـدی نگیـر و بـه فکـر طبـع بدنـت در ایـن 
کـه  کـه »‌آقاپسـر، خیلی ولـکام هـا«. انـگار  می‌پرسـد رفیق‌مـون چی‌چـی هاپُرسـه و بعـد داد می‌زنـد 
کـه تالش مذبوحانـه را فهمیـده می‌خندد  کم‌شـنوایی‌اش اسـت. برایـان  مشـکل زبان‌نفهمـی برایـان از 
گفتـار خیلی  گـر در پوشـش و  کـه ا و پیرمردهـا هـم می‌خندنـد. همنی جـا هـم مـا و هـم برایـان می‌فهمیم 
بی را به  ‌ غـر

ً
گونه‌ی موبور مشـخصا کـه ملت، موکب بـه موکب، ایـن  اسـتتار نکنمی، بایـد آماده باشمی 

رگبـار سـؤال ببندند. 
یم. برایان کمی با اینترنت گوشی‌اش ور می‌رود. می‌گوییم  با دوتا قیمه در حیاط مسجد مشغول می‌شو
کلًا روزی سـه بار  کانادایش هم  نی. می‌گوید مشـکلی نـدارم و در   بز

ً
یبا باید قید اینترنت همیشـگی را تقر

بـه اینترنـت وصل می‌شـوم چـون پیغام‌های شـبکه‌ها حواسـم را پرت می‌کننـد. نخل‌های قدیمـی داخل 
بنی  یم )کلًا بـا ایـن حجـم دور ق‌زمینی سـاخته‌اند. روی موکت‌هـا ولـو می‌شـو مسـجد حال‌وهـوایی مشـر
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‌ برایمـان غیرممکن اسـت(. برایـان بادقت 
ً
یبـا کـرده، آدم‌وار نشستن تقر کـه مـادر کمیل بارمـان  و توشـه‌ای 

یـف خاطـرات سـفر آخـرش بـه اسـرائیل و دیـدن  کنـار می‌گـذارد و بعـد شـروع می‌کنـد بـه تعر گوشـت‌ها را 
مسـاجد آن‌جا.

با شـنیدن اسـم اسـرائیل، توجه چند جـوان هیئتی چفیه‌بـه‌دوش ‌ــکه بحـث داغی دربـاره‌ی این‌کـه کی راه 
که رفیق‌مان کیسـت و چه می‌گوید.  بیفتند میان خودشـان دارندــ به ما جلب می‌شـود. پاپی می‌شـوند 
می‌گویمی دارد از جنایـات اسـرائیل می‌گویـد و خاطـرِ دشمن‌شناس‌شـان را جمـع می‌کنمی. ایـن را هـم یـاد 
کـه دشمـن بـرای  بـوط بـه جاسـوس بـودن برایـان را این‌طـور جـواب بدهمی  کـه سـؤال‌های مر یم  می‌گیـر
جاسـوسی و کسـب اطلاعات از اربعین می‌تواند عناصر بومی خیلی حرفه‌ای‌تری اسـتخدام کند تا یک 

جـوان موطالیی تابلو.
جوان‌هـا بـه بحـث بنیادین‌شـان دربـاره‌ی انتخـاب مسـیر پیـاده‌روی ادامـه می‌دهنـد و مـا هـم بـا برایـان 
کـه معلـوم اسـت تـازه از وضوخانـه بیـرون آمـده جلـو  یم. روحـانی‌ای  یخـی مسـجد مـی‌رو بـه قسـمت تار

می‌پرســد  شــاهرودی  پیرمــرد 
رفیق‌مــون چی‌چــی هاپُرســه و 
کــه »‌آقاپســر،  بعــد داد می‌زنــد 
خیــی ولــکام هــا«



یخچه‌ی مسـجد  که تار وان از برایـان می‌پرسـد  می‌آیـد و حال‌واحوال‌پـرسی می‌کنـد. بعـد، بـه انگلییس ر
کاملی دربـاره‌ی مسـجد می‌دهـد و  کمیـل، برایـان توضیحـات  کمـال تعجـب مـن و  را می‌دانـد یـا نـه. در 
که از خوف  بعدش از روحانی می‌پرسـد که مسـیح این‌جا به دنیا آمده یا در اورشـلیم. حاج‌آقا هم انـگار 
قضـا شـدن نمـاز صبحـش عجلـه دارد بخوابد پاسـخ عمییق می‌دهـد و می‌گوید محـل اختلاف اسـت و به 
زوی موفقیـت می‌کند و مـی‌رود.  عقیـده‌ی بعیض شـیعیان محـل تولـد مسـیح همین‌جاسـت. بعـد هـم آر

یم بخوابمی. از تل  یب‌تـری بـه تورمـان نخورده‌انـد بگیـر کمیـل پیشهناد می‌دهـد تـا آدم‌هـای عجیب‌وغر
یم و نمی‌فهممی چطـور خواب‌مـان می‌برد. گوشـه‌ی مسـجد سـه‌چهارتایی برمـی‌دار رنگارنـگ پتوهـای 
یم.  کـه بـا صـدای نمـاز نمـاز )با همـان آهنـگ قطـار مشـهد( بیـدار می‌شـو شـاید بـه دو سـاعت نرسـیده 
که تمام می‌شـود می‌بینیم سـر جایش  کنیم. نمازمان  که وضعیت برایـان را چک  چشـم‌‌مان باز نمی‌شـود 
نیسـت. چشـم می‌چرخانیم. وسـایلش هسـتند و خودش نیسـت. چند ثانیه بعد می‌بینیم خودش هم 
رگ عبـا انداختـه و دارد نمـاز می‌خوانـد، اما به شـیوه‌ی اهل سـنت. تـرس فوری  گوشـه‌ای از مسـجد بـز



کار خـدا بـا همـان دو قاشـق قیمـه‌ی ماسـیده‌ی  کمیـل می‌گویـد »بیـا،  جایـش را بـه تعجـب می‌دهـد. 
امام حسنی مسـلمان شـد.« 

کارش که تمام می‌شـود به طرف‌مان می‌آید و از دور لبخند می‌زند. می‌گوید »شـرط می‌بندم داشتید بحث 
می‌کردید مسـلمون شـده‌م یا نه.« کمیل می‌گوید »مسـلمون باشی و شـرط ببندی؟ نتیجه‌ی بحث معلوم 
شـد.« برایان که از چشـم‌های کمیل می‌خواند مشتاق است بداند دینش چیسـت توضیح می‌دهد که به 
ینه‌ی  هـر کشـوری که مـی‌رود سـعی می‌کنـد در mood  مردمش باشـد و مـاه رمضان گذشـته هم که بـا هز
 آشـنا هسـتیم و دیگر 

ً
یبـا دانشـگاه رفتـه بـوده مصـر مرتـب نمـاز می‌خوانـده. بـا این‌جـور کوچ‌سـرفینگی‌ها تقر

یع وسایلش را جمع می‌کند و می‌گوید که  ق‌هایی دارد. برایان سـر نمی‌گوییم که مود شـیعه‌ها با مود س‌ینها فر
یـارت و حرم کاظمنی را خودش بـه کار می‌برد(. یارت حرم کاظمین بـرود )‌لفظ ز می‌خواهـد بـه ز

یم که می‌خواسـتیم  کمیـل بـاز به فـارسی می‌گوید این‌ها اثـرات همان خواب هواپیماسـت. بـه برایان می‌گو
یـادی تنها  کـه تنها باشـد و در اسـرائیل هـم مدت ز لی همراهـت می‌آیمی. می‌گویـد مشـکلی نـدارد  بخوابمی و
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یم یـاد دیشـب و اتهـام جاسـوسی و این‌هـا می‌افتمی و حجـت بـر مـا تمـام  کـه می‌شـنو بـوده. اسـم اسـرائیل را 
یم و  بنی را برمـی‌دارم و باقی وسـایل را پیش بچه‌های موکـب می‌گذار کـه باید همراهش باشمی. دور می‌شـود 

کـه رسـم این‌جا همین اسـت و جـای نگرانی نیسـت. برایـان را خاطرجمـع می‌کنمی 
 خیابان‌ها خلوت است و خورشید هنوز طلوع نکرده. جز صدای »هلا بزائر«ی  از دور و صدای به هم خوردن 
کب صـدای دیگـری نمی‌آید. کمیل تـا می‌آید چفیـه‌اش را روی سـر  بینـدازد و تـوی حال  لیوان‌هـای چـای موا
یخچه‌ی خانـدان صدر می‌پرسـد و  یـارت صبحگاهـی بـرود، سـؤال‌های برایان شـروع می‌شـود. دربـاره‌ی تار ز
فرجام فرقه‌ی قادسیه‌ی بغداد. به نظرم یک آدم عادی نباید سر صبحی دغدغه‌ی فرقه‌ی قادسیه را داشته 
لی خـب، چیـزی  باشـد، آن هـم وقیت خـود قادسـیه‌ای‌ها هـم لابـد‌ خواب‌انـد و بـه فرجام‌شـان فکـر نمی‌کننـد. و
نمی‌گـویم و می‌گـذارم کمیـل که اطلاعـات بیشـتری دارد جوابـش را بدهد. برایـان از یـک مرد افغانی کـه لیوان 
شـیر داغ به دسـت دارد و چیزی شـبیه موکت دور دو بچه‌اش پیچیده تا از سـرمای سـرصبحی در امان باشـند 

عکـس می‌گیرد و می‌گویـد مطالعات نشـان می‌دهد هزاره‌هـا زندگـی را خیلی از ایرانی‌ها آسـان‌تر می‌گیرند.

 برایان که از چشــم‌های کمیل 
اســت  مشــتاق  می‌خوانــد 
بدانــد دینش چیســت توضیح 
می‌دهــد کــه بــه هــر کشــوری 
کــه مــی‌رود ســعی می‌کنــد در 
mood  مردمــش باشــد



کـه پدیـدار می‌شـود، خورشـید هـم دیگـر بـالا آمـده و پخـش نوحه‌های عـراقی، بـا همـان ضرباهنگ  گنبـد 
یـکال فیلـم می‌گیـرد. کمیـل دوسـت دارد در  تندشـان، هـم شـروع شـده. برایـان از ایـن فضـای جدید موز
کنارش باشـد و پیشهناد می‌کند خودش با برایان برود و من هم بروم دنبال  یارت برایان  اولین تجربه‌ی ز
یارت کنیم که تا عصر به نجف برسمی.  یم نیم‌سـاعته ز بینم به حرم. قرار می‌گذار هماهنگـی برای ورود دور
فی که  لی طبـق اصـل معـرو کرده‌انـد مـی‌روم و کـه تعینی  بنی بـه دری  کارهـای دور یم و بـرای  جـدا می‌شـو
بینم را داخل حـرم ببرم و  می‌گویـد هیچ هماهنگـی قب‌لیای در اربعنی معنی ندارد، بهـم اجازه نمی‌دهنـد دور

کار را درسـت نمی‌کند. بوط هـم  ارائـه‌ی مـدارک مر
وار  گرفتن از ز بنی و عکـس  وبـه‌روی باب‌القبلـه‌ی امامنی می‌نشـینم. حـال بیـرون آوردن دور ناامیـد ر
یـارت دو امـام را هم که تـوی موبایل  آرام‌گرفتـه در ضیافـت شـلوغ جلـوی حرم را نـدارم. اعمـال مفصل ز
یارت ام‌نیالله ‌- می‌خوانم و  می‌بینم، بی‌خیـال آداب و ترتیب می‌شـوم و هر چـه می‌خواهد دل تنگـم - ز

بـاز پلک‌هـایم روی هـم می‌افتنـد.
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رگـی روی دوشـش انداختـه و بـا  کـه چفیـه‌ی بز حـس دسیت روی شـانه‌ام بیـدارم می‌کنـد. برایـان اسـت 
یـد چفیـه و کمیـل هـم سی‌تـا نـان  کمیـل بـه مـن لبخنـد می‌زننـد. وقیت دیده‌انـد مـن خـوابم، رفته‌انـد پی خر
بین یک شـبکه‌ی لبنـانی روی برایـان که چفیـه انداختـه زوم می‌کند.  کنـد. دور وار پخش  یـده تا بنی ز خر

کـه نیسـت؟‌ همـه‌ش نگـرانم مـادرم منـو تـو ماهـواره ببینه.« کار آشـپزی  برایـان می‌گویـد »ایـن شـبکه تـو 
یم مهمـان برایتان آورده بودیم و شـرایط  بـه امامین کاظمین سالم خداحافظـی می‌دهم و با پـررویی می‌گو

کنید. یارت پرنشـاط‌تر نداشـتیم، خودتان روزی‌مان  ز
یم. بـا این‌که هوا گرم اسـت، هم برایان و  یم و سـوار یکی از ون‌های نجف می‌شـو وسـایل را از براثـا برمی‌دار
هم کمیل و هم باقی مسـافران سـحرخیز کمی پـس از راه‌افتادن ون خواب‌شـان می‌برد. در طول راه دو سـه 
جـایی بـرای اسـتراحت و نمـاز می‌ایسـتیم و دقـت نمی‌کنمی که برایـان نمـاز می‌خوانـد یا نـه. وقیت برمی‌گردیم، 
گونه‌ی خارجی را تازه دیده‌اند، درباره‌اش سؤال‌هایی از ما می‌پرسند.  مسـافرهای ون که بیدار شده‌اند و 
وار از انگیـزه‌اش می‌پرسـند و خودشـان هـم جـواب  برایـان هـم دارد چیزهـایی روی موبایلـش می‌خوانـد. ز

خانــدان  تاریخچــه‌ی  دربــاره‌ی   
ــه‌ی  ــام فرق ــد و فرج ــدر می‌پرس ص
ــه نظــرم یــک  قادســیه‌ی بغــداد. ب
صبحــی  ســر  نبایــد  عــادی  آدم 
را  قادســیه  فرقــه‌ی  دغدغــه‌ی 
داشــته باشــد، آن هــم وقــی خــود 
ــد ــد‌ خواب‌ان ــم لاب ــیه‌ای‌ها ه قادس



خودشـان را می‌دهنـد. جـوان درشـت‌هیکلی می‌گویـد چـون بـا ایـن قیمـت دلار برایـش مفـت بـوده آمـده و 
یلانکا. حاج‌خانمی از تـه ون با لهجه‌ی ترکی می‌گویـد والا که اربعین  دیگـری می‌گویـد خب چرا نرفته سـر
کـه می‌خواهـد از برایان عکـس بگیـرد می‌گوییم این‌طـوری ممکن اسـت به  جهـانی شـده. به پسـر نوجـوانی 
مشـکلات امنیتی بخـورد و او هم یواشـکی از همان پشـت سـر از برایان عکـس می‌گیرد. خانم مسـن‌تری با 
لهجه‌ی اصفهانی می‌گوید »بیگید بهشـون آقا امیرالمؤمنین جواب حاجت همـه کسی را می‌دن قبل این‌که 

دینشـا نیـگا بِکُنن. حیفس تـا این‌جا اومـدس دسی‌خالی برگـردِد.«
نیسـت  بیگانـه  مختلـف  ادیـان  بـا  کـه  هـم  برایـان  و  می‌کنم  ترجمـه  برایـان  بـرای  را  حاج‌خـانم  توصیـه‌ی 
کار را می‌کنـد. حاج‌خانم هم به   ایـن 

ً
برمی‌گـردد و لبخندزنـان به زن دلسـوز می‌گوید که چه خـوب، حتما

گفتم. دیدیـد  می‌گویـد  وبری‌هایـش  دور
یزی. برایان می‌گوید اساتیدش قبول کرده‌اند  مرد ی می‌پرسد که حالا چی می‌خواند توی صفحه‌ی به این ر
دو هفته سر کلاس نرود، به شرطی که وقتی برگشت چند مقاله درباره‌ی شکل‌گیری داعش را نقد کرده باشد.
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گفتگو می‌شـود و  کنـار می‌گـذارد و خودش هـم وارد  کـه می‌فهمد مرکـز توجه بقیه شـده موبایـل را  برایـان 
سـعی می‌کند کمـی فارسی یـاد بگیرد. تالش برای آمـوزش زبان فـارسی، آن هـم با لهجه‌هـای مختلف، به 
گرمای ورودی نجف سـرگرم می‌کند. دو سـه جوان  کانادایی یک سـاعتی مسـافران را در ترافیک و  جوان 
مشـهدی سـعی می‌کننـد معین »یـره« را برایـش توضیـح بدهنـد و خـود برایـان هـم مثـل بقیـه از خنـده‌ی 
وبـوسی. بعد هـم درجا  یختن« و نحـوه‌ی دسـت دادن و ر آن‌هـا بـه خنـده می‌افتـد. بعد می‌رسمی به »کـخ نر
ود امـا شمـاره‌ی واتس‌اپـش را به  یـر بار نمـی‌ر کـه ز ازش امتحـان می‌گیرنـد. می‌خواهنـد بـا او سـلفی بگیرنـد 

آن‌هـا می‌دهـد و یادداشـت می‌کنند.
کرایـه را می‌پرسـد و در جیبم می‌گـذارد. یکـی از جوان‌هـای مشـهدی  کـه می‌رسمی، برایـان  داخـل نجـف 
کرایه‌شـان را مهمان ما باشـن.« از طـرف برایان  کـه می‌بینـد من مخالفتی نکـردم می‌گوید »بهشـان بگِن 
کنید. برایان می‌گویـد چه خوب و تعارف جـوان را می پذیرد.  لی جوان می‌گویـد ترجمه  می‌گویمی ممنون و
گفتم الان از کجام  کـرد؟ حاجی بگو از روی مهربانیم  جوان مشـهدی جا می‌خـورد که »ئه، خدایی قبول 

لهجــه‌ی  بــا  مســن‌تری  خــانم 
»بیگیــد  می‌گویــد  اصفهــانی 
بهشــون آقــا امیرالمؤمنــن جــواب 
حاجــت همه کــی را می‌دن قبل 
ــن.«

ُ
این‌کــه دینشــا نیــگا بِک



کـه از ایـن تعارفـا  کفـری می‌شـود و می‌گویـد »خجالـت نمی‌کشی؟ مگـه این‌جـا هیئتـه  کمیـل  بیـارم؟« 
یـه.« حاج‌آقـایی پادرمیـانی می‌کنـد و  می‌کین؟« جـوان هـم می‌گویـد »مـن چـه می‌دونستم ایـن این‌جور
کـن. برایـان داسـتان را می‌فهمـد و  چنـد دینـار عـراقی می‌دهـد دسـت جـوان و می‌گویـد بـده اینـو تمومـش 
 بدون لبخند می‌گوید ممنون، نمی‌خواهم. حاج‌خانمی از پشـت 

ً
یبا گوش‌هایش کمی سـرخ می‌شـود و تقر

صلـوات می‌دهـد و قبـل از این‌کـه فضـا دوبـاره منفی شـود نزدیکی‌های مسـیر پیـاده‌روی حرم می‌رسمی و 
کـس به نحـوی تلاش می‌کنـد خداحافظـی‌اش را بـه برایـان بفهماند.  هر 

اطـراف حـرم نجـف اتفاقـات و افـراد متنوع‌ترنـد و سـوژه بـرای عـکاسی برایـان بیشـتر. از برایـان می‌پرسمی 
یـخ  کـه بعـد از درس تار حضـرت علی را می‌شـناسی؟ می‌گویـد »خـوب می‌شناسـم«. توضیـح می‌دهـد 
کوتاه می‌گوید  صدر اسالم چند کتاب مفصل درباره‌ی شـخصیت ایشـان خوانده و در یک جمع‌بندی 
یـخ اسالم در افـق دیگـری بـوده. دیگـر بـه جلـب  بـه نظـرش حضـرت علی نسـبت بـه سـایر خلفـای تار
گذشتن از وادی‌السالم چیـزی نگویمی تـا ببینمی بـرای  یم موقـع  کـرده‌ایم. قـرار می‌گـذار توجه‌هـا عـادت 



کـه دارد. اول می‌پرسـد این‌جـا قبرسـتان اسـت؟ بعـد هـم  برایـان جذابییت دارد یـا نـه؟ معلـوم می‌شـود 
که لابد‌ به خارجـی‌ای مثل برایان هـم حسی فرازمینی‌‌  کـی  یخچه‌اش را می‌پرسـد و نیم سـاعتی روی خا تار

می‌دهـد قـدم می‌زنمی.
کـه انـگار از ظهور  گنبد طالی حرم معلـوم می‌شـود و ازدحام هـم بیشـتر. برایان هم  بعـد از یـک پیـچ، 
یر‌چشـمی  وع بـه فیلمبـرداری می‌کنـد و ز گهـانی بـارگاهِ شـاه و شـیفتگان دورش بـه وجـد آمـده شـر نا
کیلومتری حرم توسـل  کسـتانی از همان یک  وهی پا گر یر شـده می‌پاید.  که اشک‌شـان سـراز آن‌هایی را 
کـه  یم لابـد صاحبخانـه از این‌هـا  یـه می‌کننـد. بـا خـودم می‌گـو گر ن و مردشـان دارنـد آرام  کرده‌انـد و ز
کننـد.  یـه  گر گرمـا می‌کشـند بهتـر پذیـرایی می‌کنـد و دلیلی نـدارد   یـک هفتـه‌ای در راه‌انـد و 

ً
عمدتـا

کـه انـگار محـو صاحبخانـه شـده‌اند و لبنانی‌هـا بـا برچسـب‌های رنگـی  افغانی‌هـا یـک حالیت هسـتند 
یخته »نعـره‌ی حیدری:  یرتر قدم برمی‌دارنـد. هندی‌ها جسـته‌گر وصداتر و سـربه‌ز لباس‌هایشـان بی‌سـر
وارنـد.  ز از  ‌یـا علی« ‌سـر می‌دهنـد. عراقی‌هـا بی‌وقفـه در موکب‌هـای به‌هم‌چسـبیده مشـغول پذیـرایی 
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بی هـم می‌توانـد بی‌ هیچ سـؤالی  شـور شـیعیان را  کـه مهمـان غـر همـه‌ی احساسـات چنـان صادقانه‌انـد 
کنـد. دور خورشیدشـان ضبـط 

کنمی و وارد حـرم  پیشهناد می‌دهـم بـا توجـه بـه حجـم وسـایل‌مان در همـان انتهـای شارع‌الرسـول توقـف 
یم خب البته تو می‌توانی  یم. اما از چشـم‌های برایان می‌خوانم مشتاق است وارد حرم بشـود و می‌گو نشـو
یم موفق بـاشی. برایان  وسـایلت را بدهـی به مـا و بروی داخـل. کوله‌ی خیس عرقـش را می‌گیـرم و می‌گو

بـه سمت مرکـز جاذبه نزدیـک می‌شـود و ما سـعی می‌کنیم قلب‌مـان را نزدیـک کنیم.
یـارت کـه می‌آیـد، انگار چشـم‌هایش آرام‌تر شـده و آن جسـتجوگری سـابق را ندارد. می‌پرسمی توانسیت  از ز
 نمی 

ً
یبـا یـح هـم بـروی؟ می‌گویـد بلـه و یـک wonderful experience  هـم اضافـه می‌کنـد و تقر تـا ضر

یافت‌های تازه  یا شـاید هم نتیجه‌ی  سـاعتی چیز دیگـری نمی‌گوید. نمی‌دانم از خستگی‌سـت یـا از ذوق در
گر  توصیـه‌ی حاج‌خـانم داخـل ون. ترجیـح می‌دهـم حـال درونـش را بـا گفتگو دسـتکاری‌ نکنم و بگـذارم ا

 کمیـل هم همین‌طـور ترجیـح می‌دهد. 
ً
خـودش خواسـت چیـزی بگویـد که ایـن اتفـاق نمی‌افتد. ظاهـرا



کرده-صبـح می‌کنمی.  کانـادا هماهنـگ  شـب را در مجمـع آیـت‌الله شـاهرودی ‌-کـه رفیـق ایـرانی برایـان در 
گروهـی از سیاه‌پوسـتان شـیعه را پیـدا می‌کنـد و تـا پـاسی از شـب دربـاره‌ی وضعیت‌شـان  برایـان آن‌جـا 
در ایـران و فعالیت‌هـای تبلیغی‌شـان می‌پرسـد. صبـح هـم نمـازش را دور از چشـم همـه و همچنـان بـدون 
یرچشـمی می‌بینیم که برایان هم دسـت بر سـینه  مهـر می‌خوانـد. از دور سالمی بـه امیرمان می‌دهیم و ز
می‌گـذارد و سالم می‌دهـد. راننـده‌ی یـک ماشنی دوج که متوجـه خارجی بـودن برایـان می‌شـود برایمان 
بـوق می‌زنـد و می‌گویـد بیاییـد تـا عمود دویسـت مـی‌روم، مهمـان من باشـید. بـه برایـان نـگاه می‌کنیم 
کمـی از راه را  یختن افتـاده پیشهناد می‌دهـد  ق ر کـه از همین‌جـا بـه عـر کمیـل  کـه پاسـخش منفی‌سـت. 
کـه  لی برایـان سـفت و محکـم می‌گویـد  کـم شـود. و یسـک بـه اربعنی نرسـیدن‌مان  کـه ر یم  کیس بـرو بـا تا
یم شـب اربعنی  گـر تنـد بـرو کـه ا کـرده  گوگل‌مـپ حسـاب  کنـد و بـا  کامـل تجربـه  می‌خواهـد همـه‌ چیـز را 
کولـه‌اش را از او می‌قاپد و ما هـم به دنبالش  کربلایمی. بعـد که متوجه ضدحـال خوردن کمیل می‌شـود 
یم. خـود برایان  کولـه بر پشـت از بنی کوچه‌هـای آرام اطراف حـرم مولا وارد مسـیر پیاده‌روی می‌شـو بـا دو 

چنــان  احساســات  همــه‌ی 
مهمــان  کــه  صادقانه‌انــد 
غــربی هــم می‌توانــد بی‌ هیــچ 
دور  را  ســؤالی  شــور شــیعیان 
کنــد ضبــط  خورشیدشــان 



لی  ‌ گف‌تنهای مهربانانـه رد می‌کند و
ً
بـا مفاهمی عمود و موکب و چای آشناسـت و همه را تندتند با شـکرا

بینـش این‌هـا را رد نمی‌کنـد. عراقی‌هـا هـم از ایـن ثبـت جهـانی اسـتقبال می‌کننـد و بعیض بـا قلیـان و  دور
بعیض بـا قـوری و بعیض بـا عکـس شهیدشـان خودشـان را در قـاب برایـان جـا می‌کننـد. مـا هـم بـه این 
کـردن پنـج عمـود اول یـک سـاعتی طول  تبـادل فراملییت فرهنگ‌هـا اعتـراضی نمی‌کنمی. در نتیجـه، طـی 

گاهـی مجـالی بـرای اسـتراحت می‌یابد. کمیـل هـم  می‌کشـد. 
یـزم، مـن بیشـتر از تـو دغدغـه‌ی  کـن عز گـوش  یم  بالأخـره روی شـانه‌ی برایـان دسـت می‌گـذارم و می‌گـو
کـه ایـن همه وسـیله را دنبال خودم می‌کشـم. همـه‌ی 1400 عمـود پر از این صحنه‌هاسـت.  عـکاسی دارم 
گـر جلوتـر شـبیهش را ندیـدی، خـودم بـا یـک دوج بـرت می‌گـردانم این‌جـا. می‌گویـد دوسـت داشتم  بیـا ا

همنی اول چنـد عکـس از فضـای پیـاده‌روی بگیـرم و بعد بـا خیـال راحـت روی راه تمرکـز کنم.
و  پیـاده‌روی  بیشـتر حـول فلسـفه‌ی  برایـان جـواب می‌دهمی.  بـه سـؤال‌های  یم  دار تـا عمـود دویسـت 
یـادی جلب  یم توجه ز کـه موکیب نـدارد مـی‌رو کنـاری  یخچـه‌ی آن اسـت. خوشـبختانه چـون از مسـیر  تار



نمی‌کنمی و فقـط تک‌و‌تـوک از دور از برایان عکس می‌گیرنـد. همان‌طور که پیش‌بیین می‌کردیم ذهنیت 
سـیاسی روی فهمـش از اربعنی سـایه انداختـه.

کربال را  ینـب می‌گویمی. می‌گویـد داسـتان  یخچـه‌ی ایـن حرکـت و داسـتان جابـر و حضـرت ز برایـش از تار
یـارت می‌گویمی و  لی ایـن چیزهـا را نمی‌دانسـته. از اهتمـام هزارسـاله‌ی شـیعیان بـه ایـن ز کامـل خوانـده و
 اثرات سـیاسی‌ای هم 

ً
کمیت ایـران و قطعـا ‌ خیـزش این حرکـت از دل عـراق بوده نه طـرح حا

ً
این‌کـه اساسـا

لی نگرش‌های سـیاسی مختلفی در این راهپیمایی شـرکت می‌کنند. بنده‌خدا از این همه داده‌ی جدید  دارد و
یادش جا خـورده و اولنی نظری که می‌دهد این اسـت که ایـن راهپیمـایی او را یاد  متفـاوت با مطالعـات ز
نی‌لنـد می‌اندازد و سـعی می‌کند شـباهت‌ها را برایمان توضیح  راهپیمـایی بـزرگ خانواده‌ها در فسـتیوال دیز

یم و فقط می‌گویمی که ابتدای مسـیر شـاید برای مقایسـه زود باشـد. دهـد. جلـوی خنده‌مـان را می‌گیـر
کشـیر و شـربت‌های دیگر می‌دهند می‌ایستیم. مردی  به پیشهناد کمیل در یک موکب کاشـانی که خا
یزد در آن فشـار جمعیت تشـنه می‌پرسـد که برایان مجرد اسـت یا متأهل. برایـان با لبخند  که شـربت می‌‌ر
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کتاب‌هـا بیشـتر رابطـه  می‌گویـد همـه‌ی دوسـت‌دخترهای قبلی‌اش از دسـتش عـاصی شـده‌اند و الان بـا 
کـه بقیـه نشـنوند حرفـش را بـرای مـرد ترجمـه می‌کنمی و او هـم می‌خنـدد. می‌گوید بیـا ایران  دارد. طـوری 
خـودم برایـت کلاس بگذارم. بعد فواید پنج مدل شـربت را برایمـان توضیح می‌دهد و برایـان بخشی از این 
 هم 

ً
کـه انگیـزه‌ی مرد را بـرای توضیـح دادن بیشـتر می‌کنـد. نهایتا توضیحـات را در موبایلـش می‌نویسـد 

ق بیدمشـک و نسـترن را برمـی‌دارد. همین‌طور که شـربت می‌خـورد، انگار بـرای اولین  شـربت ترکیبی عر
وز تا حـالا خارجی‌هـای خیلی  کـه من از دیـر بـار متوجـه چیزی شـده باشـد می‌گوید‌ راسیت چطور اسـت 
 بـه نظرتـان شـعار »اربعنی 

ً
 شـیعیان مهاجـر آن کشـورها بودنـد. واقعـا

ً
کمـی دیـدم؟ تـازه آ‌ن‌هـا هـم عمدتـا

یـک راهپیمـایی جهانی‌سـت« اغراق‌آمیز نیسـت؟
یم افراد شـبیه خود برایان خیلی  ایـن نگاه برای من و کمیل جدید نیسـت و توضیح می‌دهیم که قبول دار
لی پیـام حرکت امام حسنی جهانی‌سـت و ما  نی به چشـم نمی‌آینـد و کم‌انـد و در ایـن خیـل جمعیـت میلیو

یم این پیـام را به گوش ملت‌های مختلف برسـانیم.  دوسـت دار
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می‌گوید» می‌دانی؟ 
شناخت ادیان و جوامع 
مثل علوم مهندسی 
نیست که همه‌ی 
حقیقت را بشود لابه‌لای 
کتاب‌های بشری و 
نتیجه‌گیری‌های مقالات 
علمی درک کرد«



 بین‌المل‌لیتـر از بقیـه اسـت و زائـران در آن 
ً
کـه ظاهـرا کسـتانی  نزدیکی‌هـای ظهـر می‌رسمی بـه موکیب پا

گـرم بچه‌هـای موکـب،  کشـورهای خودشـان عکـس یـادگاری بگیرنـد. برخـورد  یـر پرچـم  می‌تواننـد ز
کانـادا عکیس بگیـرد. بعـد وای‌فـای را بـرای برایـان راه می‌اندازنـد  یـر پرچـم  برایـان را راضی می‌کنـد ز
کـه دوبـاره بـه تنـگ بیندازنـدش، بـا چـت مختصـری بـا  ون‌افتـاده‌ای  و او هـم، مثـل ماهـی از آب بیر
لی همچنـان دنبـال خارجـیِ  تـازه‌ای می‌گیـرد. و هم‌نژادهـای خـودش و اعالم خبـر سالمتی‌اش جـان 
ون می‌آیمی برایـان می‌گویـد انتظـار خارجـی دیـدن در ایـن  کـه بیـر  خارجـی می‌گـردد. از موکـب 

ً
واقعـا

یسـت‌های خارجی فان و امـکان رقصیدن و نوشـیدن  مراسـم انتظـار به‌جایی نیسـت. بـرای بیشـتر تور
کـه در این مراسـم از آن‌هـا خبری نیسـت. بعد خـودش با خنـده می‌گویـد البته  مسـئله‌ی مهمی‌سـت 
لی خب،  نی حکـم رقصیـدن و شـاید چـایی بـرای شمـا حکـم نوشـیدن داشـته باشـد و شـاید حیت سـینه ز
کشـف فرهنگ‌هـای  گـر خیلی ماجراجـو و مشـتاق  نی‌سـت، حیت ا و کـه فقـط ناظـر بیر یسیت  بـرای تور

وزش خسـته‌کننده اسـت.  دیگـر باشـد، بیشـتر از یـک ر



کـه  یختـه بودنـد. می‌ایسـتد و همان‌طـور  کنمی در آن شـربت چیـزی ر می‌گویمی پـس خسـته شـدی؟ فکـر 
از یـک تابلـوی روزشمـار نابـودی اسـرائیل عکـس می‌گیـرد، می‌گویـد مـی‌دانی؟ شـناخت ادیـان و جوامع 
مثـل علوم مهندسی نیسـت که همـه‌ی حقیقت را بشـود لابـه‌لای کتاب‌هـای بشـری و نتیجه‌گیری‌های 
گـر مغـرض و دست‌نشـانده‌ی دولت‌هـا  کـه حیت ا کـرد، آن هـم بـا عینـک آدم‌هـایی  مقـالات علمـی درک 

نباشـند، بسـیاری از مقدمـات و پیشـینه‌های فرهنگـی تشـیع را ندارند.
تـا عصـر بحث‌‌مـان کم‌کـم از تـب و تـاب می‌افتـد امـا خـواب مختصـر و خنـکای دم مغـرب‌ برای سربه‌سـر 
ژمان می‌کند. مثل هر ایرانی دیگری، اولین موضوع شوخی‌مان ازدواج است. برایان  برایان گذاشتن شـار
 هدفـش از تحمـل سـختی‌های ایـن سـفر نـه شـناخت یـک مذهـب 

ً
کـه اساسـا هـم پی شـوخی را می‌گیـرد 

کدبانـو بوده. کردن یـک زن خاورمیانـه‌ایِ  جدیـد،‌ بلکه پیـدا 
بعـد مغـرب، تـا بـه خودمـان بجنبمی، موکب‌هـا پـر شـده‌اند. موکـب‌داری متوجـه اضطـرار مـا می‌شـود 
یم و  و پشـت‌بام خلـوت موکـب قدیمـی‌اش در میـان نخلسـتان را پیشهناد می‌دهـد. پتوهـا را بـر مـی‌دار



کـه  یـن بـاری  کمیـل می‌گویـد آخر یم.  یـر آسمـان دراز می‌شـو یم و سـه‌تایی ز کنارمـان می‌گـذار اثاث‌مـان را 
بزرگش در یزد بوده که نصفه‌شـب پیرزن بنده‌خدا سـکته  این‌طوری خوابیده ده سـال پیش خانه‌ی مادر
یـن بارم روی صندلی‌های  یم آخر می‌کنـد و از آن به بعد، قید روی پشـت‌بام خوابیدن را می‌زند. من می‌گو
ین بـاری کـه این‌طوری  ایسـتگاه قطـاری در آلمـان بـوده کـه پول‌هـایم را زده بودنـد. برایـان هـم می‌گویـد آخر
خوابیده توی یک اقامتگاه بومگردی در عمان بوده که برای هر شـبش چهارصد دلار داده. بعد می‌پرسـد 

کرایـه نمی‌دهنـد؟ و قبـل جـواب گرفتن،‌ خوابـش می‌برد. غیـر از اربعنی، این‌جـا را 
گیاهی‌انـد و بیشـتر بـه مـذاق برایـان خـوش  صبـح بعـد از اذان راه می‌افتمی. خوشـبختانه صبحانه‌هـا 
بین برایان بیشتر سمت بنرهای رنگارنگ آیت‌الله‌ها و شهدای عراقی می‌چرخد  می‌آیند. در طول راه، دور

کی‌هـا. تـا سمـت چایی‌هـا و خورا
 
ً
که پاهـای برایان بدجور تـاول زده و صدایـش را در نمی‌آورده. در موکب درمانی نسـبتا وسـط راه می‌فهمیم 
شـلوغی می‌ایسـتیم. می‌پرسمی به نظرت این همه آدم این همه سـال این سـختی‌ها را برای حمایت از یک 

یــن بــاری  برایــان هــم می‌گویــد آخر
کــه این‌طــوری خوابیده تــوی یک 
اقامتگاه بومگردی در عمان بوده 
کــه بــرای هــر شــبش چهارصــد دلار 
داده. بعد می‌پرســد غیر از اربعین، 
این‌جــا را کرایــه نمی‌دهنــد؟



کـه دارد به پـای برایان  حـزب سـیاسی کشـیده‌اند یا از سـر عـادت یا چیز دیگر؟ پزشـک جـوان ایـرانی هم 
ینـه می‌کننـد. برایان  پمـاد می‌زنـد بـه انگلییس می‌گوید شـاید هم بـرای چـایی وغذای مجـانی این همـه هز
کـه بـه خاطـر دردش حـال شـوخی نـدارد می‌گویـد هنـوز بـه نتیجـه‌ی دقییق نرسـیده‌ام. فقـط مـی‌دانم 

گفتید نیسـت. کـه  این‌هـا 
یم. برای  لی پیوسـته‌ مـی‌رو برایـان همچنـان اصرار به پیـاده‌روی دارد و تا ظهر، به خاطر حالش،‌ آهسـته و
کـردن،  کلافه‌کننـده اسـت. بـرای اسـتراحت و نفـس تـازه  گرمـای ظهـر این‌جـا  سـفیر سـرزمین یخبنـدان، 
گیاهـی ‌ــلوبیا‌ــ هـم دارند می‌ایسـتیم. شـلوغ اسـت و همـه جور  کـه غـذای  نزدیـک موکـب بـزرگ کویتی‌هـا 
کننـد.   تکـراری تنوعـی ایجـاد 

ً
وز غذاهـای نسـبتا ملییت در صـف غذایـش ایسـتاده‌اند تـا بعـد از چنـد ر

کنـار برایـان و کمیل می‌گـذارم و می‌روم  یر چادر بـزرگ موکب  بنی و وسـایل را ز داوطلـب می‌شـوم و دور
کـه لابد  کمیـل از هـوش رفته‌انـد. موبایـل برایان  که برایـان و  در صـف غـذا می‌ایستم. تا برگـردم می‌بینم 
داشـته عکس‌هایـش را مـرور می‌کـرده هنـوز دسـتش اسـت و کمیـل هـم بـا دهـان نیمه‌بـاز خوابش بـرده. 



کرده‌انـد روی پیشانی‌شـان. دلم نمی‌آیـد بیدارشـان کنم. نـان و ظرف  هـر دو چفیه‌هـای خیس‌شـان را پهـن 
لوبیـا را روی کیسـه‌ام می‌گـذارم و خـودم هـم از هـوش مـی‌روم.

کمـی طـول  ق شـده‌ام و  بـا صـدای نگـران »عبـاس پاشـو بدبخـت شـدیم« از خـواب می‌پـرم. خیـس عـر
و می‌کنند  یر و ر می‌کشـد تا یادم بیاید کجا هسـتیم. برایان و کمیل و چند مرد دیگر دارند وسایل‌مان را ز
و دنبـال چیـزی می‌گردند. یکـی از مردهـا از من می‌پرسـد »آقا شمـا قبل خـواب موبایل این دوسـت‌مون 

کمیل نـگاه می‌کنم:‌ »نیسـت«؟ و ندیـدی؟« حیـرت‌زده به  ر
برایـان  تکان‌نخـورده،  بنی  دور و  لنـز  پشـت  می‌زنـد.  خشـکم  می‌دهـد.  تـکان  سـری  نیف  نشـانه‌ی  بـه 
کـرده و دارد حصیرهـای موکـب را بـالا پاینی می‌کنـد.  کـه بـه وضـوح بغـض  آفتاب‌سـوخته را می‌بینم 

کـه. می‌گویـد تـو هـم دیـدی دستم بـود؟ پـس چـرا لنزهـا را نبـرده؟  یم دسـتت بـود  می‌گـو
گر دزدیده باشـند،  یـن حـدسی را که هیچ کـس نمی‌خواهد به زبان بیـاورد خـودش می‌گوید »ا و بعـد، بدتر

یم؟« نی دزد را بگیر چطور می‌خواهمی در این جمعیت میلیـو



که  گـم شـدن یـک موبایـل، آن هـم موبایل یـک خارجـی،‌ مثل بـادی سـوزان چهـل پنجـاه نفـری را  خبـر 
یـاد می‌شـود و هر کیس حدسی  در چـادر بـزرگ اسـتراحت می‌کننـد بـه جنب‌وجـوش درمـی‌آورد. همهمه ز
می‌زند. هیچ کس نمی‌خواهد خاطره‌ی‌ تلخـی از این حرکت مقدس در ذهن جوان بماند. یکی می‌گوید 
گـوشی  کنمی و برایـش  گـوشی سـاده‌ی اضافـه دارم و دیگـری می‌گویـد همین‌جـا همـه پـول جمـع  مـن یـک 
یم. خی‌لیها موافقند. برایان می‌گوید مسـئله موبایل نیسـت، مسـئله عکس‌های توی گوشی‌سـت.  بخر
بین‌بـه‌دوش بـه انگلییس می‌گوید »ایـن رفیق شما که عکاسـه، همه‌ی عکسـا  یـک خبرنگار لبنـانی دور
کـه بـا  کمـی عصبی‌تـر می‌گویـد نـه،‌ مسـئله عکس‌هایی‌سـت  و فیلمـای منم مجـانی مـال شمـا.« برایـان 
کـه برایـان بـه  گرفتـه شـده. دوبـاره مـردم بـه جنب‌و‌جـوش می‌افتنـد. یکـی وای‌فـای می‌دهـد  نـگاه مـن 

گـوشی خاموش اسـت. برایـان می‌پرسـد ایـن راهپیمـایی پلیس ویـژه‌ای نـدارد؟ واتس‌اپـش زنـگ بزنـد. 
کـرده و سـکوت همـگانی مـا نیـازی بـه ترجمـه نـدارد. یکـی می‌گوید  کمتـر کیس بـه ایـن سـؤال برایـان فکـر 
کـه نکند جاسـوس باشـد. خبر بیـرون می‌رود  کرده باشـند  اصاًل شـاید نیروهـای امنییت به برایان شـک 

»عبــاس  نگــران  صــدای  بــا 
پاشــو بدبخت شــدیم« از خواب 
ــده‌ام  ــرق ش ــس ع ــرم. خی می‌پ
و کمــی طــول می‌کشــد تــا یــادم 
بیایــد کجــا هســتیم



و پـای صاحـب میانسـال موکـب بـزرگ کویتی‌هـا و دو سـه نفـر دیگـر را هـم بـه چـادر بـاز می‌کنـد: »بابت 
و فرسـتادم از موکب اشـیای گم‌شـده آمارشـو بگیرن.  کـه افتاده متأسـفم. الان دو‌سـه‌تا از بچه‌ها ر اتفـاقی 

کمکـی از مـا برمیـاد بفرمایید.« هر 
ینی به کسی  اسـتعلام از موکب گمشـده ها هم فایده‌‌ای ندارد. کم‌کم همه دوباره راهی می‌شـوند. لعن و نفر
کـه ایـن کار را کـرده می‌فرسـتند و از چـادر بیـرون می‌رونـد. برایان مـی‌رود یک گوشـه‌ی چـادر. اولش فکر 
 
ً
می‌کنیم می‌خواهد دنبال گوشی بگردد. اما می‌بینیم که مهری برمی‌دارد و می‌ایسـتد بـه نماز، آن هم دقیقا
کـه تـوی چـادر مانده‌انـد جلـب می‌شـود »ایـن مگـر شیعه‌سـت؟« با  مثـل مـا. توجـه هفـت هشـت نفـری 
کمیـل مـات و مبهـوت مانده‌ایم کـه درون ایـن جـوان دارد چه اتفـاقی می‌افتد. مـن مهمان خدای شمـا بودم 
گـر دین شما حق اسـت بایـد گوشی من  و حـالا هـم مثل خودتـان نیایش می‌کنم تـا از او کمک بخواهـم؟ یا ا
یم. نماز برایـان تمام  بینش را روشـن کنـد اما جلویـش را می‌گیـر پیـدا بشـود؟ خبرنگار لبنـانی می‌خواهـد دور

می‌شـود و حالت دعـا می‌گیرد. کمیـل می‌گویـد »‌معلومه خـدا داره چـی‌کار می‌کنه؟«



کـه خدا خواسـته. اولین  یم؛ به هرحـال این بخشی از تقدیر مـن بوده  برایـان می‌آیـد سمت مـا. می‌گوید بـرو
یم. ادامـه‌ی راه‌مـان تـا دو سـه سـاعتی بـه سـکوت  کلمـه‌ی »خـدا« را از زبانـش می‌شـنو کـه  باری‌سـت 
بنی را بدهم دسـتت. تشـکر می‌کنـد اما  کـه دور یم هـر جا سـوژه‌ای دیـدی بگو  می‌گـذرد. بـه برایـان می‌گـو

بنی نمی‌خواهـد. هیـچ جـا ازم دور
یم. نصفه‌شـب کـه بیدار می‌شـوم می‌بینم  ک را بگیر یم تـا خسـتگی روز دردنا شـب زودتـر به موکبی مـی‌رو
برایـان بیـدار اسـت و به سـقف خیره شـده. متوجه بیـدار بـودنم که می‌شـود بی‌مقدمـه می‌گوید »مـی‌دونی 
کـه موبایـل منـو بـرده دنبـال پـول نبـوده، وگرنـه هـم لنـز تـو اون‌جـا بـود و هـم موبایـل گرون‌‌تـر  عبـاس؟ دزدی 
ینه‌داری هم دزد  ینه داره و دور هر چیز هز یر نظر داشـته. به‌هرحال پیدا کردن حقیقت هز کمیل. شـاید منو ز

فراوونـه. نمـی‌دونم. شـبت به خیـر.« گیـج خـواب و حرف‌هـای برایـان، شـب‌به‌خیرش را جـواب می‌دهم. 
بـردی را  کار فـردا در طـول مسـیر برایـان سـرحال‌تر اسـت و خـودش دوبـاره بـازی پرسـیدن عبـارات فـارسی 
شـروع می‌کنـد. دربـاره‌ی حرف‌هـای دیشـب برایان بـه کمیل گفتـه‌ام و معلوم اسـت که کنجـکاوی‌اش 



کـه در موکبی که بسـاط قهوه‌ی‌  دارد از حـس احترامـش بـه عقایـد دیگـران پیشی می‌گیـرد. این می‌شـود 
بین من عکـس می‌گیرد از سـرکیف بودن برایان اسـتفاده  درست‌وحسـابی بـه راه اسـت و برایـان دارد با دور

وز مثـل ما نمـاز خوندی چـون دنبـال معجزه بـودی؟« می‌کنـد و می‌پرسـد »راسیت برایـان، تـو دیـر
کـه نیـازی به معجزه نداشـته باشـم،  کـردن دارم  برایـان می‌گویـد نـه. هنـوز آن‌قدر چیـز بـرای دیـدن و فکر 
که در مسـیر کشـف حقیقت بـرایم افتاده  که بعـد از اتفاقی  کـردم  هرچنـد معجـزه را هم دیـده‌ام. فقـط دعا 
آرامـم بکنـد و دوسـت داشتم ایـن را شـبیه شمـا از خـدا بخواهـم. »دوسـت داشتم« ‌یعین دیگـر بیشـتر از ایـن 

سـؤال نپرسـید. کمیل فقط می‌پرسـد‌ »می‌شـه بگـی چه معجـزه‌ای دیـدی؟«
کیـف می‌گـذارد و  بنی را در  صـدای بـه هـم خـوردن فنجان‌هـای قهـوه یک‌بنـد ادامـه دارد. برایـان دور
کشـور مـا افتـاده بـود،  گـه ایـن اتفـاق تـو  لی پوسـیده‌ی موکـب ولـو می‌شـود: »ا یبـا و وی فـرش قرمـز ز ر
یـن اهمییت نمـی‌دادن. این‌جـا برعکـس،‌ خبـری از  کوچک‌تر پلیـس بـا همـه‌ی توانـش می‌اومـد و مـردم 
کـه مشـکل  لی انـگار مشـکل مـن بـرای همـه‌ی آدمـای اون خیمـه مهـم بـود. انـگار  هیـچ پلییس نبـود و

  نه فقــط مــن،‌ انگار یــه چیزی 
کــه  آدمــا هســت  ایــن  تــو دل 
ــن  ــافرای ای ــوای مس ــدر ه این‌ق
راهــو دارن. یــه چیــزی بیشــتر 
اســطوره‌ی  یــه  بــه  علاقــه  از 
یخــی تار



که این‌قدر هوای مسافرای  شـخصی من نباشـه.  نه فقط من،‌ انگار یه چیزی تو دل این آدما هسـت 
کنم می‌شـه  لی فکر  یخی. نمی‌دونم چیه و قه به یه اسـطوره‌ی تار ن. یـه چیزی بیشـتر از علا ایـن راهو دار

یم معجزه.« اسمشـو بـذار
کـه  کمـی آن‌طرف‌تـر موکیب می‌بینمی  کاماًل ملموس‌انـد و سـؤال دیگـری نمی‌کنـد.  کمیـل  کلمه‌هـا بـرای 
روی لیوان‌هـای چایـش جمالتی از امـام حسنی)ع( را بـه انگلییس نوشـته‌اند و سردرشـان هم بـه انگلیسی 

کـه ‌»بنـوش و بیندیـش«. نوشـته‌اند 
بین تو بتوانم از دور هم عکس‌های خوبی از لیوان‌ها بگیرم« و می‌رود. برایان می‌گوید »فکر کنم با دور

از دور می‌بینیم که صاحب موکب تحویلش می‌گیرد و بعد می‌بردش داخل موکب تا بتواند عکس‌های 
بهتری بگیرد 

ادامه‌ی این سفرنامه به زودی در سایت نشر اطراف منتشر می‌شود



دیگر اینکه این اقدامات محضِ فیض است



آنچه درباره‌ی عزاداری و آیین سوگواری محرم در دوره‌ی قاجار چشمگیر است، نحوه‌ی اطلاع‌رسانی 
به مردم درباره‌ی برگزاری این مراسـم در نقاط مختلف کشـور است. با شکل‌گیری صنعت چاپ 
و رسمیـت یافتن مطبوعـات، اعلان‌هـا نقـش بسـیار مهمـی در ارتبـاط بـا آی‌ینهـای محـرم و صفـر،  
کردند. اطلاع‌رسـانی دربـاره‌ی برنامه‌ها  مـاه مبارک رمضـان و دیگر ایام مهـم مذهبی در ایـران ایفا 
بوط به‌ عزاداری بود و شـاید پیش از آن توسـط جارچیان انجام می‌شـد،  و دسـتورات و هرآنچـه مر
در ایـن دوره بـه شـکلی‌ گسـترده بـا چـاپ اعلامیه‌هـا و دعوت‌نامه‌های شـخصی یـا  در روزنامه‌ها 

یخ فرهنگی و مذهبی کشور به شمار می‌آیند  این اعلامیه‌ها بخشی از تار



انجـام گرفت‌. روزنامه‌هایی مانند وقایع اتفاقیـه، دولت علیه ایران و روزنامه‌ی ایران، رسـالت مهمی را 
پایی مراسـم‌ و سنن ماه‌های مذهبی در ایران و حتی دیگر نقاط شیعه‌نشین  در هماهنگی و چگونگی بر
یـخ فرهنگـی و مذهیب  کـه خـود بخیش از تار گرفتنـد. ایـن اعلامیه‌هـا  خـارج از مرزهـای ایـران بـر دوش 
کشـور بـه شمـار می‌آینـد، طیـف وسـیعی از اطلاع‌رسـانی را برعهـده داشـتند؛ از اعلام تعیین زمـان دقیق 
یه،  وضه‌خوانی، پرده‌خوانی، تعز پایی آی‌ینهایی ماننـد ر آغاز‌و‌پایـان ایام مذهبی گرفته تا زمان و مکان بر
زاق و مایحتـاج مـردم در این ایـام  و حتی چگونگی  نی، تقسمی نذورات میان مـردم، اعلام نـرخ ار سـینه‌ز

پایی این مراسـم در کشـورهای دیگر. بر



نامه در خصوص مجلس روضه‌خوانی انیس‌الدوله

کشـیکخانه  قربانـت شـوم، از امـروز مجلس‌روضه‌خـوانی نـواب علیـه عالیـه انیس‌الدولـه در 
مبارکه می‌باشـد و از امشـب هم ع‌لیالرسـم باید درب حرم مبارک ذکر مصیب بشود به حضور 
مبـارک ]ناخوانا[ به حضرت اشـرف ارفع امجد اعظم والا روحنا فداه عرض شـده و مخـارج را هم 
ک شده است[  له و ]دراصل سـند پا کما هو المقرر مرحمت فرموده‌اند. به جهت اسـباب چراغ لا
به عالیجناب تحویلدار انعام داده‌ شـود که باید از سرکار نواب مستطاب والا معین‌الدوله اذن 
یف بیاورند اسـباب چـراغ لطـف فرمایند. اختیـار با سـرکار والا  گرفته شـود بلکه خودشـان تشـر

دام اقباله اسـت نهایت سـه چراغ افروخته خواهد شـد … .
ین اشـرف اجازه گرفته باشـد  تی که از طرف قر حاشـیه‌ی نامـه: مخدوم محترم معظم من در صور
البته هر یک از اجزاء حق خدمتگزاری دارند عالیجناب سلالة‌الانجاب تحویلدار خاصه هم که 
علت غایی اسـت بایـد کمال مراقبـت و همراهی را نمایـد، لکـن در دو فقره تحویلدار به حق اسـت؛ 
گـر  اسـقاطی در اسـباب چـراغ واقـع شـود از کـی بگیـرد، دیگـر این‌که ایـن اقدامـات محض  یکـی ا

ید. فیض اسـت چه ضـرر دارد خود شما در جزو حسـاب نوشـته به حضور مبـارک هم عرضـه دار



یخ 18 شوال 1340 به تار

یداقباله مشرف باد حضور محترم مبارک جناب مستطاب اشرف‌السادات آقای آقا سید محمد ز
قبله‌گاها  اولًا  عمده مطالب بر سلامتی وجود ذیجود حضرت مستطاب عالی است.

ثانیا عرض می شود لیله یکشنبه 21 شهر حال در راسته‌ی ساغری‌سازان مجلس عزاداری حضرت 
پا شـده اسـت. انشـاءالله به قدوم مبارک حضرت مسـتطاب عالی ما را موسـتفیز  سـید الشـهدا)ع( بر

یاده ایام عزت مستدام باد. )مسـتفیض( خواهید فرمود. یا ابوالفضل)ع(. ز
اقل: استاد رضا اورسی دوز



زاق در دو ماه محرم و صفر اعلامیه قیمت ار
صفر  1272

دیگر تسعیر اجناس اصفهان را که نوشته‌اند در ماه محرم‌الحرام از این‌ قرار بوده است:
گنـدم یـک خـروار، بیسـت و پنـج ‌هـزار. جـو یـک خـروار، بیسـت و دو هـزار. برنـج یـک مـن شـاه، هـزار 
، پانزده 

ً
، پنج هزار. گوشـت یک من ایضـا

ً
دینـار. نان یک من شـاه، ده شـاهی. روغن یک مـن ایضا

بـزه و هندوانه یـک من شـاه، پنـج شـاهی. انگور  شـاهی. ماسـت یـک مـن شـاه، هفتصـد دینـار. خر
، چهار هـزار. روغـن چـراغ، دو هـزار. نخود 

ً
، سـیصد دینـار. پیه گداخته یـک من ایضـا

ً
یـک مـن ایضا

یک من، هفتصد دینار. لوبیا هزار دینار. کاه یک خروار، یک تومان. هیزم، پنج هزار. قند اصفهانی 
خـوب یـک من شـاه، یـک تومان

کسـبه نرخ‌هـای جدیـدی بـرای مایحتـاج عمومـی     در ماه‌هـای محـرم و صفـر و رمضـان، از سـوی مسـئولین و 
فی  کـم‌کار بودنـد و وضـع مـالی خـوبی نداشـتند و از طر کـه برخـی مشـاغل تعطیل یـا  اعلام می‌شـد. در ایـن ایـام 
کار به معنای سـهیم بودن مسـئولین و  تهیـه و پخش نذورات بیشـتر می‌شـد، قیمت‌ها کاهش پیـدا می‌کرد. این 

بازاری‌هـا در ثـواب و اجـر اخـروی بـه حسـاب می‌آمد.



یا اباعبدالله الحسین
تمـام شـد جُنـگ مجلـس احمد سـفاح در شـب سـه شـنبه بیسـت و هشتم 

شـهر ذی‌قعـده الحـرام)1289(.
زاده مرحوم معین البکاء . نویسنده محمد باقر ابن محمد باقر برادر

از خواننده  التماس دعا دارم . دیگر این‌که بگوید خدا مرحوم معین‌البکاء 
را بیامرزد. والسلام.

تصویر از کتاب فرهنگ شیعه‌ی قاجار
به کوشش پدرام خسرونژاد



مقتل‌نامــه‌ی امام‌حســن )ع( بــه لغــت ترکــی ایغــوری 
کاتــب نامشــخص قــرن ۱۲ قمــری مولــف و 



ید اینترنتی از سایت اطراف خر

https://atraf.ir/product/%da%a9%d8%a2%d8%b4%d9%88%d8%a8/


ید اینترنتی از سایت اطراف خر

https://atraf.ir/product/%d8%b1%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d8%ae%db%8c%d8%b2/


ید اینترنتی از سایت اطراف خر

https://atraf.ir/product/%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86/
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